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حق جاپ و انتشار مخصوص بنیاد علوم اسلامی است 


نقدیم این کتاب 


به آن همکار ارحمند و بسیار عز Ay‏ که در تعلیم ble‏ دین و تر یت فرزندان 
سلام کوششی و عشق فراوان میورزد» و مرا هم در این راه به کوشش و تحقیق واداشته 
ست. خدایش که Glas‏ همه حهانیان است با موفقیت های شایاد او را در پناه خود 


۳2 و 
نگهدارد, و سرمایه علم و ایمانش را ز Jol‏ گرداند تا خدمات ارزنده‌تری به اسلام و 


اسلامیان نماید Oks!‏ که موحب cule‏ خحدا و مورد رضایت اهل يٽ یغمبرمان فرار 


کد 


پسم الله الرحمن الرحیم 
فصل اول 


هشدار به مسلمانان جهان 


این وضع احتماعى Lays‏ کرو اسف‌باری گنه غلاق مسلتان 
در اغلب ممالک اسلامی خاورمیانه با رنج و مشقت تحمل مى کنند قابل 
بقاء و دوام نیست. این حقیقتی,است که باید بر همه ملل اسلامی و حکومت های آنها 
روشن شود تابر اساس آن ن بتوانند برای ایجاد یک محیط صحیح اسلامی 
er dol els‏ 
آری, قابل بقاء و دوام نیست. ز یرا مخالف با سیر طبیصی آفر ینش و مغایر با 
rt i Re 5 << i 4‏ ° - « 
روح تمدن بزرگ اسلامی است ی و 7 
را gli‏ یل کنیہ» و مخالف روح زمان و مقتضیات زندگی روز اش به هر گونة که زند گی 
را تعر یف نمانیم. این اوضاع ممالک اسلامی خاورمیانه با ساده‌تر ین اصول و با 
اقتصادی اشام نز pal dala‏ پلکه‌باند گفت: در حقیقت همین وضع بد اجتما حتماعی است 
که یشرفت امور افتصادی همه جوامع اسلامی را مختل کرده امیحت؟ hie‏ ار احتلال 3 
انحطاطی که در رشد احتماعی .و سیاسی و طبیعت انسانی مردم یدید اورده (sal‏ و معلوم 
امیت ps‏ اح 35 Crs lech Sle, Sl‏ اذا 1 3 ار 
که هر وضع احتماعی که تتیچه اي باز یستادن استعدادها و نیروهای مردم از کار و 
رید شیف ودر رام ان ارآ رکه کی نود اه ماش عباوت A‏ با جر pile‏ 
Z‏ 
و ناموس زند کی است. حنین وضع نادرستی نه تنها حق بقاء را در صحنه حیات از دست 
مد هد بلکه عملا قدرتی برای le‏ نخواهد یافت . و همین موضوء است که روح aw!‏ 
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بشری و فضائل. انسانی رافاسد ونا جیز می گرداند» بر روی عدالت وحق مهر باطل می زند» 


آزادی و عزت و شرافت را بی معنی میسازد؛ و خلاصنه آن روح ایمانی که لازمه بقاء جامعه 
اسلامی و دستگاههای حکومتی Ol‏ است از Ole‏ میبرد. و بحای .اطمینان واعتماد» 
بدبینی و سوء‌ظن» و بجای آرامش و امنیت اضطراب و تشویش در دلهای مردم ایجاد 
می کند. UF‏ چگونه ممکن است این چنین وضع ناهماهنگ و نابسامان در ممالک,اسلامی 
خاورمیانه Gl‏ بماند در حالیکه حکومت‌های مسلط در این منطقه میخواهند مخالف 
خواسته های حقیقی ملت های خود و مصلحت های زند گی ؛ یعنی مخالف با جر Ob‏ 
طبیعت و ناموس آفر ینش قدم بردارند غافل از آنکه با این طر یق خودشانرا بهلاکت 
میافکنند .ز يرا تمام فرصت های مناسب را که تاریخ و زمان برای نجات ملت BT‏ پیش 
میآورد بدود‌بهره‌برداری _ از دست میدهند. و ای کاش تنها خودشان رو به سقوط میرفتند. 
متأسفانه اینهامیروند,و ملت های ستمدیده را هم بدنبال خود می کشانند مگر آنکه مردم این 
کشورها خودشان Se‏ خودشان باشند, و برای نجات مملکت خو یش شجاعانه بپاخیزند و 
این هم ممکن نیست مگر آنکه مردم بنام اسلام قیام کنند, و از نیروی لایزال الهی که در 
نیروی ایمان ملتهای مسلمان نمودار می شود کمک گیرند. مگر ST‏ همه در ز یر لوای 
اسلام برای عزت و سر بلندی اسلام و برای احیای‌سنن اسلامی وارد میدان‌شوند و با اتحاد 
واهتمیسنکی ane duals‏ نیت لھ وا بیع تایه واه 
تسین شدای Stat‏ که فرمیده امی : oy‏ تنصرو اله بنط رگم بت 
«als‏ استفاده کنند پیش ازآنکه موقعیت را ازدست بدهند و مشمول al‏ دیگر شوند که : 
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هیئت های حاکمه در ممالک اسلامی خاورمیانه WL‏ بدانند که اگر تمام صداها 
خاموش گرد ر یک صدا است که هرگ ساکت و ارام نخواهد شد. و آن صدای واقعیتی 
است که از حلقوم میلیونها مردم رنجدیده و محروم و خسته از اوضاع بیرون می آید. مردمی که 
زیر بار مصائب و دردها کوبیده شده‌اند و از اوضاع اجتماعی و نابسامانی خود سخت 
ناراضی گشته اند. 


۱- و ما چون اهل دیاری را بخواهیم هلاک ساز یم پیشوایان و متنعمان آن شهر را امر کنیم راه فسق و تبه SIF‏ 
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و ظلم در ان دیار پیش گیرند و آنحا تنبیه و عقاب ازوم خواهد یافت . انگاه همه را هلاک طاز یم . 


اسراء : ۱۵ 


آیا کیست که معتقد باشد این چنین وضع اجتماعی باقی بماند؟. کیست که 
بگو ید با این خودخواهی ها واین بیداد گر یهای‌بعضی سران اسلامی در کشورهای خاورمیانه 
که نسبت به ملت خود روا میدارند» و این اتکاء و وابستگی شان به قدرتهای بیگانه که 
کو چکتر ین رحم و دلسوزی به حال ما مسلمانها ندارند, بلکه در هر فرصتی از هیچگونه 
توطله و دشمنی به اسلام ومسلمانان کوتاهی نمی کنند فرصتی برای بقاء و دوام این اوضاع 
باقی باشد. کیست که بگوید این روش حکومت که ثروتهای طبیعی و نیروهای 
انسانی بسیار عظیم را در این ممالک اسلامی پایمال می کند مطابق قوانین اسلام و موافق 
با نظر پیامبر عظیم الْان‌ماست ؟؟. 

مسلماً این وضع که نتیجه‌ اش میوه‌های تلخ و پلید است پایدار نمی ماند؛ هر چند 
بکوشند که برای بر پا نگهداشتن oT‏ پایه‌هائی بتراشند واز ابر قدرتها کمک بخواهند و 
نیروهای ملت خویش را نادیده انگارند 


فصل ۲ 


من متهم میکنم 


من این اوضاع اجتماعی حاضر را متهم میکنم 


جرا؟ ز le‏ دولت هانماینده واقعی مردم وملت خود نیستند. بلکه حامی و حافظ منافع 
بیگانه اند . کلیدحکومت رادردست ملت یعنی صاحب حقیقی آن واگذار ید.. تا مردم ببینند که 
از ثروتهای خود چه مبالغ هنگفتی در اختیار دارند, مبالغی که با آن می توانند تمام 
نی بای زا منت DO‏ آباد کنند. این سرزمین‌ها دا رای گنجینه‌هائی است از مواد 
خام و نیروهای‌طبیعی که بدون استناده مانده است. جرا؟ برای Sal‏ دولتها منبعث از 
ملت خود نیستندو پایگاه‌مردمی ندارند. عاجزندع خوب کارنمی کنند» سرگرمند: 
عوائد دولت هامتکی بعواید گم رکی و انحصارات است.یعنی,مالیاتهای غیر مستقیم 
که آنهم مودیانش فقرا هستند نه اغنیاء» عایدات دولت‌ها ازمالیاتهای بر درآمد تأمین 
نمی شود تا SUL‏ دهندگان اغنیا باشند. دولت خوب ol‏ کید برای ST‏ محرکی 
نمی بیند NS‏ رادر ازدیاد ثروتهای عمومی پیشرفت دهد اری دولت س رگرم است . ص رگرم 
کمک افرادی که محیط احتماعی را lis‏ کقتی ها و نزاع های خحصوصی خود 
ساخته اند. همان میدانی که دستگاه استعمار از ler‏ پیش تلم N Onl‏ را رود 
است و خودش کناری نشسته تماشا و تفر یح می کند. آ اری در سرزمینهای اسلامی از 
قدرتهای بشری و نیروهای انسانی» سرمایه‌هائی دار یم که کمتر از نیروهای Sale‏ و مواد 
اولیه نیست, لکن کسی در فکر بهره‌برداری از این نیروهانمی باشد وبآن‌توجه نمیکند. ز يرا 
مصلحت های استعمار و سرمایه‌داری که غالب دولتها نماینده آنها هستند, اقتضا نمیکند از 


5 


این نیروها بهره‌برداری شود و این توده‌ه| را از بیکاری Obs‏ دهد. باید اقرار کرد نظامی 
که این مردم ز یر نظر آن کار می کنند نظام فاسدی است, و آن‌انرا وادار باخلاص در 
عمل نمیکند, و همواره آینده خود را تار یک می بینند. در نتیجه بجای آنکه‌بتناسب ازدیاد 
نفوس» سطح تولید و رفع نیازمندیها بیشتر گردد» بالعکس روز بروز بافراد بیکار و نفوس 
مناطق اسلامی اضافه می شود» ولی تولید قوس نزولی دارد» در صورتیکه نه قوای طبیعی 
سرزمین های اسلامی کسری داشته و نه نیروهای بشری بقدر کفایت نبوده, بلکه نتبحه 
اختلالی است که در تقسیم ثروت عمومی بسبب نامنظم بودن وضع تقسیم نفع و ضرر پیدا 
شده است, و از اینحاست که ما عقب ماند mle‏ و دنیا بسرعت پیش رفته است» ما ضعیف 
می شویم و دشمنان ما در پشت lps‏ کشورمان برای تجاوز به ما قدرت می یابندوارزش 
حکومت ۲ روز بروز پائین‌تر میاید. 
ooo‏ 

من این اوضاع اجتماعی pole‏ را که مملکت اسلامی خاورمیانه گرفتار آن 
می باشد متهم می کنم باینکه شرافت و بزرگی وانسانیت را بر باد میدهد و تمام حقوق و 
ارزش انسان را از میان میبرد. و برای آنها حقی قائل نمی شود. کسانیکه حق ندارند حتی 
چشم خود را باز کنند و بصورت ار بابشان نظر اندازند اینها بشرند و از شرافت و حقوق 
انسانی بهره‌ای دارند ؟! 


این حرفهائی را که می گویند: ملت Lee‏ نیروها و مصدر حکومت هاست» مردم 

حق انتخاب دارند و در اظهار رأی آزادند و... اینها خرافاتی است که شایستگی بحث و 
مناقشه را ندارد. ز یرا این ملتی را که میگویند Ltr‏ نیروهاست؛ همین میلیونها مردم 
گرسنه اند» همین توده‌های جاهل و غفلت زده‌اند. همین میلیونها مردمی هستند که شب و 
روز در حست و حوی یک لقمه نان خالی می کوشند. همین میلیونها مردمی هستند که 
out‏ گرفتاری فراغتی به آنها نمیدهد تا بهوش آیند و درپارة نعمت بزرگی که آنرا حق 
انتخاب و حق آزادی مینامند» لحظه‌ای فکر و تأمل کنند... بی شرافتی یعنی آحرین 
پیشه‌ای است که‌با آن‌می توانند خرجی اند ک ر وزانۀ خود راتأمین کنند. اینحاست که زنان و 
مردان دو Cand‏ می شوند: گروهی دلالها و واسطه‌ها و گروه دیگر بنده‌ها و قربانیها. 
دستۀ سومی هم هست که عده آنها قابل اعتنا نیست. یعنی دسته شرافتمند که در برابر 
تحر یکات و فشارهای سخت سر تسلیم فرو نمیآورند. این عده زندگی پست دنیا و متاع 
ناجیز آنرا نمی خواهند. yu!‏ دسته شحاعان و پا کانند و ا! بته همه مردم یا اکثر آنها هم از 


ان۰ دسته تمساشند, 
سس oa‏ 
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برای این حوانان و آن پیران وامانده ناجار حاشیه‌ها و دنباله‌هائی است و جاره‌ای 
نیست جز ST‏ این دنباله‌ها باشند تا بغرور و خودپرستی آنها تملق بگویند و باعمال 
سخیف و احمقانة آنها آفر ین نثا رکنند. آنها هم این حاشیه‌ها را با مال پست و بی قیمت 
وبرای همین کار پیتدا کسرده‌اند - Ll‏ نی 
کسانیکه اوضاع ol nol‏ فاسد by Lgl‏ بصوت کرسهای 
انگل درآورده است» موجوداتی که در oly‏ موجودات دیگر باید زندگی کنند. باین ترتیب 
حلقه ای از بیکارها و بیعارها بوجود می cl‏ از جوانان بی بند و بان و پیران الود از برد گان 
سفید و برده فرشان پلید» خلاصه حلقه‌ای از تملق و پستی؛ فناء و انحلال شخصیت. 

این حلقٌ کثیف را كنار بگذار یم تا sale‏ دیگری در مقابل حشمها نمایان شود» 
که با نشاط و متحرک و فعال است. اما برای شیطان و در کشتزار شیطان انجام وظیفه 
می کند. کشتزار رشوه و ارتشاء. 

دراینجا مناسب است قسمتی از نامه ایکه چندی پیش از طرف بعض علماء بعنوان 
رئیس یکی از دولتهای اسلامی نوشته شده است نقل tes‏ 

«هر کس بحال رقت‌بارملت عزیزماتوجه کند وببیند 
که وضع دين و اخلاق به کجا رسیده وبه کجا میانجامد ترس و 
نگرانی سراپای او را میگیرد» و آینده‌ای که این مردم بطرف OT‏ پیش میروند و يرا بوحشت 
می اندازد. امر وزاوضاع مردم‌مابجائی رسیده که اوامر و نواهی دین را اهمیت نمیدهند, به 
آنجه مخالف سنن و آداب اسلامی است تمایل دارند. در Ole‏ اکثر مردم با وضع 
بی سابقه ای ر وح بیقیدی و بی اعتنائی به‌محرمات دین نفوذ یافته است» ز يرا مردم پشت سر 
تمدنی گام برمیدارند که فقط صورتی فر یبنده و آراسته دازد, و در حقیقت گول ظاهر آنرا 
میخورند. عوامل فساد و فر یب در شهرها ز یاد شده مخصوصاً در محیط جوانان که چشم 
امد مملکت بسوی آنهاست» و اجتماع وسرنوشت آن درحال حاضر و آینده بدست 
انهاست» برای تفر بحات فرزندان ما محالس انس درست شده استء و انحه مخالف 
مردانگی و آزادگي است در آن مرتکب می شوند. ۱ 

طلاهاست که بر روی میز قمارر يخته می شود. پولهاست که دائما از 
دست این و آن خارج میگردد. و بدنبال آن خانواده‌ها و شرافت هاست که بپرتگاه سقوط 
میرود. این منظره‌ها را یکی یکی مشاهمه کنید تا برسیم بساحلها, آنجا که در فصل 
تابستان همۀ پرده‌های شرم و حیا بکنار میرود, و اشرار طغیان را باخر ین حد خود میرسانند. 
و آنگاه plas‏ این مطالب را روزنامه‌ها و محلات منعکس می کنند. و باعوامل شهوت 


۱۳ 


غرائز خفته جوانان ما را تحر یک می نمایند. این اعمال را مرتکب می شوند بدون آنکه 
کوچکتر ین مانع و حیائی داشته باشند. این اعمال و هزاران گناه زشت دیگر...! 

خوب تا اینجا ز بان شر یف شما علماء و بزرگان توانست مظالبی را در بار وضع 
کنونی بازگو کند ولی UT‏ نبایستی کلمه‌ای هم از مظالم اجتماعی رایج» گفته شود؟ آیا 
نباید نظر اسلام را در باب حکومت و سرمایه و اختلافات طبقاتی طاقت فرسا بیان کرد؟ 
ای آقایان محترم! از این وضع اجتماعی حاضر چه انتظاری‌دار یدجز همین فسادها که 
ظاهر LT‏ نام شما بیان کرد؟ ولی همین اوضاع اجتماعی است که از شما کمک 
می طلبد» همین اوضاع cal‏ که ود Gd‏ نیز مضییبت زده کرده اسان 
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من متهم هی کنم... آری من این اوضاع اجتماعی کنونی رامتهم‌می کنمز یا 
تساوی استفاده از امکانات را امر خرافی می پندارد و تعادل Ole‏ کار و پاداش را از اساطیر 
می شمارد و باینجهت اضطراب و نگرانی را در روح افراد و اجتماعات روز بروز شایع تر 
می گرداند. 

در این مملکت SIT‏ است طفلی با داشتن پدر و مادر گز يده و سرشناسی خوب و 
مورد توجه شود, تا تمام امکانات برای ترقی او فراهم گردد» این طفل با سرعت عجیبی 
هم مراحل ترقی را یکی پس از دیگری طی میکند, و اگر چنین موقعیتی نصیب او نشد 
ممکن است با همسری که در aay‏ یرک ek‏ باشند ازدواج کد ١ات‏ نسر اورا 
بر بال خود سوار کند و پرواز دهد ! 

بلی تساوی استفاده از امکانات در یک چنین اوضاعی از اوهام و خرافاتی است 

که کم از تساوی در مقابل قانون نیست! وگرنه کدام مساوات است میان تکه گوشتی که 
رحم زنی در WS‏ حصیری در میان بیابان بیرون میاندازد» وزمین کثیف با سنگی PAS‏ 
ازخود آنرا گرفته تسلیم میکربها وامراض مینماید» و سپس آنرا بدامن گرسنگی و رنج 
می سپارد. تا زمانیکه این مولود با این عوامل مبارزه کند و از مرگ نجات یابد» آنگاه او را 
بدست محرومیت و بی سر پرستی دهد. آیا چه مساواتی است Ole‏ این مولود با نوزادی نظیر 
آن که بر روی دو دست طبیب cael Lids‏ و دامن پرستار آنرا پرورش داده» ودر 
OYE‏ باو توجه و Cube‏ شده؛ و برای تفر یح او را بباغ کود کان می برند و پس از گذشت 
ایام طفولیت او را بدبستان میفرستند و تمام وسائل تحصیل را برایش فراهم میکنند تا روزی 
که وارد دانشگاه می شود و از آنجا به کرسی وزارت وحکومت جای می گیرد یا به محلی 
که ثروتها جمع میشود : در رأس شرکتها و ادارات و گمرکات؟! oa‏ 
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** این جه مساواتی است میان بجه ایکه پدر و مادر اشرافی داشت و درس نخوانده به 

مقامات Sle‏ رسید» با بجه‌ایکه از این امکانات بهره‌ای نبرده است. این چه تساوی است 
که فردی با داشتن همه گزنه وسائل ترقی و نصیب از زندگی و محیط مساعد تمام نظرها و 
نوحهات بطرف اوست. قدم برمی دارد در حالی که عنوان و فامیل و اشرافیت درهای بسته 
زندگی را برو یش باز می کنند با آن بیجاره‌ای که هر قدم تند یا کندیکه در زندگی 
برمی دارد» صدمات و رنجها و گردنه‌های سخت است که باستقبال او می آیند؟! 

اینهاست OT‏ امور یکه تساوی استفاده از امکانات را در اجتماع ما امری خرافی 
03,5 و عدالت Ole‏ کار و پاداش را ese‏ اساطیر قزار داده است؛ وگرنه کدام با انصافی 
است که بگوید این میليونها افراد از آنجهت گرسته‌اند که تنبل اند» و نمیخواهند زحمت 
کار را تحمل کنند. بلی Fl‏ این گرسنه‌ها هزار نفر یا ده هزار نفر بودند ممکن بود چنین 
حکمی کنیم. .. اما در باره میلیونها افراد که اکثر یت مملکتی را تشکیل میدهند چطور 
می توان اینگونه قضاوت کرد ؟. کیست که بتواند این سخن سخیف را بگو ید ؟فکر از تصور 
این مطلب عاحز است. > 

در حقیقت طبقه ای که در این کشورها کار می کنند و زحمت می کشند همین 
گرسنه ها و پابرهنه‌ها هستندء یعنی کسانیکه عهده‌دار کارهای شر یف و آبرومندندء نه آنها 
که در کار اختلاس میباشند و راهشان تقلب و غش و تملق است؛ و نه رشوه خواران, و نه 
کسانیکه در پی تحصیل قدرت و نفوذند. 

ما منکر نیستیم که در استعدادهای فردی و مقدرات ذاتی اشخاص تفاوت‌هانی 
وجود دارد. لکن کدام تفاوت است که اينهمه فاصله Ole‏ میلیونها برده و گرسنه و 
آفایان. .. وامثال آنها را بوجود می آورد؟. le‏ طبقه‌ای که از تمام مزایای زندگی 
بهره‌مندند و گروه دیگری که با رنج و برد گی و رعیتی چند پول سیاه بدست میآورند؟ این 
plas‏ تفاوت است که ابجاب میکند Ole‏ حقوق گزافی که وزراء و وکلاء و مدیران 
کل میگیرند و حقوق ناجیزی که بکارمندان و مستخدمین و فراش های ادارات داده 
می شود اينهمه اختلاف باشد» تا جائی که فاصله به ده‌ها برابر برسد. 

این اوضایع احتماع ما طوری است که‌طرفدارانش دیگر نمیتوانند برای آن تفسیر و 
تعبیر کنند,و یا بر اندام ان لباس ز یبا بپوشانند, و این اوضاع ذاتا از استمرار و بقاء عاجر 
است» زیرا بر ضد سیر طبیعی و مخالف ناموس آفر ینش و مغایر با راه و روش پیشوایان 
واقعی دین ماست. اجتماعی که‌علاماتش اینهاشد البته اضطراب ونگرانی ‏ در روح افراد و 
جمعیت های آن شیوع خواهد یافت اضطرابی که منشأً آن این تصور است که : کوشش 
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نتیجه نمیدهد» و جدیت پاداش ندارد؛ وسایل غیر مستقیم صاحبش را بجائی میرساند که 
وسائل مستقیم نمیرساند. تولد در خانه وزیر یا بزرگی مزایائی دارد که هوش و 
استعدادهای خدادادی و حسن خلق و امانت و صداقت رویهم OT‏ فایده را 
نمی بخشد حدود نیم قرن است که مملکت مصر در حکومتش تغییراتی ظاهراً پدید آمده 
است. در این مدت دیده نشده که زمانی حکومت ما خالی از تبعیضات و استثناءات 
خشم انگیز باشد. گاهی این تبعیضات ظالمانه به صدها و هزارها رسیده است. تا آنجا که 
چنین شایع شده است که: واسطه و پارتی و پول IK‏ راه و کوتاه‌تر ین طر یق رسیدن به هر 
مقصود است» و این SS‏ در روح مردم اثری عمیق و ناگوار بجا گذاشته که: هیچ نیروئی 
مانند داشتن مقام و cole‏ یا سرشناس بودن انسانرا بجائی نمیرساند. و خلاصه باید از طر یق 
غير مستقیم رفت ! 

معلوم است وقتی اطمینان به کار خوب و امانت و انجام وظیفه و پاکدامنی و 
دینداری از دلهای مردم‌خارج شد» همه چیز خراب می شود» و تشویش و ترس به همه 
افراد سرایت می AS‏ تنبلی و بی بند و باری سراپای اجتماع را می گیرد» اوضاع اجتماعی 
ما نه تنها به اینجا کشیده» بلکه از این مرحله هم گذشته است» یعنی بحائی که ما در یک 
شک مطلق فرومانده ایم که: آیا ملت صلاحیت اداره کردن کشور خود را دارد یا نه ؟ وضع 
ما باینجا منتهی شده که می گوئيم: صد رحمت بایام استبداد. این بلائی است عظیم که 
بالاتر از آن بلائی متصور نیست. که وطنخواهان نسبت به‌میهن‌و ملت و حتی نسبت 
بخودشان ناسپاسی AS‏ 

حنایتی را که سیاست استثناء در حکومت مرتکب می مود همین جنایت بزرگ 
است. جنایتی است که اساس ایمان و خلوص وطنخواهان را نسبت به قوم و آب و خاک و 
وطن اسلامی خود متزلزل می کند؛ عواطف و احساسات ملی و مذهبی را بکلی خاموش 
می سازد؛ و در نتیجه زحمانی که برای حکومت قانون کشیده شده است. بقیمت بر 
باد رفتن همین حکومت تمام می شود . 

ooo 

آری من اين اوضاع احتماعی حاضر را متهم می کنم باینکه ملت و بخصوص 
جوانان بیگناه ما را ب‌آغوش کمونیستی خواهد انداخت, ز يرا موقعی که به میلیونها مردم 
زحمتکش که نمیتوانند مخارج روزانه خود را فراهم کنند گفته شود : کمونیستی زن د گی 
شما را تأمين می کند» و حلوی ز یاده‌رو Sle‏ ثروتمندانرا یر این فکر در دلهای 
مردم کار سحر را انجام می دهد. و هر جند به مردم گفته شود که اینطور نیست و کمونیستی 
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در مقابل لقمه نانی که میدهد» دین وشرافت وآزادی فکر و بیان» آزادی عمل را از شما 
۲ 4۹ مشک یعنی آنجه را که قبلا داشتید از دست شما خارج میکند» 
مردم cl‏ حرفها را به هیچوجه ادراک نخواهند کرد. 2 
کمونیستی  Ge‏ سحرو سری‌ندارد. لکن‌مردم‌دروضعی قرار گرفته‌اند که 
این مغل عامیانه در حق آنهاثابت شده است: شخصی یک چشمش کور 
بود بهمان حشم کورش زدند فر یاد کرد: آه! حشمم را از دست دادم. يا مثل دیگر: به 
میمون گفتند خدا بتو خشم کرده. گفت مگر lus‏ قبلا مرابصورت آهو ob Jl‏ بود ؟ کور و 
میمون یعنی اشخاصیکه مالک چیزی نیستند تا هنگام محرومیت ضرر آنرا حس کنند» و 
SOLS‏ امید ندارند وضع فرداشان بهتر از امروز شود. 

آری» کمونیستی برای اینگونهمردم دام سحروجادومی گستراند .ز برا هر تغییری ممکن 
است بحال آنها مفید باشد و هر تحولی که برای آنها پیش آید ضرری WL‏ نمیرساند. اما 
کسانیکه از نعمت آزادی گفتار و آزادی فکر بهره‌ای دارند, و پیش از رسیدن باین دو نعمت 
آزادی نان خود را هم بدست آورده اند» و این فاصله‌های اجتماعی نا گوار پایما لشان نکرده 
است. .. اینها با کمونیستی دشمنان طبیعی اند 

به اینجهت است که کمونیستی تا کنون در ممالکی نظیر سوئد و نروژو دانمارک 
برای رشد و نمو خود زمین مستعدی نیافته است؛ نه از جهت آنکه رشد فکری آنها در 
زندگی از کمونیستها بالا تر است. و نه بجهت آنکه هدف های معنوی و افکار انسانی آنها 
عالیتر است. بلکه بعلت آنکه اینها بیش از آنجه کمونیستی بخواهد عطا کند خودشان 
دازند, و با قبول کمونیستی جیزهائی را که مالک حقیقی آنها هستند از دست خواهند داد. 
(یعنی آزادی را) 

اگر به کارگری که در یکی از این کشورها کار می کند گفته شود کمونیستی 
معاش ترا بطور کامل و فراوان تأمین مینماید و زندگی ترا بیمه می کند به این حرفها 
میخندد, ز يرا نه تنها تمام احتیاجات در زندگی او تأمین شده است SL‏ وسیله تفر یح و 
گردش او را نیز مهیا کرده‌اند. 

اگر به این کارگران بگوئید, کمونیستی بشما کار دائم می دهد و پاداش ایام 
بیکاری و فرسود گی شما را هم ضمانت می کند به این حرف میخندد برای اینکه می بیند 
زندگی و کار و ایام تعطیلش همه تأمین است» و کوچکتر ین نگرانی و وحشتی از آینده 
ندارد. 


لکن وقتی باو بگونید کمونیستی ترا برای کار بدون آزادی و اختیار بسیج می IS‏ 
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به آزادی تو در خصوص حزب و اتحادیه خاتمه میدهد؛ جلوی فکر و گفتار و عمل تورا با 
فشار هر چه تمامتر میگیرد, از این سخن فوراً متغیر می شود واین موضوع او را بسختی 
تحر یک میکند. ز يرا او هم اکنون از تمام آزادیها و مزایای آن در زندگی روزانه خود 
برخوردار است آنهم بطور حقیقی و واقعی, نه فقط در اعلامیه‌ها و قوانین نوشته شده و 
بیاینه‌ها... در این موارد کمونیستی و قلب ناتوانش از رفتن به جنگ افکار عاجز و 
تبلیغات و مبارزات او در برابر افکار مردم این سرزمینها بی اثر است ز یرا lel‏ مردمی 
هستند که میفهمند کمونیستی جیزی به آنها نمیدهد که خودشان نداشته‌باشند, بلکه آنجه 
را هم که دارند از آنها خواهد گرفت. 

همین وضعیت در امر یکاست... کارگر BE pl‏ میداند در آن موقع که از طرف . 
کارگران معادن اعتصاب اعلام شد» و ترومن رئیس جمهور وقت رسماً اظهار کرد که در 
مقابل این اعتصاب تصمیم شدیدی خواهد گرفت, فر یاد کارگران بلند شد: بگذار ید 
ترومن خودش به bel‏ بیاید و این زمینها را با ما حفر کند. 

این سروصداها و این احساسات در سرمقاله روزنامه‌های کشور با حروف درشت 
منعکس شدء ویک نفر پلیس حرکت نکرد که کارگری را دستگیر کند, تا چه رسد باینکه 
او را بزند و بزندان اندازد و شکنحه دهد: 

همچنین وقتی روزنامه‌نگار ز بان درازی دربارۀ دختر ترومن مقاله زننده‌ای انتشار 
داد» ریاست جمهوری آمر یکا در جواب او تنها یک نامه شخصی فرستاد و در آن نامه 
چنین گفته بود: «اگر با تو رو برو شوم خودم ترا خواهم زد. » بیش از این اقدامی نکرد. و 
دمنتگاهی راه نیفتاد تا گردن روزنامه‌نگار را خرد کند, یا او را مخفیانه بکشد و جسدش را 
به چاه اندازد !. 

کارگر امر یکائی میداند که یک فرد روسی نمیتوانست بر عليه استالین کلمه‌ای 
اظهار AS‏ یا در خصوص خانواده او جمله ای بنویسد. به همين جهت کارگر امر یکائی از 
کمونیستی وحشت داردواز OT‏ فرار میکند! اما در مملکت مصر و نظاثر آن بک صاحب 
قدرت بتنهائی میتواند نماینده‌های کارگران را زیر پا خرد کند بجرم ST‏ اجرای 
یکی از قوانین رسمی دولت را خواسته‌اند. 

راجم به آزادی فکر و آزادی گفتار باید داستانش را از قلم های سیاسی و زنجیرها و 
زندانهای تار یک پرسید» باید از حوادث و شکنجه‌هائی که در قضایای سیاسی کوچک 
بوقوع پیوسته است سوأل کرد. 

باید دانست که کمونیستی خودش فکری کوجک و غیر قابل اعتناست و در نزد 
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کسانیکه فکرشان برتر از خوردن و آشامیدن است احترام و ارزشی ندارد» و پیش آنهائی که 
« افکار بالا تری پیش از کمونیستی آشنا بوده اند مورد توجه نیست. خصوصاً زمانیکه افکار 
نسانی WT‏ به عدالت و ترقی نزدیکتر است ا زکمونیستی » لکن این اوضاع کنونی است که 
4 کمونیستی سحر و حاذبیت مخصوص داده است» و ما در عين حال که معتقدیم 
کمونیستی عقیده ایست نامطبوع و فکری است محدود کننده, و درز بر این پرده سوء‌ظن ها 
و کینه کشی cla‏ مسموم کننده‌اش نهفته است. مع ذلک» ما این اوضاع اجتماعی 
حاضر را هم مجرم میدانیم» Ly‏ همین اوضاع است که جرم محبوب ساختن مرام 
کمونیستی را مرتکب می شود, و آنرا در افکار و نفوس عامه هر روز بیشتر جلوه و رونق 
یدهد, و با اجبار مردم را به دامن کمونیستی میافکند؛ بخاطر نجات از ذلت و بدبختی و 
خاطر نحات از عذاب محرومیت و رهائی از ظلم و ستمءاوضاعی که مخالف ناموس 
eal Sb gaa‏ 

در خاتمه من باز این اوضاع اجتماعی حاضر را متهم میکنم "که مخالگ روح 
:یانت است. یعنی دیانتی که بشر از بدو خلقت آنرا از آسمانها و فوق افکار وعقول خود 
گرفته است» این اوضاع مخصوصاً مخالف دیانت اسلام است بهر صورتی که اسلام جلوه 
کند. اما متأسفانه ae‏ وضعیتی مانند وضعیت کنونی ما از اسلام دور نیست» و هیچ 
گناهی هم بزرگتر از ین نمیباشد که افرادی خود را پیرو اسلام بخوانند» و چنین اوضاعی 
| بپذیرند یا به این اال نام مسلمانی بگذارند. در حالیکه اسلام از این اعمال بکلی دور 
ومنزه است. 

خلاصه آنکه این اوضاع بهیچوجه قابل بقاء و دوام نیست. ,یا با روج اتبائیت 
ام ی اف اچ با روح تمدن نیز مخالفت دارد. با دیانت به هر گونه که دین را 
ناویل کنیم سازگار نیست. با وضع زمان و مقتضیات روز هم مخالف است... و 
باینحهت یک عامل بقاء هم برای این اوضاع باقی نمانده تا زمان حتمی سقوط انرا ایر 
اندازد و برای حیات و بقای آن فرصتی دهد. 


۱۹ 


صل ۳ 


بر سر دوراهی 


در فصل گذشته روشن شد که این اوضاع اجتماعی در ممالک اسلامی خاورمیانه 
بل بقاء و دوام نیست... این مطلبی است که نه تنها کسانی که اعتراض دارند آثرا 
اراک میکنند؛ بلکه کسانی که میخواهند این بنای و یران را با ستونهانی 
by‏ نگهدارند به آن اعتراف دارند. آری» اینها آنقدر هم بی شعور نیستند که 
ol‏ باشند حنین اوضاعی میتواند خودبخود زياد یا کی دوام داشته باشد. اما اينکه 
ی کوشند ستونهای فرسوده اش را حفظ کنند از OT‏ جهت است که شاید مختصر زمانی 
رام یابد... اینها هر ساعت ماده جدیدی به قانون محازات اضافه میکنند تا مواردی را که 
نون سابق شامل نشده است شامل گردانند» یا مجازات شدیدتری را برای مبارز ین در راه 
دالت اجتماعی و تحقق بخشیدن به هدفهای اسلامی وضع می نمایند تابهرطر یق و بهر 
Sly‏ که باشد آنها را بترسانند! 

اینها برای تبلیغ ودعوت مردم به اوضاع فعلی پولها خرج می کنند که بخاطر پیشرفت 
مین مقاصد تهیه و ذخیره شده است» برای این منظور قلمهائی بکار می افتد» روزنامه‌هائی 
اثر می شود, در نیمه‌های شب مجالس مشورتی تشکیل می گردد که اتحادیه‌های مصنوعی 
.ید wT‏ و سازمانهای مقاومت lay‏ شود تا اتحادیه و سازمانهای طبیعی و دینی مردم را درهم 
لوبد و نابود کند» و این عملیات بر پایه تطمیع و تهدید است.حرا نکنند؟ زر و زور هر دو 
ر اختیار آنها است: این برای کسیکه پول بخواهد و آن برای کسیکه اراده‌ای از خود نشان 


اش 


دهدا 

اینها گاه گاه صحبت از عدالت اجتماعی میکنند! اما باید دانست بسیاری از این 
اشخاص که این جملات را میگویند همانها هستند که اجتماع را باین وضع انداخته اند و 
برای عدالت اجتماعی در این ایام اسپند دود می کنند تا آنرا بیشتر معطر سازند! ن یرا این 
حرفها برای مردم رنجدیده بهتر ین مخدری است که اعصاب فرسوده آنها را تسکین میدهد» 
و پدینوسیله مردم را در آرزوی عدالث زنده نگه میدارد, زیرا ملت می‌بیند عدالتی را که 

میخواهد تنها خودش بخاطر OT‏ مبارزه نمیکند. بلکه آقایان بزرگوار هم برای آن فر یاد 

توا آنوقت است که بیجاره می گو ید حالا که بزرگان قوم بصدا درآمده و نو ید 
عدالت میدهند جه خوب است شبی راحت بخوابم! 

لکن این تشبثات (چه قانونی و چه مالی و چه تبلیغی ) هیچیک کوچکتر ین 
فایده‌ای در بهبود وضع حاضر ندارد واوضاع کنونی ناجار محکوم به زوال است» ز يرا 
طبیعت و ناموس زندگی» دین و تمدن بشری قوانین ن اقتصاد و احکام عقل» همه و همه 
مخالف این اوضاع است. این تشبثات فقط برای هواداران: این اوضاع وسایل دلخوشی 
است و بالاخره مانند غبار در هوا پرا کنده میشود و از Ole‏ میرود. 

oo 4 

ما ملتهای مسلمان در خاورمیانه امروز بر سر دوراهی SL‏ جند راهی قرار 
گرفته‌ايم. هم ما متفقیم که این اوضاع دیگر دوام پذیر نیست. همه به این حقیقت اعتراف 
دار یم» حتی آنها هم که می کوشند این اوضاع خراب را حفظ کنند. اختلاف sh‏ صلاح 
اندیش‌ها در این است که چه وضع جدیدی باید جانشین وضع فعلی گردد. تفکر در اطراف 
این مطلب بسیار مهم است ز یرا شکی نیست که وضع حاضر ناچار تغییر پیدا می کند» 
اوضاع خرابی که هر لحظه به دست خود و به دست طرفدارانش میخی بتابوتش کوفته 
می شود و چه بسیار نزدیک است ATS‏ ین ميخ هم زده شود ! 

گروهی از ما به سوسیالیستی ندا می‌دهند. So oF‏ خواب کمونیستی 
می بینند. و دستۀ سومی هم به اسلام دعوت می کنند. 

اوضاع کثونی با هر سه دسته میجنگد ز را هر کدام از آنان که زمام امور را بدست 
گیرد بی شک اوضاع حاضر را بهم خواهد زد! اوضاع حاضر طبیعی است که با کمزیستی 
مبارز؛ علنی و آشکارا, بدون واهمه و مدارا میکند . در مقابل اسلام i a‏ بستد منتهی 
گاهی با ملایمت رفتار میکند.و زمانی آنرا می کوبد. بدینمعنی که اگر از جانب اسلام 
خطری متوجه شود با شدت تمام آنرا عقب می‌زند, و چنانچه خطری در بین نباشد» و 


۳۲ 


مبارزات از مرحله حرف و وعظ تجاوز نکند؛ در آن موقم جوشش احساسات زبانی را با 
حرف خاموش میکنند. 

و اما مرام سوسیالیستی را به حال خود می گذارد که مردم را سرگرم کند؛ تا 
GS,‏ مطلب ese‏ در کار salu‏ رآ وقت که اناس کرد می‌ننواهد قدرت واقبی 
باشد با آنهم مقابله میکند بهمان ترتیبی که با اسلام و کمونیستی مقابله می کرد. 

خلاصه اوضاع حاضر به هیچیک از این سه قدرت تن در نخواهد داد مگر آنکه 
یک صف منظم و متشکل از ملت مسلمان با اتکاء به اسلام و رهبری مردان‌دینی با 
برنامه‌های وسیع و برای مدت طولانی تشکیل شود. و در برابر این اوضاع با سرسختی تمام 
مقاومت و مبارزه کند. با قلم و بحث و انتقاد, با همبستگی و اتحاد‌با ایمان به خدا, همه 
در راه یک فکر وهمه برای یک هدف عالی و حیاتی» همه درراه نجات جامعه اسلامی 
که دربزگاهمقوط قرارگرفهاست. کوش وجهاد مین 

ooo 

این بود وضع داخلی ممالک اسلامی ما و اما وضع خارجی ما : 

در دنیای کنونی دو Ser‏ قوی وحود دارد: کمونیستی در شرق, و سرمایه‌داری در 
غرب .هر دو دسته با مهارت و یرنگ عحیبی دعوت خود را در نقاط مختلف جهان تبلیغ 
می کنند. اساس این تبلیغات و این دعوتها هم براين است که: در عالم بیش از دو نیرو و 
دو بلوک یعنی کمونیستی و سرمایه‌داری جبهه SU‏ وجود ندارد» و برای سایر مردم راه 
فراری نیست» یا باید در صف این دسته درآیند یا در صف آن یکی ! 

کمونیستی ملتهای رنحدیده و ستم کشیده از استعمار را مخاطب قرار میدهد؛ و 
میخواهد مردم چنین فکر کنند که اگر در صف کمولیستی نیایند» ناچار در صف 
سرمایه داران خواهند بود! و مردم هم که میخواهند در این جر یان طر بقی انتخاب کنند» 
حون از سیستم سرمایه داری بحد کافی رنج و عذاب دیده‌اند. بنابراین راه نجات را منحصر 
به نظام کمونیستی خیال می کنند. 

و اما بلوک سرمایه‌داری یا بقول خودشان دموکراسی — مخاطب اینها 
هیئت‌های حا کمه و استثمارگرانند. مصلحت این بلوک هم در آن است‌که‌هیشت های حاکمه 
و استشمارگران اینگونه ادراک کنند که اگردر صف سرمایه‌داری نباشند, هر چه ززودتر 
ز یر لوای کمونیستی خواهند رفت» استثما رگران هم وقتی بخواهند طر يقه ای انتخاب 
کنند, راهشان مشخص و روشن است. اینها هم از کمونینستی میترسند» همانگونه که مردم 
عامی از حن وغول بیابانی وحشت دارند. 


۳۳ 


وقتی خوب ملاحظه کنیم می فهمیم که بلوک غرب و بلوک شرق که در خصوص 
سرنوشت دنیا با هم ستیزه ميکنند, هیک می خواهد میدان مبارزه را روی حساب زندگی 
خودش بگرداند, و هر کدام می خواهد ممالک و ملل دیگر اقمار مدار خودش باشند» و این 
جر یان از حهت هدفهای مر بوط به خودشان قابل فهم وبا حساب خودشان منطقی است! 

ولی ما... ما دراین مبارزه چکاره ایم؟ 

در مسأله جنگ فلسطین که در زمان نزدیک بخودمان اتفاق افتاد ما خوب تجر به 
کردیم که نه بلوک شرق و نه بلوک غرب هیچ یک برای حقوق بش و مبادی انسانی و 
اصول اخلاقی که خود عنوان می کنند ارزشی قائل نمی باشند تا چه رسد به دین ما 

نه شرقی و نه غربی برای ما سکنۀ اصلی خاورمیانه احترام و قیمتی نمیگذارد؛ 
بلی» از آن سخن می گویند» ولی چون پای عمل در کار le‏ نیات و مقاصدشان کاملاً 
آشکار میشود» و آنگاه که مصلحت های خصوصی و اغراض شخصی شان 5 بان lay i‏ 

: میکند دیگر به ما رحم نمیکنند. 

بنابراین ما احترامی ندار د یم نه پیش اینها ونه پیش آنها و هیچیک هم دلسوز ما 
نیستند و اصلاً ما در وطن خودمان غر یب هستیم خواه در صف متحدین آنها باشیم و خواه 
درز یر سایه آنها. ما حکم دنبالٌ کاروان را دار یم خواه باین سمت برو یم یا به آن طرف. 

ما این مطلب را که درنظر دیگران حقیر ميباشيم خوب میفهمیم؛ ولی ما حق 
ندار یم ونمی توانیم تصور کنیم که در نظر خودمان هم خوار وذلیل باشیم ز برا هیچ 
فرد انسانی خود را خوار نمیشمارد چه رسد بمردمانی که اصیل و شرافتمندند. و خود 
را وابسته به یک دین مقدس وبزرگ واقت یک پیامبر عظیم الشأن می شمارند. 

گفتم انسان» iS,‏ میدانم که در عالم بشر یت افرادی هم lay‏ می شوند که 
خواری و زبونی را غذای خود می castle‏ و اگر به شرافت آنها ز یانی برسد از آن لذت 
میبرند. البته ul‏ بیمارند و اینگونه بیماران که خواری و دلت برایشان خوش آیند است» 

NP ime ls‏ مۍ گیرند: 

ولی من سراغ ندارم که یک ملت عموماً به این بیماری گرفتار شده باشد. و باور 
نمی کنم که نسل کاملی در هر وضعیتی هم که باشد از خواری و پستی لذت ببرد. 

و جای تأسف است از ز امت اسلامی که چنین خواری و بیچارگی بر پیکرش نقش 
بندد. بايد عبرت گرفت از آن فرد مسلمانیکه در وسط کنگرة امر یکا ایستادء و حقایق را 
مردانه اظهار کرد تا بامر یکا بفهماند که افتخار و بزرگی تنها آن نیست که امر یکائی ها و 
روسها تصور میکنند» و این مطلب که در Lid‏ بیش از دو بلوک وجود ندارد صحیح 


۲٤ 


نمیباشد بلکه نیروی سومی هم هست که بتواند اظهار وجود کند. حتی شاهین 
عدالت در Ole‏ دو كفة شرق و غرب باشد... Ty‏ نیروی بزرگ اسلام و مسلمین 
eal‏ 

در دنیای کنونی سرزمینی است پهناور و بهم پیوسته, که از سواحل اتلانتیک تا 
کرانه های اقیانوس کبیر کشیده شده» در این بخش بزرگ بیش از پانصد میلیون نفرزند گی 
می کنند» که دارای یک عقیده ز یک نظام زندگی می باشند» و آداب و ملیتهای نزدیک 
به یکدیگر دارند, ز بانشان هم اگریکی نیست لکن آنقدرز بان و لفت و فرهنگ آنها بهم 
نزدیک شده و بهم درآمیخته است که می‌توانن با هم تفاهم داشته باشند, بگذر یم از ینکه 
ده‌ها میلیون مسلمان دیگر هم در نقاط مختلف LT‏ و ارو پا و افر یقا پراکنده‌اند که دارای 
همین فکر و همین آداب و رسوم اند. 

کدام عاقل است این گروه انبوه را که با هم مرزهای مشترک دارند بحساب 
نیاورد ؟ تصور نکنید که دو بلوک شرق وغرب از حساب این جمعیت انبوه غافلند آنچنانکه 
در دعوتها و تبلیغات فر یبنده و ماهرانها خودشان وانمود میکنند. اینطور نیست. و اصلا 
دعوای آنها تماما بر سر ماست ؛ همان جنگ ودعوائی که دو نفر بر سریک ملک ویک متاع 
با هم دارند. هر کدام از این دو بلوک در راه تنازع بقاء و سیر زندگی منافع خود را تعقیب 
بکند. ولی UT‏ ما عذری داریم که خودمان راضی شویم تا دیگران ما را ابزار 
زند گی خویش بدانند! 

بهانه ما این است که گرفتار یهای داخلی نمی گذارد در سرنوشت خود CSS‏ 
کنیم» یا برای خود احساس شرافت و کرامتی بنمائیم و بفهمیم که پشت سر این تبلیغات 
جه هدف های هلاک کننده و فر ببنده‌ای پنهان است. 

این عذرها ممکن است از یک گروه مسموع باشد» لکن از یک جامعه و ملتی هم 
قابل قبول است؟! هیچ ملتی نمیتواند خود را معذور دارد که دیگران او را بزار بی آرزش 
زندگی پندارند» بخصوص که برای او راه چاره‌ای باشد که بتواند دین و آزادی و شرافت و 
عزت خود را حفظ کید و قدرت و عظمت از دست رفته خود را cay SGU‏ و نگذارد آنچنان 
از میدان زندگی دور شود که نه به فکر او مرانحعه کنند و نه در امور از او مشورت بخواهند! و 
بفرض ST‏ راه جاره‌ای هم برای او نباشد؛ UT‏ شرافت و عزت انسانی و سوابق درخشان 
بک ملت ویک امت که خود عامل اصلی پیدا شدن این تمدن جدید است براو 
حکم نمیکند که برای نجات خو یش راهی و چاره‌ای بیندیشد» و طر یقه ای ابتکار نماید؟ 
در حالی که مطلب اینطور نیست. راه نحات حلوی پا و وسیله هم در اختیار ماست» 


۲۵ 


EE‏ نی بت ی و و این قرآن است که 
مرتباً ما را فرامی خواند که «و أ نشم آوعلون ان eis‏ موفنینسس رو مد له کار سولو 
مین - إن تنصروا الله نطتر کم Salt SBT‏ — یا ايها اين FEAT‏ بو الله 
رما «Bont‏ 

اگر این نوع زندگی را خواری و بردگی cpt‏ باید بگوئيم که واقعاً طرز فکر 
عحیبی است. 


۳ 


۵ هو 9 
از جهت دیگر. با ار ر کم که ازتجر به کردن سیر شدیم. این مظاهر 
تمدن پر باد و ظاهر آراسته را که مانند گدایان از ز اینحا و آنجا گرفتیې در تمام شوون 
زند گی و حیات فکری و اجتماعی و قانونی خود بکار بستیم, تا آنجا که وضع امروزما 
بصورت مضحکی درآمده. هم در طرز فکر و قیافه اجتماعی Ole‏ هم در شکل خوراک و 
بوشا OLS‏ 
برای نمونه قوانینی را یادآور می شو یم که ابتدا از فرانسه یا از pl‏ دول ارو پا 
گرفتیم» و پس از Gyo‏ هرگاه احتیاج به وضع قانون برای زندگی خود داشته ايی ۳ 
aol‏ الک مات اباس کردا ab‏ اعتراف کنیم که میان روح قوانینی که ما از 
خارج گرفته ایم و روح ملتی که این قوانین را برای او درست ميکنيم. تصادی است 
دائمی. ملت به هر کسی که از ز قانون تخلف کند نشان افتخار میدهد, و او را قي ata‏ 
میشناسدء و از هیچگونه کمک و تشویق درباره اودر fy‏ نمی نماید, میزان این تشو یق هم 
بانداز نفرتی است که نسبت به دولتهای محری قانون دارد» و در اعتماد خود نسبت به 
هثیت های حا کمه بخل روا میدآرد. و یا از کمک خود در جمع ادله و قرائن وشهادات 
مضایقه می نماید. 
چرا اینطور است؟ میگویند چون مردم عامی و جاهلند! ولی خیر! علت جهل 
نیست»تحصیل کرده‌ها هم به قانون حواب مثبت نمیدهند. علت حقیقی تنافرمیان روح 
ملت و روح قانون در عار یتی بودن OT‏ نهفته است: ز یرا این قوانین بهجوجه از مقتضیات 
اه : 3 ۳ : . Pe‏ 
احتماعی و سوابق تار یخی و شعور ملی و اعتقادات مدهبی pry‏ کمک و نیرو نگرفته 
است بلکه از محیطی آمده که با روح این ملت از هر جهت بیگانه است. از جمعیتی است 
که برای خود تار یخ و دين و احتیاحات Sere ry‏ قانون به 
روحیه ملت و احتیاحات ان مثبت ندهد, ملت هر گز حاضر به اطاعت از OT‏ واین از 


اخلاص نسبت به آن نخواهد 
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ما نمی گوئیم که عزلت فکری واجتماعی اختبار کنیم؛ و از سیر تمدن بر کنار 
باشیم. ما در این کاروان سهیم و شر یکیم» بلکه خود ما مسلمانان بودیم که سرمایه های 
ree‏ تمدن انسان داده‌ایم» آری با اقدامات مثبت وفمالتهایبزگ ما ای 
بنا بابه گذاری شده است» ولی متأسفانه امروز به این مطلب اهمیت نمی دهیم» و ارزش 
خود و احترام تقدم خود را نگه نمیدار یم. وقتی این موقعیت در نظر ما اززش بیدا میکید که 
قلوب و افکار ما از احساسات Foy‏ و استعمار خلاص شود» و افکار پا ک آژاد مردان را 
lay‏ کنیم! لکن ناله ما از این Sale‏ گدائی خوار کننده‌ای است که بر آستان آن بنده‌وار 
دست بسینه ایستاده‌ایی و این متاعهای عار یتی را بر صاحبش ان خوب بود 
کاری ھی کردیم که آنها هم گاهی از ما cans‏ میکردند. 
حلاصه اینکه ما مسلمانهای خاورمیانه بر سرسفرهة انسانیت» موقعیت Gla‏ بیکار را 
دار یم. نه منزلت بخشنده بزرگوار که خود سفرة احسان میگستراند. 
لی جا دارد که مسکین و فقیر دست نیاز بسوک این و آن دراز کند اما کسبکه 
خود صاحب سرمایه‌ای فنگفت باشدء وبا اینحال لباس گدائی بپوشد و به نام شرکت در 
تمدن بشری دست تکدی بسوی هر کس ونا کس دراز کند باید بگونيم که این طرز شرکت 
تنها مخصوص طفیلی ها و در خور بردههاست. آنها که زندگی را جزبردگی نمی شناسند و 
ایمانی هم بغیر آن ندارند! 
ooo‏ 
ا گفخه NSS‏ نب که درا ی تمدن دو معنی است ست: یکی آنکه سهام ممتازة جو ر را در 
ی تمدن از دست ندهیم و روش پایدار حیاتی و ذاتی را که از ر يشه‌های زند گانی 
خودمان نیرو گرفته است بضمیمه تجربیاتی انسانی در فروع و تطبیقات زندگی حفظ 
کنيم. معتی دوم آنکه ظواهر تمدن فر یبندۀ دیگران را که برای خودشان pale‏ و آماده 
کرده اند و مشخصات معینی دارد برای زندگی خود انتخاب نمائیم, بدون SST‏ در خصوص 
آن مطالعه و فکری کنیم و تمدن خود را در آن دخالت دهیم. 
تمدن بمعنای اول تمدنی است که با افکار عالی تسات AS ow‏ هی 
بمعنای دوم تمدنی است که فقط درخور کند فهم‌هاست و من می ترسم از اينکه شاید 
همین معنای دوم را از تمدن فهمیده‌ایم ولاغیر! 
coe‏ 
خلاصه KT‏ جبهۀ غرب ما را بنده خود میداند. و همیشه ما را ذلیل و خوار 
می خواهد. و موقعیت ما در نزد آنها بیش از موقعیت طفیلی و برده نیست, و هر فکر Sy‏ در 
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Ole کی است که‎ oad جه دا شو نادن ان عاق‎ ae عم‎ Ae 
سرمایه‌داری استثمارگر و دستگاه استعماری پشتیبان آن است» و هر پردۀ دیگری که‎ 
حیله و فر یب است» و برای آن است که مردم به‎ bay بخواهند روی این مطلب بکشند,‎ 
مقاصد آنها پی نبرند» ولی خوشبختانه مردم‌دیگر گول لش ایکا این پرده پوشی ها را‎ 
نمی خورند.‎ 

ما در جنگ جھانی گذشته در خلال یک ربع قرن» دو مرتبه زمین و آسمان این 
کشور» و معاش روزانه وعایدات» و وسایل زندگی و جان افرادمان را با خلوص نیت تمام 
به این جبهه بخشيديم, ولی آنها ما را با دست خالی و خسارت زياد از میدان زندگی 
خارج کردند. دیگر نمی خواهیم به آن راه باصطلاح سالم برگردیم, راهی که ممکن است 
آنرا برد گان بپسندند» و برای سلامت آقایان سجدۀ شکر بجا آورند. بلکه‌مابرای خود راهی 
وا ذریش می گیریم که دشان را یکیاره نابود که وتا چند نسل و چندین قر ن زنڌ گی 
شرافتمندانة ما را تضمین نماید. اگر کشورهای اسلامی خاورمیانه که در ز یر پیجه های 
خون آشام استعمار غرب قطعه قطعه شده‌اند: بار دیگر دست ذلت خودرا بمنظور پشتیبانی از 
دولتهای جنایتکار در ایام سختی دراز کنند, حقاً مستحق لعنت و خواری خواهند cop‏ در 
حقیقت دستشان را دراز نمی کنند بلکه پشتشان را برای غرب خم میسازند, تا آنان ply‏ پل 
پیروزی بر پشت اینان سوار شوند + و خود را از جهنم بلا و معرکۀ جنگ برهانند» و پس | 5 
آنکه از پل گذشتند خر ذلیل را که تا آن هنگام م سوارش بودند با یک لگد دور کنید! 

سرمایه داری غرب و سوسیالیستی شرق هر دو با ما عداوت اساسی و علنی دارند. 
و در خصوص ما هر دوی آنها جبهة واحدی را تشکیل می دهند» نمونه زنده این دشمنی را 
در حصوص مسلمانان فلسطین مشاهده کردیم. همان وقت wd‏ که هر دو حبهه ذلت و 
خواری مسلمین را میخواستند, و از کرسی استعلاء و برتری Se‏ فاحرانه خود به ز پر 
نمی آمدند. 

ما فراموش نکرده‌ايم که لشکر متفقین در جنگ جهانی اخیر جه اهانتهابه‌مرده ما 
روا میداشت, ما دیدیم که چگونه وسائط نقلیه آنها افراد غیر نظامی را ز بر می گرفت؛ 
شرافت و ناموس ما بود که در ز یر جکمه‌های جنایتکاران پایمال می شد؛ همانگونه 
برده‌ها و کنیزها رفتار می شود. از ظلم و ستم بهیچ عنوان مضایقه نداشتند, و هر نقطه ای را 
که اشغال می نمودند جز این عمل نمی کردند. 

ما فراموش کید ات کا هاف تحقیرامیز یکه از جشمهای هزارها احنبی و 
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یاده کرده بودند, حگونه بر فرده م‎ ۳ gt گروه‌های مختلفی که متقعبن از سراسر دنب در ر‎ 
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دوخته شده بود. اینها نه تنها در اياب و ذهاب خود به افراد عادی به نظر حقارت 
مینگر بستند؛ بلکه به مامور ین پلیس وافراد ارتش ما هم بی اعتنا بودند. وقتی پلیس ما 
برای رسیدگی به حادثه ای مر بوط به یک سرباز بیگانه در محلی pole‏ می شد» کاری و 
وظیفه ای جز تماشا نداشت. متفقین بدون اند ک رحم و شرم افراد کشور را ز یر ماشینهای 
خود له میکردند, یا با لگد آنها را دور میزدند. 

ما بحد کافی گرسنگی کشیدیم تا قشون متفقین که از نقاط مختلف دنیا بکشور ما 
آمده بودند سیر شوند» و alk‏ کافی رنج بردیم تا کارخانه‌های ما برای آنها مهمات تهیه 
کردند» همجنین سرمایه ها و گردانندگان آنرا در اختیار آنها گذاشتيم تا در نتیحه مواحه با 
شکست و کسادی بازار شدیم. اما بعد از همة این ب بیجارگی ها و محرومیت ها اشغال 
کننده با تمام افتخار ایستاد و بر ما منت گذاشت شت که از شما حمایت کردیم و استقلال شما 
را حفظ نمودیم. 

این یک گوشه از داستان غرب و طرز رفتار آنها با ما بود. و اما دستان جبهه شرق 

کمونیست ها همان هنگام که بهود را مسلح می کردند» از روی مبادی و اصولی 
که خودشان به آن دعوت میکردند پرده برداشتند» اسرائیل همان امت بود که به بهانۀ دين و 
بنام Kul‏ دین بهود قدیم تر است میخواهد بر تمام ممالک روی زمین حکومت کند. و ما 
میدانیم که عنصر دين اولین مطلبی است که کمونیستی منکر OF‏ است؛ معذلک در این 
مورد بخصوص بیدین با مدعی دینداری هماهنگی کامل کرد» و Lily‏ پای‌بند دین نیست» 
بلکه تنها به منافع شخصی خود توجه دارد» و تمام تبلیغاتی هم که به اصول و قوانین AS‏ 
وقتی با منافع خصوصی او اصطکاک lay‏ کر همه را ز یر پا خواهد گذاشت ت. اسرائیل در 
روی زمین یگانه دولتی است که بر پایه عنصر دين تشکیل شده و عنصر دين اولین 
مطلبیاست کهکمونیستی‌منکر تشکیل دولت بر OT‏ اساس است. 

کمویستی گاه و بیگاه لقمه نانی به ما نشان میدهد» و فکر ما را از AE‏ 
نگر یستن به ثروتهای هنگفتی که فطرت انسانی از منظرة آن متنفر است برمیگرداند! ولی 
این نان را مجانی نمیدهد بلکه در مقابل» مقدسات ما را از ما میگیرد؛ نه تنها 
مقدسات دینی بلکه تمام شرافتهای انسانی ما oly‏ تا بتواند فکر ما را تنها در دايرة 
خوراک و پوشا ک محبوس کند, و مجال هر گونه تفکر و تعقل را از ما بگیرد. 

dh‏ دانست که اگر جه بر اثر تزر یقهای عوامل فساد سخن از مقدسات انسان 
بمیان آوردن, در این کشورها حرف بی اساس و خیالات حلوه مینماید» و مردم حق دارند 
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اینگونه تصورات را داشته باشند ز یرا با اوضاع کنونی حفظ مقدسات بمعنی واقعی آن 
ممکن نیست. و بدنهای فرتوت و خرد شده میلیونها افراد برای احساس مقدسات جائی 
باقی نمیگذارد. و پائین بودن سطح زند گی و محرومیت ادراک وشعورمردم را سخت بخود 
مشغول داشته است. ولی کسانیکه‌درهمین‌سرزمین دارای نظام دیگری می باشند که همان 
نان کمونیستی را می دهد» و آنانرا از فساد ثروتهای بیحد و حساب و اختلافات طبقاتی 
برکنار می دارد» و برایشان اجتماعی متوازن که در OT‏ افتراء و محرومیت نباشد درست 
می کند» و درعین حال غذای روح و آزادی فکر و شعور انسانی هم به آنها عطا می کند و 
ترقی و عزت حیات اجتماعی آنها را تأمین می نماید عذری نمیتوانندیافت. 

عذر ما مسلمانها در این ممالک اسلامی جیست که در خانه خودمان نظام دیگری 
دار یم که ما را در ذیل کاروان تمدن حای نمیدهد, نه در حبهه کمونیستی ونه در جبهۀ 
سرمایه‌داری. بلکه هم عدالت اجتماعی کامل در داخل کشورهای ما ایجاد میکند, و هم 
شخصیت بین‌المللی به ما ميدهد. نظامی که حیثبت گذشته ما را در مجامع دولتهای دیگر 
به ما برمی گرداند. هم ما را و هم جامعه بشریت را از بلای جنگ خانماسوز نجات 

عذر ما جیست وقتی در همین اسلام عز یز خودمان قوانین و مقرراتی هست که 
مشکلات داخلی ما را حل می کند» بعلاوه هیچگاه نمیگذارد که بر سفرۀ انسانیت جای 
گدایان ذلیل را بگیر یم بلکه ما را در دستگاه تمدن انسانی صاحب سهم می‌نماید, 
صاحب سهمی که خودش به دستگاه کمک می IS‏ و سرمایه هائی هم که از خودش دارد 
اند ک و ناحیز نمی باشد؟ 

من تعجب می کنم چطور ممکن است انسانی خود را از جایگاه شرافت به میدان 
ذلت افکند !! جطور ممکن است انسانی حاضر شود دست بخشندۀ خود را به دست گدائی 
تبدیل کند!! من نمی فهمم کدام انسانی است که مقام فرماندهی خود را بدهد و 
فرمانبری را اختیار کند در حالی که میتواند طر یق عزت را انتخاب نماید,اگر با حس 
حقارت و ذلت در ضمیر خود مبارزه کند! 

بدون شک ما سرمایه‌هائی از خودمان داریم که به جامعه تمدن بشری اعطاء 
کنیم, آنطور که اغلب تصور میکنند مفلس نیستیم. آنگونه نیستیم که جبهه شرق و غرب 
میخواهند به ما تلقین کنند که عقب مانده و بیجاره‌ایم. بلی آنها میخواهند ما اینطور فکر 
کنیم تا جای حس اعتماد ما زا اضطراب, و جای امید ما را یأس و ناامیدی بگیرد تا مانند 
شکارهای خود باخته at‏ دردام این و گاهی در جنگال آن گرفتار باشیم. 
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آری. محققاً سرمایه‌های ملی ودینی ما بقدر کفایت بلکه بیشتر از حد کافی 
است. لکن به آنچه بیش از هر چیز محتاج میباشیم اعتماد به نفس است.حیات 
ما در همین اعتماد واقعی به اسلام و ایمان به خداست. و نجات در همین اعتماد و 
Olas!‏ است. 
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٤ صل‎ 


تنها در سایه اسلام راه نجات است 


وقتی معلوم شود که مقررات اسلامی زمینۀ برطرف کردن مشکلات اساسی ما را 
هم میکند» و برای ما میدان وسیع عدالت اجتماعیْ را مهیا می نماید و ما را در حکومت . 
ثروت و کارمزد به عدل رهبری میکند : می فهمیم که این دین در کشور ما عملی تر از هر 

اک گر alan cal‏ جام کرک رة Sled Teg‏ کی ی وی 
| مساأله بر ما روشن شد می فهمیم که اسلام در کشور ما بطور قطع از کمونیستی عملی تر 
نت b)‏ فرضن آنکه از ز نظر ارزش انسانی» و نتایج عدالت احتماعی با اسلام مساوی 
شد): 

اولاء اسلام در کشور خود ماست و محتاح ج نیستیم آنرا از آن سوی مرزها بیاور یم 
جنانکه صندوقهای دربسته را وارد میکنیم که گاهی ra‏ و گاهی فاسند از آب 
cule‏ ز يرا نه در مقابل حشم ما تهیه شده» ونه از دردها و آرزوهای ما الهام گرفته 

دوم آنکه» اسلام دوست صمیمی ماست, دوستی او با ما از چهارده OP‏ پیش 
روع شده و در تمام این مدت در خیر و شن در رفاه و گرفتاری ما را رها نکرده است. جه 
گاه که روی ترش باو نشان دادیم چه زمانیکه به استقبال او شتافتیم. بعد از همة این 
SUL,‏ باز او بهتر ین صدیق ماست, نام اسلام در قلوب ما اهتزاز اور است» و در 
مساسات ما خاطرات شیر ین و درروح ما آهنگ دلنشین دارد. نه بافکار وعادات و سنن 
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ما و نه بعواطف و احساسات ماهیچیک مثل کمونیستی بیگانه نیست.اگرما از کمونیستی 
مطلبی را بپسندیم جنبه‌هاثی ا ید یه تعکر یک سره اد ای 
پیدا کنیم» از جهت دیگر نسبت به آن و حشت دار یم ies ene‏ بر فرض 
عدالعش ن مطمئن نیستیم ای دس ی و نیرومندی را برای تأمین عدالت احتماعی 
تشکیل دهیم. دز صورتی که می دایم اگر واقعاً دعوت به اسلام شود جبهة قوی و متشکلی 
بوجود خواهد آمد. 

بعلاوه اسلام نقطه اتکای نیرومندی است که سرمایه‌داری امتثمارگر نمیتواند آثرا 
مردود شمارد در حالیکه میتواند کمونیستی را دفع کند. و بدیهی است کسانیکه نسبت به 
وطن و اجتماع خود خلوص نیتی دارند, و مردم را از ین طر یق دعوت به عدالت میکنند» 
خودشان عدالت احتماعی را میخواهند و هدف Sly‏ قعی آنها نیل به این آرزو است» و عنوان 
عدالت را وسیله برای شر مسلک معینی و dW‏ برای تحر یک مردم ade‏ یکدیگر قرار 
نمی دهند» این وطنخواهان نمیتوانند از یک سلاح قوی مثل سلاح اعتقاد اسلامی جشم 
بپوشند. اسلام سلاحی است که در دست مردم حاضر و آماده است. و در قلوب آنها 
قرنها ذخیره شده است» و اگر مردم را به این عقیده دعوت کنند بیدرنگ جواب مثبت 
می شنوند» اینها میتوانند با دعوت به اسلام روحيهُ مردم را نیرومند کنند و آنها را با حرارت 
و شوق عظیم بطرف مقصد > CS‏ دهند. 

کسانی که میخواهند اسلام را از صحن؛ مبارزه در راه عدالت اجتماعی کنار بزنند, 
تا pay‏ را اجبارا به ز یر پر چم کمونیستی درآورند, اگر تصور کنیم که نیت پاک دارند باید 
بگوئيم یا بخود خیانت میورزند. یا به مردم خیانت میکنند» از آنجهت که به ارزش 
نیروی عظیم اسلامی پی نبرده‌اند. و نمیدانند که این نیرو تمام وسایل حرکت و پیشرفت 
بسوی هدف را برای آنها آماده میکند» و یا علت جهل نیست بلکه عداوتی است که نسبت 
به این نیروی Sop‏ دارند, و اگر نه جهل است ونه عداوت باید گفت : قیمتی برای خود 
قائل نمی باشند و میل دارند مانند برده‌ها با لقمه نانی که پس ماندۀ سفره بیگانگان است 
مر تاش باشند ,را 

من خوب می فهمم که استثمارگران و تجاوزکاران چگونه به اسلام عداوت 
میورزند. گاهی با خر یدن کسانیکه عنوان دین را وسیلۀ ارتزاق قرار داده‌اند و یا با خفه 
کردن داعبان حقیقی اسلام؛ و متهم UTILS‏ به تهمت‌های گونا گون خلاصه میخواهند 
به هر وسیله ای که شود اسلام را از صحنه فعالیتهای اجتماعی خارج سازند, تا خود را از 
شمغیر برنده Ob gy‏ آن که بر گردن متحاوز و | Slaten‏ گذاشته شده است خلاص 
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کنند. اما اینکه خود داعیان به عدالت احتماعی با اسلام دشمنی کنند برای من نامفهوم 
است. و باید گفت که در پشت bay‏ این مخالفتها نیرنگهائی است که مردان پاک نباید از 
آن غافل باشند, مقصود ما از مردان پاک افرادی هستند که هدفی جز عدالت ندارند. و 
مبارز؛ آنها صرفاً برای مردم است؛ و برای نیل به این هدف بزرگ و مقدس فکرشان از هر 
غرضی پاک شده است» در کارشان نه خودنمائی است و نه انحراف. 

من نمی گویم که در قضاوت عجله کنیم بلکه مشکلات اساسی خودمانرا تجز یه 
و تحلیل نمائیم و بر اسلام عرضه بدار یم. تا ببینیم آیا برای این مشکلات در اسلام راه 
علاحی هست یا نه؟ مشکلات اجتماعی که در وضع کنونی از OT‏ رنج میبر یم اینها 
است : 

۱- بدی توز یم War‏ 

= مشکل کار و کارمزد 

۳- نبودن تساوی امکانات و محیط مساعد برای رشد استعدادها بطور یکسان و 
برای همگان 

6- فساد دستگاه کار و ضعف تولید 

البته مشکلات دیگری هم هست که محصول همین چهار مشکل اساسی و بزرگ 
است. ویا ترا کم همین مشکلات می باشد. 

اکنون بيائيم این مشکلات را یکی یکی در پیش بگذار یم و به اسلام عرضه کنیم 
تا متوحه شو یم که اسلام چگونه این مسائل را بطر یق اطمینان بخش, با آرامی و بدون 
خطر حل می کند: 


۱- بدی تقسیم دراموړملکی ومالی 

کسی یدا نمی شود در این مطلب محادله TAT‏ تقسیم املاک زراعتی در 
ممالک ما مسلمانان خاورمیانه وضع خراب و آشفته ای دارد, و لازم است هر چه ز ودتر به 
تعدیل آن اقدام گردد. امروز اختلافی درصحت این فکر نیست, تنها اختلاف در این است 
که این وضع غیرقابل بقاء را چگونه باید علاج کرد؟. 

وقتی کار به اینجا میرسد که هزار فرد یا خانواده, اکثرزمین های قابل زراعت را 
در اختیار دارند؛ در مملکت ی که حمعیت آن‌مثلاً بیست Ogle‏ است دیگر برای ما محالی 
نمی ماند که در بدی تقسیم املداک و فساد آن اختلافی داشته باشیم. 

این جر OL‏ در مورد اموال منقوله وضع خرابتری دارد. ز Ip‏ کمتر از ده هزار نفر 
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بیش از ثلث ثروت موجود در بانکها و شرکتها را در دست گرفته اند! پ پس اختلاف GL‏ در 
طر tip‏ علا است» نه در حقیقت درد. 
شخصی که فکر سرمایه‌داری دارد» پیدا می شود و و اینگونه صلا اح اندیشی میکند 
که : اوضاع املا ک زراعتی را باید تغییر cals‏ تا در آینده دجار طوفانهای مهلکی WIS‏ 
نزدیک آشکار است نگردیم. ۱ . آنگاه قانون تحدید مالکیت در زمینهای زراعتی را پیشنهاد 
میکند, که از حد معینی تجاوز ASS‏ و اضافه میکند که دولت مازاد را از سرمایه‌داران 
بخرد» و از این راه مالکیتهای کوچکی تشکیل دهد. این فکر فکر سرمایه‌داری محض 
است . زیرا معنی این پیشنهاد تبدیل ثروت غير منقول است به ثروت منقول آنهم بمقدار 
eho‏ که امغر تان عار و هر جه من یراز Tole‏ است و هبات 
کاسه. و عجب است که سرمایه‌داری کند فهم | ین مقصود را هم ادراک نميکند. و آنرا به 
کمونیستی متهم میسازد و مورد حمله قرار میدهد. 
شاید ما نمی فهمیم و سرمایه داری خوب میفهمد ؟! بلی آنها خوب ادراک میکنند 
که این بندگان روی زمین مشتی خرده چوب آدم‌نما می باشند, که نه ترسی از آنهاست و 
نه خطری.سرمایه‌داران و مالکین اراضی می فهمند؟! که زمین حکم غلام حلقه بگوش را 


eee دارد‎ 


نه»ترس از فرارش هست و نه ازجانب آن خطری متوجه میباشد. آنها می دانند که 
داشتن زمین یعنی داشتن یک مشت نفوس که گرسنگی و مرض آنها را بصورت مخلوقاتی 
ضعیف و لاغر درآورده است. بحدیکه دیگر برای خود موجودیت و ارزشی احساس 
th ater are‏ ها یت نب حه بهتر 
که با بودن این گروه بندة بی ارزش و بی آزار اموال WT‏ برای بهره‌برداری در همین زمین 
باقی بماند, لکن اگر تبدیل به منقول گردید ناجار میشوند که اینها را در کا کارگاهها و 
کارخانه‌ها استخدام کنند بعنی آنجا که کارگران دور SAK‏ جمع میشوند» و در 
اجتماعشان احساس و ادرا ک رشد میکند و روزی از روزها حقوق انسانی خود را 
مطالبه میکنند! 
یه اما دولت ادراین سالهای اخیر خواسته است کاری انحام دهد - البته در جهار جو به 
فکر سرمایه‌داری, و در حدود رعایت مصالح طبقه مالکین و سرمایه‌دارانی که دولت 
نماینده آنهاست-... ولی بايد گفت که این قدمهای کوحک و آهسته ودر اصلاح اوضاع 


۱ مقصود دولت مصر است. 
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فاسدی که فسادش از حد گذشته است اثری ندارد, ز یرا اوضاع اجتماعی حاضر از زشتی 
و Gah‏ به مرحله‌ای رسیده که این ناز و نوازشهای ملایم علاج دردهای سنگین او را 
نمی کند! 

اینجاست که کمونیستی مردم را بسوی خود دعوت میکند وبا صدای رسا به 
گوش آنها میخواند که تنها چاره وراه خلاص مردم طر ty‏ معین کمونیستی است! 

حالا ببینیم اسلام چه میگوید و در مقابل این آراء راه وروش اسلام چیست؟: 

می دانیم که اسلام مالکیت فردی را محترم میشمارد. این حقیقتی است که دران 
تردیدی نیست» و از اینجهت با اساس نظر یۀ کمونیستی مخالف است. 

لکن کدام مالکیت فردی است که اسلام آنرا مقرر میدارد» و ضمانت اجرائی آثرا 
عهده‌دار است؟ آن مالکیتی است که به وسایل مشروع یعنی وسائل صحیحی که اسلام 
برسمیت می شناسد پیدا می شود. 

اسلام کار و کوشش را سبب انحصاری تملک می داند. کار به هر قسمی که 
باشد. خواه بدنی خواه فکری. بهمین جهت ربا را حرام کرده است, ز يرا آن ز یادتی که 
بهمراه مال قرض gtd‏ برمیگردد در نتیجه کار بدست نیامده بلکه از سرمایه استفاده شده 
است. و سرمایه هم درذات خود از وسایل کسب و انتاج صحیح نمی باشد, و پاداشی بر آن 
مترتب نیست. ز يرا عوض فقط در مقابل کار قرار می گیرد. این مطلب که: «مبداً اساسی 
برای ONL‏ در اسلام کار است» موضوعی است که جای هیچ تردید و جدل در آن 
اشد 

همجنین اسلام برای ز یاد oS‏ مال راههای معینی .را مقرر کرده است. و هر 
طریقی را که از حدود وسایل مشروع خارج شود اجازه نمیدهد- همانطور که در ربا 
گفتیم اسلام قمار و غش در معامله و احتکار و گرانفروشی» «Sh‏ سود بی اندازه‌ای را که 
موجب اححاف و مخالف عدالت است, از حدود شرع خارج میکند. 

معلوم است قانونیکه درامد و کسب را با flag‏ نامبرده اجازه نمیدهد» تحصیل مال 
را از راه سرقت و غارت و از میان بردن هستی دیگران و از راه ظلم و تعدی» بطر یق اولی از 
وسائل تملک و ازدیاد مال نمیداند. 

خلاصه هر مالکیتی که بر ah‏ صحیح که اسلام آنرا تصدیق AS‏ قرار نگیرد» یا بر 
اساس صحیحی باشد, اما ازدیاد OT‏ به وسائلی که اسلام مقرر داشته است انجام نيابد, آن 
مالکیت تقلبی است و مورد قبول اسلام نیست» ضمانت اجرائی هم برای آن عهده‌دار 
اک 
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این اصل اول مالکیت در اسلام است که بخودی خود جلو ترا کم ثروت را از 
همان ابتدای کار میگیرد. بنابراین مالیکه در نتیجه کار و فعالیت شخصی بدست میاید» 
مالی که با سود سرشار فروخته نمیشود» و با غش و ربا چند برابر نمی گردد, و خلاصه 
بهره‌برداری بر اساس احتکار و ظلم نیست... جنین مالی طبعاً بحد تراکم نخواهلر رسید تا 
مضربه حال اجتماع گردد» و فاصله‌های طبقاتی ایجاد کند. 

oo o 

شایسته است که به این عوامل طبیعی عامل مالیات دائمی یعنی زکوة را اضافه 
کنیم... این یک GIS‏ ایجابی است که بمیزان ابتی از اصل ثروت هر ساله گرفته 
می شود. 

اینجا مطلبی است که باید در باب دفاع از این فرضیه گفته شود: مخرضین و 
منحرفین ‏ زکوة را در قیافه زشت و نامطبوعی نشان‌می دهند و آنرا در قیافه احسان ذلت آوری 
که نامناسب با شرافت انسانی است تصو یر می کنند. 

اما بايد گفت که اسلام چنین دستوری نداده است که خودت زکوة را به اهلش 
برسان» Sh‏ به کسانی که عهده‌دار امور مسلمین اند گفته است ‏ زکوة را جمع آوری کنند. 
و Gb‏ قوانین معین که قابل تطبیق با احتیاجات اجتماع و اوضاع هر زمان باشد خرج و 
مصرف نمایند. نظامی به این شکل کجای OT‏ ذلت آور است؟ این مغرضین و منحرفین از 
حقیقت اند که پیوسته می کوشند عمل زکوة را در چهرۀ ناز یبا رسم کنند» و در این قیافه 
که: ثروتمندی می بخشد و تصدق می دهد و فقیری می گیرد و تشکر می ASF‏ دست 
دهنده‌ای بالا قرار گرفته و دست گیرنده‌ای ز بر آن» جهره‌ای مقابل جهرة دیگر است» و 
مباشرتی است میان یک فرد و فرد دیگر! 

این صورت زشت و ناپسند را از کجا آورده‌اند؟ من نمی دانم!. 

اگر امروز دولت, SUL‏ برای تعلیم تعیین کندم و درآمد آنرا برای هدف‌های 
فرهنگی اختصاص دهد ء و در راه‌هائی از قبیل ساختن خانه, پرداخت حقوق فرهنگیان, 
تهیه وسایل تحصیل و کتاب و غذای محصلین مصرف کند BL LT‏ بگوئیم این روش 
گدائی است و موجب ذلت است ؟!! توهین به مقام استاد و دانشجو است؟ برای آنکه از 
ثروتمندان گرفته شده و در مخارج نیازمندان صرف گردیده است ؟!. 

اگر دولت قانونی وضع کند که از هر ثروتی کم یا ز یاد ۸۲/۵ جهت اصلاح امور 
ارتش و تسلیحات گرفته شود» و این درآمد را منحصر به امور لشکری کند... باید گفت 
ارتش و لشکر گداست؟ و این عمل توهین بافسران و درجه‌داران است» چون دولت مخارج 


۳۸ 


نرا از ٹروتمندان گرفته است؟! و حال ST‏ ثروتمند و فقیر هر دو در تأدیه آن شرکت 
.اشته اند ؟ 
,کوة هم مالیاتی است مثل همین مالیاتها که جمع میشود: و سپس درراه‌های مفید 
مصرف میرسد. همه یک جا جمع ودرهقام خرح تقسیم میگردد. این احسان فردی 
يست که از دست شخصی خارج شود وعیناً به دست فرد دیگری برسد. 

اگر امروز مشاهده می شود که پاره‌ای مردم زکوة مالی اموال خود را مستقیماً و 
دست خود Ole‏ مستمندان تقسیم می کنند, این روش آن نظام معینی که اسلام مقرر کرده 
ست نیست. این دسته مردم که جنین عمل می BS‏ برای آنستکه زکوة مانند مالیات 
جمع آوری نمی شود تا در موارد لزوم بحسب مقتضیات زمان صرف گردد. 

لکن غفلت خود pay‏ و در غفلت نگهداشتن آنها به جائی رسیده که بعض افراد در 
مجامع»سخن از زکوة می گویند و آنرا احسان فردی که موجب خواری و سرافکند گی 
است» و مردم را عادت به گدائی میدهد می شمارند! 

جرأت این افراد در برابر حقایق روشن و ابتدائی اسلام و بی پروائی آنها تا این 
درجه تنها ناشی از غفلت گو یند گان و شنوند گان آن است. غفلتی که به سرحد حماقت و 
بلاهت رسیده است. و هر دو دسته هم روز بروز در کشور ما ز یادتر می شوند بلکه در محیط 
تحصیلکرده‌ها و روشنفکرها رواج این سخنان بیشتر شده است... مقصودم روشنفکرانی 
که گوششان پیوسته برای هرگونه اعتراض نسبت به قوانین اسلام بازو آماده است» و از 
شنیدن این جملات شاد و خندان می شوند برای اینکه ثابت کنند واقعاً روشنفکرند! 

ove 

باری ب رگردیم به مطلب خودمان یعنی بیان‌قوانین .اسلامی در مسأله بدی تقسیم 
امور ملکی و مالی :. 

ملاحظه کردیم اسلام مالکیتی را که بر اساس صحیح تملک استوار نشده باشد 
برسمیت نمی شناسد» همجنین مالکیتی را قبول دارد که افزایش آن با وسایلی که اسلام 
مقرر کرده انجام گرفته است» سپس ملاحظه کردیم که در مورد گرفتن ۸۲/۵ مقداری از 
اصل سرمایه و اختصاص Ol‏ به اصلاحات امور احتماعی و مساعدتهای مخصوص به 
نیازمندان, اسلام نظام ثابتی را بدست می دهد و در مورد این مساعدتها یا یکجا کمک 
می کند تا برای کار سرمایه‌ای باشد» یا اگر کاری از آنها ساخته نیست بصورت ماهیانه 
می دهد» و یا به هر شکل دیگری که مصلحت عمومی اقتضا AS‏ 

اما ah‏ دانست که حقوق مالی اسلام به همین جا ختم نمی شود. آنچه گفته شد 
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در صورتی است که اجتماع در حال تعادل باشد و اختلال و اضطرابی در آن نباشد. 2 
هنگامی است که احتیاجات فوق‌العاده و حالات استثنائی بعلت مواجه با حوادث دلعلی 
یا خارجی برای جامعه پیش نياید. اما هنگامیکه اوضاع تغییر کرد و اجتیاجات ضروری ۱ 
فوری پیدا شد» حق اجتماع در استفاده از مال بدون قید و شرط است» وحق مالکیت فردی 
ها i‏ ا من نز 

اسلام تمام این اختیارات را به حکومتش اعطا میکند- البته به حکومتی که 
Sal‏ اجتماع است- نه تنها برای مواجهه با احتیاجات روز بلکه برای دفع ضررهائی 
که احتمال وقوع آن میرود. 

از اختیارات حکومت اسلامی است که اول مالباتهای خصوصی ly‏ غیر از 
مالیاتهای عمومی — آنطور که مصلحت میداند تعیین کند سپس عوایدی را مخصوص 
ارتشی, و عوایدی جهت فرهنگی, و عوایدی را برای بیمارستان‌ها, و اصلاح امور اجتماعی 
و... ترتیب دهد, و درآمدی را هم برای پیش آمدهای غیر منتظر که طبعاً مخارجی لازم 
دارد و در بودجه‌های عمومی SS‏ منظور نشده ودرموقع ضرورت کافی نیست منظور نماید. 

حکومت اسلامی Ge‏ دارد از املا ک مردم مقداری را جدا کند؛ و از ثروتها مبلغی 
را بگیرد- البته بنسبتی معین- آن مقداری که برای تعدیل اوضاع اجتماع» یا مواجهه یا 
هز ینه‌های فوق‌العاده جهت حفظ اجتماع از آفات ضروری میداند: افت جهل, افت 
مرض, آفت محرومیت,افت the‏ ها و خوشگذرانیها, آفت کینه و عداوت Ole‏ افراد و 
اجتماعات و SUT ple‏ که بجهت OT‏ اوضاع اجتماع واژگون می شود. 

حتی دولت اسلامی می تواند تمام املا ک و اموال را ضبط کند, و مجدداً براساس 
حدیدی تقسیم نماید س اگر چه مالکیت های اولیه بر پایه‌های صحیح و وسائل صحیحی که 
مورد تصدیق اسلام است بوده باشد-چرا؟ برای اینکه دفع ضرر از کل اجتماع یا ty‏ 
از ز یانهای احتمالی برای حفظ اجتماع » از رعایت کردن حقوق افراد اولی است. و 
نظر یه اسلام در مسأله همآهنگی اجتماعی در اینجا تعارضی Ole‏ حقوق فرد و حقوق 
اجتماع تولید نميکند. زیرا هر ضرر اجتماعی را اسلام ضرر به همه افراد می داند» و 
حکومت را مسؤل می نماید که این افراد را هنگام ضرورت از ناحیۀ خودشان حمایت کند! 

eee 

از بحث های گذشته بطور وضوح معلوم میشود که تصرفاتی که به این حد نمیرسد 
طبعاً مقدور است. و دولت اسلامی می تواند اراضی مالکین را در اختیار صاحبان آن بأقی 
گذارد, و بگوید: مالکیتش از آن شما اما از نظر عمل مقداری را که مالکین خودشان 
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زراعت میکنند به خودشان بدهد و مازاد را ر بعنوان ارفاق به افرادی که محتاحند و قادر به 
کار میباشند وا NF‏ کند تا بنفع خودازآن بهره برداری نمایند ؛بدون آنکه در مقابل پاداش يا 
اخرتن fl‏ آنها بگیرند: 

همحنین حکومت اسلامی می تواند در مورد اجاره‌های زمین دخالت AS‏ و 
حدودی برای نرخ ale eal‏ که زاه جاوزو Spare bs ba So‏ رابه میت می 
ترتیب دهد تا به مستأجر ظلم و اححاف نشود.یابه مقتضای زمان در این حدود.شرائطی My‏ 
منظور نماید. خلاصه حکومت اسلامی از هیچ جهت دست بسته نیست جز آنکه باید 
عدالت عمومی را مراعات کند و از تعدی و ظلم ب رکنار باشد» دولت می‌تواند برای برقراری 
عدالت شورای قضائی تشکیل دهد و این وظیفه را بشورا وا گذار بنماید. 

با شرحی که داده شد, اکنون خوب می فهمیم که اشکال ONL‏ فردی فقط در 
ذهن کسانی است که اسلام را خوب نمی شناسند» یا کسانیکه اسلام را می شناسند اما بر 
روی آنجه خدا فرستاده است پرده می کشند» و برای ما الناس مسلطون علی اموالهم را 
عنوان میکنند بدون آنکه حکم: «لاضررولاضرار» را پیش بکشند. چنانکه 
«لا تقر بواالصلوة» را میخوانند و «و انتم سکاری» را فراموش می نمایند. 

IA NMG oa a 
امکاناتی که منظور کردیم» ز يرا این نظام به تمایلات طبیعی افراد در مورد تملک جواب‎ 
مثبت میدهد, و به فرد حق مالکیت اعطاء میکند» و در مقام کار و تولید هم حدا کثر ترغیب‎ 
برای پیشرفت و ترقی‎ BL را دارد, اما میگوید تمام درآمد این املاک در مورد لزوم‎ 
همه‌جانبه اجتماع صرف شود و وسیله خدمت به جامعه گردد.‎ 

پس این نظام بیشتر رعایت عدالت میکند تا کمونیستی و لطف و رحمتش هم 

بیشتر و عدالتش شاملتر و کاملتر میباشد: همراه با عدالت است» ز یرا جز در مواقم ضروری 

لطمه ای به مالکیت فردی نمیزند. تؤام با مهر و مودت cul‏ زیرا قدرت تولیدی افراد را 
See‏ تضمین می کند و عدالتش هم شاملتر است» ز Ly‏ فرد را برای اجتماع و اجتماع را 


برای فرد میخواهد. 


۲- مشکل کار و کارمزد 
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کار فکری باشد و مغزی یا حسمی باشد و دستی. 

اسلام کار را بعنوان یک امر مقدس محافظت مینماید» و برای دستی که کار 
میکند احترام خاصی قائل است تا آنجا که بر pe‏ الان اسلام صلی الله‌علیه و آله 
درباب مقدس بودن کار میفرماید کی Sais‏ کیو راه دست کو یکن میکشد 
مورد مغفرت الهی قرار گرفته است. » و باز میفرماید: «خداوند Sats‏ شاچ شل Ly‏ دوست 
میدارد». و «هیچیک از شما طعامی بهتر از حاصل دسترنج خود را نخورده اید», 

آن fol‏ کلی که به قاضی و حا کم حق می دهد تادرموردقضایای بی سابقه احکام 
تازه‌ای از قواعد اسلامی استنباط کند» به حکومت اسلامی هم حق می دهد که مطابق 
احتیاجات کارگران مواز ینی معین کند» اصل صلاحیت استنباط مفتی در مواردیکه دلیل 
بخصوص نباشد و همچنین اصل صلاحیت حا کم برای مقابله با احتیاحات به حکومت 
اسلامی اختیار میدهد که برای کارگران, متنامسب با احتباجات زمان,قانون کارگری وضع 
کند- البته در حدود عدالت و تأمین معاش کارگر و جلب رضایت او. 

در این میدان وسیع. و این آزادی دامنه‌دار فرصتهای مناسبی است برای جبران هر 
پیش آمد و مقابله با هر وضع استثنائی که در پرتو مصلحت های اجتماعی و عمومی, و در 
پرتو اصول و قوانین Ke‏ اسلامی قرار گیرد, آن مبادی و قوانینی که مغبون کردن را حرام 
شمرده است, ماننذ هر جر یانی که منجر شود به این که عیاشی و تنعم دریک طرف و فقر 
و محرومیت در جانب دیگر قرار گیرد. هر جر یانی که موجب شود پول در دست افراد 
محدود » محبوس گردد و ثروت‌ها در میدانی کوچک و محصور گردش کند. کیست که 
نداند یکی از اصول ابتدائی اسلام این است که: ثروت نباید در دست اغنیاء حالت 
انحصاری پیدا کند؟ قران می فرماید iS»‏ ایکون وة بن آلأغنياء منکم» انفاقات را 
لازم کردیم تاثروت در میان ثروتمندان دست بدست نگردد.» 

هر نظا نظام کارگری که منجر به pl‏ نتبجه شود «یعنی تراکم ثروت در دست عدۀ 
معدود» OT‏ نظام اسلامی نیست و اسلام آنرا قبول ندارد. در پرتو همین اصل کلی و قوانین 
عمومی سابق الذ کر می شود اجرت کارگری را با اطمینان خاطر تعیین کرد. 

و اما ساعات کارت مطابق مقررات عمومی اسلام (که هر عمل ز یان‌آوری را 
حرام می شمارد) ساعات کار محدود است. ز يرا با فرمول : لاضرر و لاضرار آنجه موحب 
شود که بهداشت کا رگرانرا بخطر اندازد یا آنها را از استراحت لازم محروم کند. و آرامش 


سوره حشر آیه ۷= صدر آیه چنین است: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و آذی القربی و 
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خحاطرشانرا به نگرانی های امروز و فردا سلب نماید, از نظر اسلام حرام است و بر حکومت 
است که بحسب مقتضیات روز برای حفظ این جهات مقرراتی وضع کند. 
مقررات کارطوری اس تکه روز بروز در تجدد است» و مقتضبیات دائم در تغییر. بهمین 
جهت اسلام قوانین کلی وضع کرده است» و اصولی را بیان نموده که بوسیلۀ آن» مقررات 
منطبق با اوضاع روز وضع شود این خط مشی عمومی اسلام است تا بتواند با احتیاجات و 
حوادثی که هر روز پیش می‌آید روبرو گردد؛ و تجربه‌های بشری که‌درنتیجه عمل‌در هر 
زمان پیدا می شود با قوانین اسلام منطبق گردد, خلاصه اسلام دائماً خط سیر عمومی را 
حفظ می کند تا احتماع از هدفهای خود کنار نیفتد. و عملیات اجتماع با روح و مبادی 
اسلامی مخالف نشود. 
e00‏ 

در بحث گذشته از گفتار «مالکیت فردی» مطلبی ماند که قدا راء ایر 
انداختیم» و آن مسأله «احتکار» است که هم به مالکیت عمومی ارتباط دارد,"و هم به 
مسأله کار و کارمزد. ز پرا امر احتکار با منجر می شود به اینکه صاحب کار در مورد 
کارگران زورگوئی کند علاوه بر اححافیکه در بازار برای فروش کالای خود مینماید. 
کارگرانی که در صنعت یا شغلی کار میکنند که انحصار به فرد یا شرکتی دارد در زحمت 
و رنج بسر میبرند مانند رعایائی که در مزارع احباراً به کار کشبده می شوند. منتهی فرقش 
اینست که تیول اراضی احتکار زمین است و این نوع احتکار احتکار صنفی و محدود کردن 
صاحبان مشاغل است. 

اسلام بطور کلی احتکار را منع کرده است. و نیز حقی:را که امروز بنام حق امتیاز 
مینامند حرام میداند. 


باید دانست که مشاغل عمومی را اسلام برای هر فرد مشروع دانسته و جلوگیری از 
آنرا ظلم میداندما آنچه که امروز بنام ملی شدن نامیده می شود, خود اصل بزرگی از اصول 
اسلامی محسوب ای کرد 

این احتکارهای موجود مانند انحصار صنعت شکر و دخانیات و سایر امتبازات 
معروف مثل امتیاز شرکت برق و آب, و آنجه در این مسیر است تمام اینها روشی است که 
اسلام LT‏ قبول ندارد. برای اینکه اولا وسیله ای است از وسایل زور کون و محدودیت 
نسبت به نرخ» و نسبت به کارگر. dey LU‏ تراکم ثروت است بطر یق جائرانه ای که 
نمی گذارد امکانات برای عموم محفوظ باشد. ال وسیل تعطیل تولید و اغلب موجب از 
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البته امور عام‌المنفعه که حکم مرافق عمومی را دارد باید در ملک عموم باقی 
بماند» و محصول OT‏ هم باید به خزانه ملت برگردد نه به خزانه افراد. این است OT‏ اسلام 
واقمی و حقیتی ! 


Cou -۳‏ عدم تساوی در امکانات 


هیچ موضوعی را اسلام مانند اختلال تساوی امکانات مبغوض ندانسته است, در 
هر قیافه و در هر وضعی که باشد» و هیچ مطلبی را اسلام از محیط خود دور نمی زند 
- ۰ 4 ۹ 
انجنانکه امتیازات ناشی از مولد و ملیت و رنگ و ثروت را بدور می افکند. .. البته اسلام 
تفاوت در طاقت. و قدرت افراد را انکار نمی کند و برای این امر حسابی DE‏ است. لکن 
در عین حال این شرط را می کند که امکانات و میدان عمل باید برای همه مساوی CAEL‏ 
آنگاه اگر فردی تنها به موهبت خدادادی خود (ه په عناوين دیگر) از دیگران سبقت 
گرفت ote‏ | ست که مورد قبول awl pel‏ 

هیچ فردی بخاطر زاد گاهش بهتر ey‏ نیست» ولادت خواه در خانه 
عالی باشد يا دانی مز بت خاصی به فرد نمی بخشد. و مزبتی را هم از او سلب 
نمیکند. وباید دانست که اسلام با هیچ مطلبی مثل فکر طبقاتی مخالفت ودشمنی 
نکرده است. 

بعض مردم در فهم آیه: : wget Lada»‏ فوق فعض رجات (ما بعضی را بر 

تعض دیگر با درحاتی برتر آورذیم) خلط مخت كنك و | ر این al‏ برای تثبیت نظام 

Slab‏ اسلام استفاده می نمایند. البته تنها در احتماع مر يض wh‏ احتماعات کنونی 
مهمکن است که مطلب ابنطور فهمیده شود !... اما عتا ل سلیم پی میبرد که این - امتیاز 
امتیاری است sop‏ نه طبقاتی. امتبازی است متکی به موهبت شخصی ‏ امتباز طبقاتی 
نیست. که متکی باشد بر تولد در طبقه مخصوص. البته موهبت فردی برای صاحبش موقعیتی 


ارت sy ۱ -| alias lactis: “y5% ۱ i? ۲3 Basal‏ ۳ 
را بدا به استحتای فراهم می نند. تن Sete ae Near‏ ی بت ایا ی اقا 


منزلتی را که استعداد وعمل عنهد ه دا راست نمی او این | 


ست تفاوت اساسی Ole‏ نظام 
Saw‏ و نظام اسلاه. و این فرفی است قاط که تاه ل و تردید هم بر نمیدارد 

اسلام نظام طبقاتی را از بنیاد آن خراب میکنده واعلام ا ا 
افراد بجهت اختلاف استعد ادهای ذاتی و موهت های خدادادی است وبس. 
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هر صفلی حق دارد مانند سای ر اطقال alle‏ و يدوك لود کی به مرض های ورانتی 


tt 


متولد شود. حق زند گی برای هر پدر و مادری باید محفوظ ih‏ که برای سایر پدران 
و مادران محفوظ است. نه تنها بخاطر این دو فرد بلکه برای مولودیکه از نسل آنها پیدا 
خواهد شد. ز Ly‏ مقدمات صحت و سلامت طفل باید قبل از تولد تدارک شود. در غیر این 
صورت تساوی حقیقی Ole‏ مولودیکه براثر ورائت غشی بدنیا آمده با مولود دیگر یکه سالم 
متولد شده است وحود نخواهد داشت. 

تساوی SUIS‏ مطلبی نیست که حسابش پس از ولادت شروع شود. 

مرحله ولادت متأخر از تحقق این تساوی است. بر حکومت اسلامی است که در 
حدود قدرت این امکان را برای هر مولودی با بهداشت و تأمین احتیاجات پدر و مادرش 
محفوظ بدارد. 

حق هر مولودی است که بقدر کفایت و بمقدار یکه مولود دیگر استفاده میکند مواد 
غذانی برایش فراهم شود و از نعمت تر بیت و سر پرستی بهره‌مند گردد. و اگر درآمد پدر و 
مادری یا محیط زندگی آنها این امکان رانتواند برای طفل فراهم کند (یعنی خورا ک و 
ربیت) در OT‏ صورت بر حکومت است که این وسائل را نه تنها بخاطر OUT‏ بلکه بحهت 
ین مولود حدید نیز فراهم سازد. در غیر اینصورت تساوی امکانات در OL‏ این مولود صحیح 
می باشد. 

و نیز حق هر طفل است که وسیلهٌ تحصیل علم برایش فراهم باشد» و وسایل 
هداشت داشته باشد, و میدان کار و فعالیت بقدر استعداد و طافتش يدا کند اینحاست 
که تفاوتهای طبیعی بحق خود میرسد ۰ ز يرا این تفاوت ها از داخل Sindee‏ ها افراد lay‏ 
می شوند نه در ظاهر احتماع و محیط . 

eee 


در تاریخ اسلام نمونه های بیشماری برای Spy‏ استعدادهای فردی و رسیدن آنها 
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۾ عالیتر ین درحه سطح اجتماع می‌يابيم که تولد در خانواده فقیر؛ یا محیط پست؛ 
Z‏ 
— کو جک هیچیک ضرری به آنها نزده است. ز Ly‏ اسلام با صراحت تمام گفته 
ست : وا بر دمگری اف فقلی تست مک Poe‏ 
لام i‏ امتیارات در وغی را که تنھا ر بواسطه ولادت در خانوادة سرشناس 2 
امیلیهای از گك ره اطفال داده هی شود تلبیت. نمی کند. 
مشاهده می کنیم که در وضع فاسد خودمان شا گردی بل ار رفةای همکلاس 


۳ وم 2 0 5 ۰ 7 , 
حود به دانشگاه جنگ راه ge lay‏ کل ee‏ اینکه ار خانواده اشراف دا از فرزندان 
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|“ ی ۰ 2 ۹ 
رما ندهاد است! و باز دیگری را می بینیم که برای او راه وکالت با رشته های سب سی دار 
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است فقط برای اینکه از خانوادۀ اشراف یا از فامیلهای قضاة است! و جزء هیأت‌های 
علمی هم این افراد به خارج اعزام می شوند؛ نه باین جهت که شاگرد اول شده یا لایقتر 
بوده‌اند, بلکه بخاطر آنکه از Seb‏ اغنیاء هستند!... تمام اینها اموری است که از نظر 
اسلام مردود است. اسلام این امتیازات را برسمیت نمی شناسد. زیرا هر یک از این 
امتیازات اصلی از اصول اسلام را که برای زندگی ساخته است منهدم می سازد. 


وقتی ما ات اجتماع کنونی | زاین در یج اسلامی نظر کنیم, نه تنها به کارهای 
زشت و نفرت انگیز پی می بریم که مخالف صر یح اسلام است» بلکه می‌بینیم اساس 
احتماع IS‏ واژگون شده است. اسلام با صراحت تمام و صدای رسا استثناء‌ات و 
حسابهای خصوصی را مردود می شمارد. در صورتیکه امروز قوام اجتماع و حکومت با این 
Clans‏ و امتیازات است ت. البته اگر امورمردم به اسلام واگذار شود نخواهد گذاشت که این 
بنای ظلم و تفرقه پابرجا بماند. 


٤‏ فساد کار و ضعف تولید 


دوست دارم عطف توجه شدیدی داشته باشیم که در اینجا خطری است واقعی که 
شمشیر عر یانش را بر بالای گردن ما قرار داده است» و هستی جامعه ما را تهدید میکند : 
خطر فسادیکه در هر یک از دستگاه‌های دولت و اجتماع ما عمومیت یافته, فسادیکه 
باللتبحه تولید عمومی را ضعیف می کند» بلکه از Ole‏ میبرد. ۱ 
یقت ۲ب از این ن مطلب بحثی کردیم» لکن میل دارم به آنچه اشاره شد 
اکتفا نکن حقیقت اینستکه ما بط کو Li pe‏ ین لپ وکا 3 
مهلکه ای قرار گرفته ای فقر و گرفتاری و ذلتی که بر ما مستولی شده است تنها بعلت بدی 
توز یع ثروت نیست. بلکه ذاتاً ثروت ملی ما ناچیز شده» و اساساًتولید عمومی از میزان مورد 
احتباج بسیار کمتر است 
این als‏ وان فساد هر دو مولود امراض اجتماعی گونا گونی است: مولود بدی 
تقسیم املاک و تُروتهاست. مولود بدی نظام کار و کارمزد و نبودن تعادل در کوشش و 
پاداش است. مولود از Oe‏ رفتن تساوی امکانات و احتصاص یافتن امکانات و نیروها به 
خانواده‌های معین واشراف است... و از همه اینها گذشته مولود فسادهای اخلاقی است 
که آنهم ناشی از تمام عوامل نامبرده است. بعلاوه ناشی از نداشتن عقایدصحیح است ت که 
بایدعوامل فسادرادفع کند, عقایدی که فهم و رشد افراد را برای انجام وظیفه ری 


٤٦ 


عقایدیکه اجتماع را بطرف اخلاق صحیح و ترقی و تعالی سوق میدهد. 
eee‏ 

تا اینا ما نظر یه اسلام را درباب مشکلات سه گانه Shy‏ که موجد مشکل 
جهارم است» یا در ایجاد ان کمک میکند بیان کردیم حالا ببینیم اسلام این مشکل چهارم 
را چگونه حل میکند : ۱ 

این مسأله را اسلام اولا با زائل کردن Me‏ مادی و ابتدائی آن و سپس با ایجاد 
عقیده پابرجا که در برابر هر عامل فسادی مقابله میکند درمان می‌نماید» عقیده‌ای که 
دلهای خالی را از آرامش وایمان پر میسازد» عقیده‌ای که قلوب را بطرف پرورد گار 
عالم متوجه میکند؛ و برای هر فردی هدفیکه برتر از شخصیت اوست نشان میدهد؛ 
یعنی همان هدف اجتماعی‌که در آن زند گی میکند؛ و هدف انسانیتی که او فردی از 
ان میباشد. 

آنها که به مرگ روح و بی اعتقادی Mey‏ شده‌اند OF‏ می کنند ما در اینجا 
Cow‏ موعظه ای پیش کشیده‌ايم نه یک بیان واقعی و مر بوط به کار وارندگی روزانه! 

ما این مطالب را برای آنها نمی نو یسیم و به این دسته مردم هم در هیچ زمانی 
جشم امید نمیتوان داشت. 

فردی که دارای عقیده‌ای نباشد تا او را با زمین و آسمان ارتباط دهد پست و 
فرومایه است. موجودی است بی خاصیت‌ومهمل.. داشتن عقیده و فکر برای هر فرد بشری 
ضروری است ؛ حتی در دنیای کمونیستی که عوالم روحی را مسخره می کند! اگر حرارت 
عقیده نبود LS‏ هزاران نفر درسیبری و زندانهای تزاری پیدا میشدند که آن جوش و خروشها 
و حماسه هارابپاکنند» و در پایان کار مسلک کمونیستی را دردنیا wh‏ گذاری نمایند؟. 

وضع اجتماعی مر یض ما را بحانب فساد اخلاق و فساد افکار کشانده در کار و 
انجام وظیفه ما را لاابالی کرده است. نه تنها در یک امر بلکه آثار و نتایج فساد در تمام 
امور و شوون احتماع ما مشاهده میشود. حنایت تبعیضص در دستگاه‌های دولت موحب شده 
است هم آنها که به بهره و نصیبی از زندگی رسیده‌اند و هم آنها که به دست محرومیّت و 
فراموشی سپرده شده‌اند هر دو در کار بی‌بند و بار گردند. ز یرا می بینند فعالیت ثمری 
ندارد, و پاداش و موأخذه‌ای هم در کار نیست. 

جنایت محرومیت از عدالت در کار مزد و تعهدات اجتماعی کارگرانرا در محیط 
کار و فعالیت GUY‏ کرده است. زیرا مشاهده میکنند در محیطی که از عدالت خبری 


نیست, و کار و کوشش ارزش ندارد هرج و مرج از Coley‏ قانون اسانتر است. جنایت از 


tv 


بین بردن تساوی امکانات سرمایه های عظیم بشری را بباد داده و پرا کنده کرده است, و به 
خرده‌های نان و ریزه‌های هیزم تبدیل نموده است. جنایت تم رکز ثروت در دست افرادی 
معدود, و احتکار مال در محبط های کوحک و محدود میلیونها مردم را عاطل و باطل 
ساخته است» و نتبحه این شده که اوقات عز یز عده‌ایکه شاه شین ادد در فهوه خانه ها و 
کافه ها گرد و آنها که ده‌نشین اند در يشت دیوارها یا کنار مزرعه ها بهدر میرود» نتیحه 
این شده که میلیونها مردم بیکار که باید منشأً نیروها و اثرهای عظیم باشند تنها مصرف 
کننده باشنذ نه تولید. کننده. ریرا کاری lay‏ نمی کنند که انجام دهند. دولت هم 
بودحه‌ای ندارد که کار ایجاد کند جز درآمد ناجیز یکه از مالیاتهای Sal‏ در یافت 
می نماید. برای آنکه میترسد با مالیاتهای سنگین صاحبان سرمایه متضرر شوند. 
حالا به تمام این مفاسد,مفاسد دیگری حون درد بی ایمانی اضافه شود درد نداشت 

1 رامش روح وا رامش خیال, درد خالی بودن قلب از عقیدۀ پاک و صحیح ؛ ane‏ 
بسوی فعالیت و حیات بکشاند, درد نبودن احساسات درونی که ایمان و عقیده پشنیبان آن 
باشد. خلاصه یک زنجیر از بی SIE‏ و فساد کاری بهم در پیوسته که جزنیروی اسلام آنرا 
درهم نمی ASS‏ 

اسلام با تمام نیرو با روح تنبلی و کار icons:‏ وبا موجبات آن به وسائلی 
که ذ کر شد مبارزه می کند. درد بیکاری را با تعاليم عالیه معا لحه مینماید. و از نظر عملی 
هم معا لحات مخصوصی را در پیش میگیرد. تنبلی بزرگتر ین دشمن اسلام است به هر 
رنگ و در هر وضعی که باشد. 

اسلام با آن تنبلی که از ترا کم ثروت پدا می شود دشمن است. اسلام می گو ید : 
هیچ پاداشی نیست جز به کوشش ون لیس WOW‏ ماسَعی ۱ ِ مرف یبن مگر یا 
OF‏ و اما کسانی که ببکار نشسته‌اند. بر حکومت است که از روت آنها بنفع اجتما 
بهره‌پرداری AS‏ و نگذارد ٹروت در اختبار مرده بیکار و بیعار تاقی بماند. 

اسلام با آن تنبلی که ناشی از بیحالی و تن پروری است, و طلب روزی از 
آسانتر ین وسیله مثل گدائی, سخت دشمن است. 

بهمین جهت نسبت به کسانیکه دست و پای سالم دارند و گدالی میکنند بد 
میگوید و میفرماید: اینگونه گدایان روز قیامت به محشر میایند در حالیکه باندازه سر 
انگشتی کت در صورتشاد نیست. 
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اسلام با آن بیکاری که بنام عبادت و زهد باشد دشمن است. ز يرا وظیفه دینی 
Cole oe‏ نیست. برای Sole‏ وقت مخصوصی تعیین شده است. میفرماید: واذا 

SLs cl‏ 58 وافي ألاَزض وژانتغوا من فضل All‏ بعنی«همین که نماز تمام 
شد درروی زهین پراکنده شوید ودربی روزی برو بد. سوره جمعه- aT‏ ۰۱۰ 

وقت گذراندن در محالس تلاوت قرآن و مجامع ذکر و دعا بدون داشتن حرفه ای 
که عاما ل زندگی قرار گیرد مطلبی "است ست که اسلام آنرا صحیح نمیداند. اسلام این روش 
معمول امروز را | که هزاران نفر کارشان تنها اقامه نماز در مساحد یا خواندن دعا واذ کار در 
محالس است قبول ندارد! 

اگر حکومت بدست اسلام باشد همه را مانند سرباز بسوی کار و فعالیت سوق 
میدهد» کار حقی است مانند حق طعام» کار زکوة روح وحسم است. و اصلا کان در نظر 
اسلام یکی از عبادات محسوب می شود. دولت باید کار ایجاد کند» و برای مردم جهت 
کار Sal‏ بازنماید. بیکاری فسادآور است. وظیفه دولت است که جلوی بیکاری را 
7۳ و احتماع را از عاقبت وخیم بیکاری حفظ کند. دولت Bl‏ موجبات بیکاری را از 
میان بر دارد تا مردم با رغبت و شوق فراوان بطرف کار و فعالیت رو آورند, و اگر در پی 
کار نرفتند باجبار کشیده شوند. 


مشکلات دیگری که اسلام آنرا حل میکند 


باز مشاهده می کنیم که اسلام نه تنها مشکلات اجتماعی ما را | حل می کند» بلکه 
در جهاردیواری امور داخلی هم ما را متوقف نمی سازد تا بحالت انزوا وکناره گیری بسر 
بر یم. 

اسلام به ما شخصیتی میدهد که میتوانیم در مجامع بین‌المللی و در Ole‏ دولتهای 
Fi‏ حهان عرض اندام کنیم. پس اسلام عقیدۀ برتری یافتن و انکاء به شخصیت است» 
اسلام عقیده تدارک و آماد گون است 

اسلام مانع امت از aa Sul‏ ما دنساله کاروان تمدن 


ec‏ فا “ak‏ کاراب ES‏ غرب 


ان ۳ پر حمی یه موی 
بیش از یک میلیارد در سایة آن اجتماع کنند, حمعیتی که با مرا ق‌الحیشی و منابع 
Fie! ee TS DE ET‏ 
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برای این جمعیت پر چم واحدی باشد که همه بسوی OT‏ متوجه شوند» و صفوف متشکل خود 
را درز یر آن منظم سازند و همه درراه سر بلندی و عزت اسلام گام بردارند. 

این نکته را هم یادآور شویم که مقصود از جمع شدن در زير پرجم اسلام این 
نیست کهدر تمام ممالک اسلامی یک حکومت داشته باشیمء اسلام همان اسلام است 
و قوانینش همان قوانین. شخصیت اسلام هم از قوت وضوح بحدی است که در نظام‌های 
دیگر تحلیل نمیرود, و تحت الشعاع مکتب های غیر قرار نمی گیرد. روح اسلام بقدری قوی 
است که دستخوش فنا و متلاشی شدن نمی گردد. 

dy‏ ما در وضع حاضر مانند ممالک مستعمره و مناطق نفوذ هستیم, برای اینکه از 
روح اسلام SE‏ شده‌ایم» و اسلام هم از ما خالی شده است» ما برای خودمان SKS‏ 
دانستیم که در زیر پرچم اسلام بایستیم ما عزت اسلام را قبول نکردیم تا اسلام ما ر 
خود حساب کند, ما در تمدن دیگران غوطه ور شدیم و طبعاً OF‏ و شرف و احترام خود را 
ار دست دادیم. 

بیائیم از هم اکنون تصمیم بگیر د یم یگانه طر یقی را که احترام ما را در ميان دو 
ee ye‏ کرت ee‏ برو یم که احترام ما را در 
نظر همه به ما می بخشد, و شاید برای عالم هم محیط آرام و خالی از آشوبی فراهم کنیم» 
البته این امر در ضورتی ممکن است که جامعة مسلمین بپا خیزد, و موازنه را Ole‏ سایر 
اجتماعات بشری عهده‌دار گردد. و آنگاه برای این دیوانگی که جبهه شرق و غرب با ایجاد 
جنگ سوم تعقیب می کنند حدی مقرر AS‏ زیرا امروز جبهه شرق و غرب در مقابل 
یکدیگر ایستاده‌اند و با هم جنگ و کشتی دارند,دعوای آنهاهم بر سر ماست, و ما هم در 
نظر آنها همجون املا ک و مستعمرات و اموال می باشیم. 

اگر ملت های مسلمان واقعاً پپا خیزند خواهند دید که دیگر صدای کلاغ‌های 
شومی که امروز در سرزمین های اسلام از هر گوشه‌ای بلند است شنیده نخواهد شد: 
صدائی که می گو ید : یا ملحق باین اردو باش يا به آن اردو. گویا دیگر راهی برای ما حز 
این دو راه نیست, و چاره‌ای جز آنکه دنبالۀ قافله باشیم وجود ندارد. و ممکن نیست روزی 
ما هم موجودیت مستقل و وجود محترمی داشته باشیم, و گویا ما نمی توانيم در جهان 
بعنوان یک نیروی سوه که ترازوی عدالت را در دست دارد اظهار وجود کنیم.اری» ما 
می توانیم مردمی باشیم که خود فلسقه اجتماعی خاصی را ممثل می کند؛ فلسفه‌ای که 
براساس فکر IS‏ اسلاء است ت که ‘wile‏ ن دو طرف را دارد. و از معایب آنها هم بری 

» بلکه نسبت به هر دوی آنها افق عالیتر و عدالت شاملتری را داراست, و نمودار یک 
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زندگی شرافمند است که بش نظیرآنرا ندیه است. 

آری ما می توانیم به عالم بشر یت این فکر بزرگ و عالی را بدهیم؛ SES‏ که 
هدف آن تعاون کامل انسانی است, و بشر را به وظیفه شناسی و همکاری و روابط 
اجتماعی صحیح سوق می دهد؛ نظامیکه ارزش زند گی را آنقدر بالا میبرد که لابق 
زند گی باشد» لابق عالمی باشد که از عالم خدائی نسوروحیات می گیرد. درآنحال 
است که دیگر جای ماذیل قافله تمدن نخواهد بود بلکه درمقامی است که پرچم و 
مشعل کاروان تمدن بشری را به دست گرفته است. 
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صل ۵ 
اسلام ناگز بر باید حکومت AS‏ 


اگر می خوهیم اسلام عامل obs‏ باشد باید حکومت کند» و باید فهمید که این 
ان نیامده است که در معا بد گۈشە ۳ شودء نیامده است تا در درون دلها لانه ee‏ 
لکه امده است حکومت نمایده و زند گی را به وضع شایسته ای اداره کند. آمده است تا 
حتماع مترقی و کاملی مطابق اسلوب خودش که در باب alo E‏ بسازد نه تنها با 
وعظه و راهنمائی بلکه بیشتر از طر یق قانونگذاری و نظام اجتماعی. 
از مطالب پیش که در باب مشکلات اجتماعی و قومی و راه علاج WOT‏ بیان شد 
ضرورت حکومت اسلامی بطور وضوح ثابت میشود. 
اگر بخواھیہ اسلام با مشکلات نامبرده و مشکلات دیگر مقاومت as‏ و دردهای 
ما را درمان کند» و برای علاح آنها, راه حاره نشان دهد باید با حکومت و تشکیلات 
حکومتیش افکار و مقررات خود را به مرحلاٌ اجرا در آورد. 
اسلام دز نمیتواند بدون حکومت ثروت را Gb‏ اجات اجا تیم کید و مبان 
کار و پاداش تعادل برقرار سازد» یا تساوی امکانات در ند کی برای عموم فراهم نماید و 
slay‏ عاطل رابه کار و تولید بسیح کند یا اعضاء دولتش را وادار کند که در مجامع 
بین المللی موقعیت خاص برای خود تحصیل کند, ویا لشکر آماده و نیروی مجهز داشته 
شد. بطور کلی در صورتبکه اسلام تنها عقیده نهانی» یا فقط احرای Sole‏ در محیط 
محصور مسا جحد ویا مناحات نیمه‌شب wth‏ با این ple‏ هیچیک از وظایف نامبرده را 
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نمیتواند عهده دار شود . 

کسانیکه مدعی اند اسلام به حکومت احتیاج ندارد. یا تصور میکنند ممکن است 
اسلام در زندگی باشد بدون ST‏ حکومت داشته باشد, اینها سخنی میگویند که از 
بیمزگی و پستی ارزش مباحثه و مناقشه را ندارد! این اشخاص با این حرفها نه تنها جهل 
خود را نسبت به اصول و مبانی این دین ثابت می کنند, ونه تنها دوری خود را از حقایق 
بسیار ساده‌ایکه هر شاگرد دبستانی آنرا میفهمد آشکار میسازند بلکه معلوم میدارند 
بقواعدیکه مقتضای طبع بشر يست نیز جاهلند» و نمیدانند که تمام عوامل موثر در پدایش 
اجتماعات بحث‌های لازم برای زند گی در گرو حکومت کردن بر زند گیست. 

لکن سطحی بودن فکر و ارسائی تحقیق تا جائی رسیده که حتی بعضی 
pales‏ کاران حکست‌ها هم گاه و بیگاه این کلمات را می گوینده و خجالت 
نمی کشند از اینکه مردم در داخل و خارج این حملات را شنیده بساد گی و غفلت آنها ce‏ 
می din‏ و میفهمند که اینان سطحی فکر می AS‏ و اهل تعقّل و شعور نمیباشندم و تعجب 
اینجاست که این اشخاص خودشانرا و گاهی هم دیگران ایشانرا اهل تحقیق و علم قلمداد 
می tad‏ 

در عالم مسیحی مردم وارد کلیسامی شوندو به‌مواعظ کشیش و تلاوت انجیل گوش 
فرا می‌دهنا. گاهی هم قلیشان خشوعی پدا میکند و در آن حال ساکت نشسته به صدای 
گوینده» و آواز ناقوس کلیساء و زمزمه خوانندگان دعا و تلاوت کنندگان انجیل که 
همچون موسیقی حز ینی از جماعت مردم بر میخیزد گوش فرا می دهند» بخورهای معطر را 
هم استشمام ھی تیاه 

اماهمینکه از کلیسا خارج شدند قانون دیگری را حکمفرما می بینند که زند گی 
آنانرا اداره می کند. و اجتماعشان براساس همان قانون استواراست. وآن‌قانونی است که 
کوجکتر بن ارتباطی با روح مسحیت ندارد. 

نتیجه این روش در دنیای مسیحی همان شده است که مسیحیت در یک طرف و 
زند گی در طرف Be.‏ فرار گرفته است. کار به اینجا کشیده که بمرور زمان مسیحیت در 
داخل جهاردیواری کلیسا محصور شده زند گی هم در خارج آن بدون کو جکتر ین توجه به 
روح پا کی که آئین oo‏ توصیه می کرد ادامه دارد. در این سالهای اخیر هم که کلیسا 
رونق و نشاطی پیدا کرده تا خود را از نوبه احتماء و تمدن روز بحسباند. هدفش این نیست 
که مردم را بسوی مسیحیت ترقی دهد بلکه منظورش اینست که مسبحیت را بطرف مرده 
تمایل و تنزل دهد. اینکه می گویم تنزل دهد, مقصوده این نیست که کلیسا میخواهد 
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منای مسیحبت را طوری وسعت دهد که با اوضاع زمان و زندگی روز منطبق شود بلکه 
بخواهد Col OT‏ را وسیله بهتری برای رسیدن به شهوات مردم و دست یافتن به آمالشان قرار 
هد و برای لذات پست و شهوات حیوانی آنها سر پوشی بسازد؛ برای آنکه میادا عالم 
سیحیت یکباره کلیسا را طرد کند» جنانکه در bly!‏ نهضت و بیداری افکار آ انرا طرد 
مود. 

ما باید خیلی جاهل باشیم اگر بخواهیم Lily‏ نسبت به اسلام اینگونه رفتار کنیم 
نهم نه بتصور اینکه اسلام قوانین حا کم بر زندگی را را دارا نیست بلکه از آنجهت که صرفاً 
ی خواهيم تقلید از ارو پا کنیم. بمحرد اینکه ببينیم در ارو پا قوانین ی مدنی (نه اسمانی) 
عکومت می کند ما هم تقلید کنیم. این عمل را کردیم و متوجه نشدیم که ارو پا ناچار بود 
ین روش را انتخاب کند» ز برا مسیحیت قانونی برای زندگی نداشت: 

لکن اسلام این حقیقت را aol‏ است که عقیده و ایمان بخودی خود در افراد 
حامعه lay‏ نمی شود بلکه در قوانین و نظام اجتماعی تحقق مییابد» و سپس آن عقیده 
ءواقعیات زندگی قیافه ارزنده میبخشد. ما توجه ندار یم که اسلام برای این منظور عقیده را 
در قوانین مچسم و تبودار انه و قوانین ر را هم شاهد و مفسر عقاید قرار داده» و بدینوسیله 
عمّاید و قوانین را در هیر ژد گی در یک جاده وارد نموده است؛ و بالنتیجه یک زندگی 
Sy‏ از عقیده و قانون درست کرده است که در همه شژون فردی و اجتماعی تجلی 
مینماید. 

ما شنیده‌ایم که اروبائیها میگویند: دين علاقه‌اینت Ole‏ فرد و 
پرورد گارش. ودين حق ندارد دخالت در مدنیت زند گی نماید... ما pak‏ 
مانند طوطی های بیعقل همانگونه که شنیدیم تکرار میکنیم! بلی» همینطور است در 
مسیحیت دين علاقه ابست Ole‏ فرد و خدا. واروبائی هم معدور راست اینگونه فکر 
aS‏ ز برا آین وی قوانین زند گی ندارد. 

در آن هنگام که one‏ ا اهنت فشار می آورد و بصورت دیکتاتوری درآمده بود . 
رحال مسیحیت برای مطامع دنیوی خود با نقاب دین ظاهر می شدند. مردم تحمل ae‏ 
گران Se‏ تفر وس تنل را از گردن خود فرو افکندند, و LAT‏ و کلیساداران 
حد خود نگذاشتند؛ حدیکه مسیحیت برای آنها es ree‏ 

اما اسلا در ee‏ ظهورش ملتی را ایجاد کرد که قوانینش بر آن حاکم بود؛ 
قوانینی که از آن برای جلوگیری از هرگونه سرکشی بتوان استفاده کرد ؛ قوانینی که اصولا 
برای محدود نگهداشتن کسانی که با ماسک دینداری از حد خود تجاوز می کنند کافی 
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این حقایق بسیار آشکار و ساده و زود فهم است. معذلک می بینیم در مان 
فرومایگان که ما هم در محیط OUT‏ زن د گی می کنیم کسانی پدا می شوند که خود را 
روشنفکر جا می زنند» و این نغمه را سر می دهند 1S‏ دین LL‏ از سیاست حدا Voge‏ 
می گو 4 دین بايد تنها شوون روحی و معنوی مردم را اداره کند. و سرنوشت حیات 
اجتماع را باید در دست قوانین زمینی وا گذار نمود! 

آری در دوران انحطاط اجتماعی در Ole‏ ملتهای اصیل این ببچارگیها و 
گمراهی‌های عجیب پیدا می‌شود. همچنانکه در موقع ناتوانی مرغان شکاری مرغان 
ضعيف هم پر وبال می گشایند و بخود میبالند و بزرگی میفروشند لکن امیدوار یم به 
همت مردان با اراده‌این دوران ز ودتر سپری شود. 

ooo 

من در درجه نهائی ایمان معتقدم که تنها راه نجات ما مسلمانها از گرفتار یها 
با زگشت بسوی یک عقیده محکم و بزرگ است. تا این پستی و بی ارزشی را از دامان ملل 
اسلامی فرو ر یزد» وزندگی این امت را از حرکت و فعالیت و روح پیشرفت پرسازد. و این 
عقیده محکم و پرمایه برای کشور ما و ممالک مشابه OT‏ فقط اسلام است. 

این حقیقت را باید اعتراف کرد که تنها به داشتن Sade‏ وطنخواهی نمیتوان اتکاء 
نمود» و این طرز فکر نمیتواند در تمام نقاط روی زمین در مقابل کمونیستی مقاومت کند. 
ز یرا در مناطقیکه اهالی آن از عدالت بی بهره‌اند موج فکر عدالت اجتماعی بر صدای 
وطنخواهی غلبه می AS‏ 

تنها اسلام است که هم به فکر وطنخواهی و هم به فکر عدالت اجتماعی یکجا 
تحقق می بخشد ؛ بدون آنکه این دو فکر معارض یکدیگر path‏ یا بر خوردی با هم نمایند» 
یا یکی از این Si gs‏ نسبت به دیگرق راه تجاوز گیرد. 

و حسن و فضیلت اسلام اینجاست که عدالت اجتماعی کامل را در 
کشورهای اسلامی نه تنها برای مسلمین تامین میکند بلکه برای تمام سا کنین سرزمین 
خود با وجود اختلاف دین و نژاد وزبان ورنگ فراهم می‌سازد.و این یکی از مزایای 
بزرگ عالم انسانیت است که غیر از اسلام عقاید دیگر به آرمانهای OT‏ تحقق 

لکن سژاوار است ما بطور plane‏ این مطلب را بخاطر داشته باشیم که تحقق این 


فکر اسلا ی و حکومت اسللامی که ما Sot NGM‏ منک تنها با رفتن مردم به مساحد» و 
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گرفتن حشنهای تولد» و abel‏ خطابه‌ها در مدح بزرگان دین درست نمی شود! و به Sis)‏ 
روی زمین از صوفیان مجذوب و درو یشان پشمینه پوش پر شده» ورد بخوانند و ذ کر 
بگویند» دور هم حلقه بزنند و ولوله کنند, و هو هو راه بیاندازند باز هم کار درست 
نمی شود. 

و یا Kul‏ هیئت علمای بزرگ داشته باشیم و این جر UL‏ را بتماشا و سکوت 
At‏ کنند تا فرصت از دست برود» GE!‏ و تقوی ols‏ انحطاط را پدا کند» بعد 
هو نوی موی وای دین رفت» عفت رفت» 
فیلکت رفت . هیچکدام از این کارها دردهای مردم را دؤا نخواهد کرد. 

تنها ey‏ مه اینست که اسلام در زندگی حکومت 
کند و اداره امور زند گی به دست اسلام باشد خلاصه حکومت باید احکام اسلامی را 
احرا کند. روابط مردم با حکومت و رابطه حکومت با مردم باید از شر يعت اسلام مأخوذ 
باشد. نه تنها قوانین مر بوط به احوال شخصی افراد بلکه قوانین مجازات و قوانین مدنی و 
تجاری و سایر مقرراتی که اجتماع را صورتی می دهد و نظام مخصوصی بدان می بخشد 
تمام بايد از اسلام گرفته شود. 

شر يعت اسلام قادر است که به زندگی امروزی جواب مثبت دهد و با پپشرفت و 
تجدد حیات بشری هماهنگی کند» در عین حال می توانیم از تجربیات خودمان و 
تحربیات dle‏ انسانیت در مواردی که با فکر اسلامی و اصول عالیه OT‏ تطبیق کند استفاده 
oat‏ 

اینجا نکته ایست که ممکنست به ذهن بعضی خطور کند که ما را چه داعی به این 
زحمت ؟ جرا ما یکباره این قوانین را کنا رنگذار ین و قوائین زندگی My‏ تجر ییات جندین 
ساله ای که دیگران به آن رسیده‌اند احذ نکنيم؟ باید بگوئیم این شیر ین گفتاری از طرف 
کسانی است که تقلید در ذائقه آنها گوارا شده و عمری بعار یه گرفتن خو کرده‌اند تا 
حدی که شخصیت و قومیت خویش را از دست داده‌اند. وتار یخ زنده‌ای .که وحود آنانرا 
تکو ین نموده است فراموش bh‏ این سخن سطحی = است که به عمق مطا لب 
زندگی و واکنشها و روابط میان فرد و محیط هنوز پی نبرده است.خلاصه حرف کسی 
است که نمی‌داند در میدات جنگ زندگی عوامل بقاء و مقاومت را از جه مأخذی 
می AS‏ 

راهی که ما بسوی OT‏ دعوت میکنیم تنها راهی است که ضامن زند گی 
شر بفتر و گرانبهاتری برای این امت است. تنها راهی است که به عالم اسلامی 
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امکان میدهد در ميان دو جبهه شرق و غرب ابراز وجود و شخصیت نماید. وبا چهره 
اجتماعی خاصی ظاهر گردد که نشانه‌های شرافت و عزت انسانی درآن بدرخشد. و 
با شخصیت مستقل خود عرض اندام نماید. 

کسی که صاحب سرمایه ر یشه دار یست, در صورتی سرمایه اش فزونی می یابد که 
LT‏ بکازبياندازد. ولی OT‏ مفلس بی اعتبار که جشم به احسان دیگران دوخته است هرگز 
صاحب سرمایه ای نخواهد شد هر جند تا آخر عمرش گدائی را ادامه دهد. 

eee 

UL‏ اسلام حکومت کندءز يرا اسلام یگانه عقیده مثبت و حیات دهنده است و در 
افقی خیلی بالا تر از مسیحیت و کمونیستی قرار دارد که علاوه بر داشتن هدفهای خوب هر 
دی دارای تعادل و توازن و هماهنگی است که در یک نظام عالی و عقلانی باید باشد. و 
Ws‏ هیچگاه از چنین عقیده‌ای بی نیاز نبوده و امروز هم بی نیاز نیست. 

مسیحیت دوران خود را گذرانده» و دیگر نمی‌تواند در زندگی داخلی pts‏ عامل 
مثبت باشد. ما امروز می‌بينيم که گروه ملتها مهار کلیسا را بدست گرفته ae‏ 
کلیسا هنم Lgl pated‏ بدون هیچ مقاومت و ناراحتی میرود» و کوجکتر ین اعتنائی هم از 
پایمال شدن بزرگتر ین مقدسات خود ندارد. 

بالاخره باید اسلام حکومت کند ز را اسلام از اول هم به ماهیت حکومت وارد 
بوده و هم به طبیعت زندگی FLAT‏ است. و لذا میگوید: اسلام بدون حکومت و ملت 
مسلمان بدون اسلام معنی ندارد. 

خداوند در قرآن میفرماید : ومن میم بما ارت ال قأولنگ هم الکافرون! 
بمنی‌کسانیکه حکومت‌نمیکنند به آنچه خدا نازل فرموده است وبرصفحه حفایق پرده 
می کشند 
آنهاگروه کافرانند. این آیه تصر یح میکندکه حکومت‌باید حکومت اسلامی باشد و کسبکه 
مخالف با حکومت اسلامی است نمی تواند مدعی مسلمانی باشد. 


E al سوره مائده‎ —\ 
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فصل ۱ 


شبهاتی بیرامون حکومت اسلامی 


ابر تار یکی از شبهات بر نفوس این مردم سایه افکنده و چهرۀ تابنا ک اسلام و 
حکومت اسلامی را پوشانده است. پاره‌ای از شبهات ناشی از جهل رسوا کننده‌ایست که 
صاحبانش حاضر نیستند اعتراف کنند که اطلاعات آنان در این زمنیه ناقص است. یا 
لااقل خود را مردمی بدانند که در کشوری که اکثر یت اهالیش عقيده اسلامی دارند 
زندگی میکنند, و بدانند که دین اسلام با این مقدمه یکی از مواد یت و ضروری درس 
احتماعی آنها Wh‏ باشد, و باید پایه تعلیم فلسفی وفنی محیط OUT‏ قرار گیرد. 

متأسفانه بحای SGT‏ از این عیب با رگن در خصوص اسلام‌شناسی خود اعتذار 
نمایند» رو گردانی خود را از این فضیلت دلیل روشنفکری خود می شمارند. و از اینکه با 
افکار اسلامی مأنوس نبوده حوادث و قضایا را میخواهند بدون کمک از اسلام تجز یه و 
تحلیل نمایند, افتخار میکنند. 

بعضی از شبهات ناشی از این است که حقیقت فکر اسلام را در BLS‏ مسلمانان 
امروز حستجو می کنند. این اشتباهی است که برای اسلام و جهر؛ واقعی آن در نفوس 
مسلمین بسیار ز یان‌آور است. و باید دانست بسیاری از اشخاص که خود را رحال دين 
مینامند دورتر ین مخلوقات از دین هستند. بنابراین نمیتوانند آموزند OF‏ لایقی برای اسنلام 
tl‏ همجن فرهنگی که ساخته و پرداخته استعمار اشت نمیگذارد مردم چهر؛ واقعی 
اسلام را مشاهده کنند؛ حز در قیافه این افراد که خود را رحال ope‏ والب زده‌اند درحالی 
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که قیافه OW!‏ بدتر ین قیافه‌ای است که برای اسلام و برای هر دین دیگری می شود 


ساخت. 


بعضی از این شبهات ناشی از عوض شدن صورت حکومت اسلامی است به برخی 
از اقسام حکومت هائی که خود را حکومت اسلامی مینامند» نمونه قرار دادن این حکومتها 
بحکومت اسلامی مثل نمونه قرار دادن مسلمان نماها برای اسلام است. هر دو نمایندگی 
است تقلبی و دروغین و نمونه ایست که با اسلام مغایرت کامل دارد. لکن جه بايد کرد 
حهل به حقیقت افکار اسلام در باب حکومت حتی در Ole‏ اهل مطالعه سطحی, برای 
اسلام غیر از ای ین شکلی که گفتيم قیافه دیگری بافی نمی گذارد ! 

بعضی از این شبهات هم ناشی از مشتبه شدن قیافۂ حا کم اسلامی است به بعض 
شخصیت های تار یخی که مدعی بودند بنام اسلام حکومت می کنند در حالیکه آنها 
دورتر ین افرادند نسبت به روح اسلام و قوانین ان 

نادانی به مطالبی که مر by‏ به اسلام است براثر فرهنگ استعماری که این 
مردم در مدارس گنت eles‏ با از خواندن روزنامه‌ها بدست می‌آورند؛ با در 
اجتماع ob‏ میگیرند زمینه را برای این چنین اشتباهات فراهم میسازد؛ تاکار بجائی 
میرسد که ابری تار یک افکار و مشاعر مردم را فرا میگیرد, heed‏ حکومت اسلامی در نظر 
مردم محبوب Cols‏ نمیگردد ؛ در صورتی که همه این شبهات با آشنائی به حقائق تار یخی و 
goles!‏ تلا مین ay‏ برطزف شود 

مقصودم اینس که مردم باید تحقیق‌و مطالعه شایسته ای بنمایند, آری شایسته ! ز يرا 

برای فردی که اهل Gans‏ و مطالعه است سزاوار نیست که هیچ یک از مواد اساسی را که 

برای رشد و فهم ملتش, و در فن وادبش مور است؛ و اورا در dese‏ وجود و Sle‏ 
صاحب نظر می کند یاد نگرفته باشد. و اینگونه مطالعه هم جنانکه بسیاری تصور می کنند 
آنقدرها مشکل نیست. 

اسلام آسانست و مشکلاتی نذارد: عقاید اسلامی ساده و روشن انست. نه گرهی 
دارد ونه غامض است. نظام اسلامی توازن و تناسب دارد. 

نه زمینخواری در اپن نظام است و نه عیاشی, و نه محرومیت. و این روش که 
عده‌ای GE‏ در نعمت باشندء و ملتی در محرومیت دست و با بزند ابداً در اسلام وحود 
en‏ ۱ 

ose 


با اینکه 2 اطلاعی نسل حاضر بخصوص اهل مطالعه عذر موحهی نیست» مع ذلک 


a 


می خواهیم شبهاتی که در نفوس مردم br‏ روشن حکومت اسلامی را پوشانده است 
برطرف کنیم. البته برای مردمی که می دانیم خوش نیت و دور از اغراض فاسداند و ما هم 
جداً طالب رفع شبهه‌های آنها هستیم. 

اما مناظره ما با GLE‏ که صاحبان اغراض پلیدند در فصل دیگری خواهد بود. 
آنجا که با دشمنی های پیرامون حکومت اسلامی رو برو می شویم. 
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مراحل Ady!‏ حکومت اسلامی 


بسیاری از مردم میان ظهور تار یخی اسلام و فکر کلی بی آلایش اسلامی اشتباه 
می کنند, و متوجه نمی شوند که اسلا قابل توسعه و تعمیم است جه در فروعش و جه در 
انطباق به زمان و مکان و سایر جهات. اینها وقتی کلمه حکومت اسلامی را می شنوند فوراً 
در فکرشان جهشی بسوی شکل خیمه‌های ساده صحرائی ایجاد می شود.صورت عر بهائی را 
که سوار برشترند و در بیابانها کوچ می کنند» یا عر بهائی که در خیمه‌ها بسر میبرند بخاطر 
می آورند و از سادهلوحی تصور می کنند» که معنای حکومت اسلامی برگشت به آن 
زند گی است که از لوازم و ادوات مدنیتی که در خلال چهارده قرن پدا شده خالی باشد» و 
بالنتیجه OLF‏ می کنند در این حکومت نه عمرانی هست وله تمدنی» له صنعت و نه 
تحارت, نه علمی است و نه فنی. 

تنها مسأله حکومت اسلامی نیست که این قبافه را در صفحه خاطر این مردم 
مجسم میکند, بلکه بعضی چنین تصور میکنند که اگر بنا باشد مبانی اخلاقی در کار و 
زند گی حکومت ارتباط داشته باشد نتبجه اش همان زند گی صدراسلام خواهد بود. 

این مردم چنانکه SG‏ گفته شد وضعیت عالم اسلامی را در ابتدای تار fy‏ آن با 
نظام عمومی و کلی اسلام» بدون دخالت دادن زمان و مکان اشتباه می کنند. 

نظام اسلام ده‌ها شکل و سیما دارد که با یشرفت طبیعی افراد هر زمان توافق 
مینماید و با احتیاجات نوین هر زمان سازگاری ميکند, بشرط آنکه مبادی کلی اسلام در 
تمام این اشکال بر اوضاع و Gla bow‏ پهناور آن تسلط داشته باشد, 

یکی از این اشکال شکلی است که تمام تمدنهای بشری وهمه‌تجر به‌های علمی و 
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واقعی و تجر به‌های فکری و شعوری را شامل می شود. ی که لایق عالمی است 


که از خدا صادر شده ols‏ | همان آرزوئی است که همه‌ماتحقق آنرا خواهانیم ؛ درآن موقع 
که میگوئیم le:‏ میخوا SU ot‏ اسلامی را که قوانین اسلام بر آن حکومت میکندتجدید 
نماد 
یم. 


زندگی خشن و بادیه‌نشینی هیچیک اصلی از اصول اسلامی شمرده نمیشود 
آنجنانکه بعض مدعیان فضیلت" تصور میکنند. زندگانی خشک در یک مرحله خاص 
نمایش دهنده اقتصاد عالم اسلام بوده و ترغیب مردم به صبر و پایداری و سختی ها از 
ضرور یات آنروز بود تا روحیۂ آنها در اثر فقر سقوط نکند» و قوای روحی و حسمیشان 
متلاشی نشود, و قدرت مقاومت داشته باشند. اما بعد از آنکه پیشرفتی در عالم اسلام پیدا 
شد, و درهای تمدن و عمران به زوی OUT‏ گشوده گشت هر فردی میتوانست از نعمتهای 
روی زمین بهره‌مند گردد.۱ البته تا حدیکه به عیاشی نکشد وروح انسانی او اسیر شهوت 
نگردد: 

و نیز wl‏ دانست که اکثر مردم بین شر یعت اسلامی و سیر تار یخی فقه اسلام 
خلط مبحث می کنند. و چنین می پندارند که معنی الهام گرفتن قوانین از شر یعت اسلامی 
جامد کردن فتاوای فقهی است که درآن‌زمان‌صادرشده‌است. و این اشتباه بسیار مضحکی 
است. این شر یعت با آن خاصیت انعطاف پذیرش خواسته‌های زندگانی بادیه نشینی را 
تأمین نمود. و باز جوابگوی احتیاجات عمومی در زندگی تشکیلاتی دوران خود پیغبر 
اکرم (ص) گردید. و همینطور به مطالب و مشکلات حکومت توسعه یافتۀ در عهد خلفاء 
بزند گی متمدن بعد از OUT‏ پاسخ مثبت داد. اقا همینکه حیات ملت اسلامی از حرکت و 
رشد باز ایستاد پشرفت علم فقه هم بتبم آن متوقف شد. و البته هر زمان که زند گی در 
این امت Ole‏ بگیرد باز شر بعت اسلامی‌می‌تواندبه احتیاجات جدید و مطالب و 
مشکلات گونا گون جواب گوید. و از بدبختی است که غالب مشغولین به 
قانونگذاری در کشون تعلیمات خود را از فلسفه قوانین بیگانگان استنباط میکنند» و 
از فوانین اسلامی چیزی نمیدانند؛؟ جز مقداری غیرقابل اعتناء. 

بنابراین خیلی مشکل است تصور کنند که قوانید ie‏ قادر به وضع ماده 
بخصوصی برای هر یک از احتیاجات روز میباشد. و بعضی از آنان این فکر eg)‏ 


۱- یکی از زهاد در قرن دوم هجری به یکی از پیشوایان دین اعتراض کرد که جرا لباس خوب پوشیده‌ای در 
صورتکه در صذر اسلاه لباس خحشن مپوشیدند. پشوای دین حواب داد که ان > بان ضرورت فقر بود. حالا که 


درامد عمومی ز ob‏ شده است نبکان اولی باستفاده هستند. 
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پشنهاد می کنیم مسخره میکنند. ولی WY‏ دانست که مسخرة آنهاناشی از فر یفتگی به 
تمدنی است که فقط دنباله روآن می باشند. 

اگر ما شعور بیداری برای قانونگذاری داشتیم می فهمیدیم که میان روح قانو- 
نهائی که از قرآن و وحی الهی الهام نگرفته است وروح ملت ما چه اصطکا ک ز یان آوری 
دارد. 

اگر ملت ما بعدالت OT‏ قانون راضی میشد و روح آن قانون با روح این ملت 
سازگاری داشت, قیافه ایرا که قبلاً تشر یح کردیم (قیافه مخالفث عمومی با قانون) پیدا 
نمیشد و کسانیرا که مخالفت می کنند قهرمان حساب نکرده و مستحق ستایش و حمایت 
نمیدیدند. 

الهام گرفتن از شر یعت اسلامی فطرت قانونخواهی مردم را تحقق می بخشد: اولا 
برای اینکه عدالت اجتماعی کامل را به آنها میدهد و جلوی طاغیان و استشمارگران را 
نی گیرد و اجتماع SL‏ از آفات به وجودمیآورد.نه اجتماعی که امید مردم را قطع SA‏ و 
نه احتماعی که اضطراب اور است و کینه و س رکشی ایجاد می AT‏ 

OUT قوی بوجود میآورد وروح قانون با روحیه‎ Ole! در نفوس مردم‎ Sol برای‎ LU 
ملت و دستگاه حکومت‎ Jo در ضمیر و قلب آنها سازگاری می‌نماید. و بالطبع تعاونی‎ 
برقرار میشود, ز یرا ملت احساس میکند که با اطاعت از قانون نه تنها رضایت زمامداران‎ 
هیئت حاکمه, بلکه رضایت خدای بزرگ نیز حاصل میشود» و عدالت آسمانی هم تحقق‎ 
می یابد.‎ 

اصولا قوانین بشری متضمن یک سلسله دستوراتی است که از تمایلات جلوگیری 
مینماید در حالیکه آن تمایلات ناشی از غر یزه انسان است. پس برای Sal‏ روح اطاعت 
در مردم بوده و از صمیم قلب به قانون احترام بگذارند باید قانون متکی به نیروئی باشد که 
در ذات مردم ر يشه‌دارتر از آن امیال است. این پشتیبانی و کمک از نیروی اعتقاد دینی 
WF‏ ساخته است؛ تا حدی که گاهی اتفاق میافتد افراد از لذایذاولیه و مقتضای طبیعت 
جل وگیری م‌کنند.بعلاوه حون اسلام احتیاحات فرد و اجتماع و همچنین نیازمندیهای زد کن 
عصر جدید را مراعات می نماید قادر است که به همه این مطالب چنان جواب گوید که 
تحمل آن خیلی OUT‏ باشد. 

وقتی ما میگوئیم اسلام می تواند هماهنگ اجتماعی متمدن و متجدد باشد, مقصود 
ما این نیست که اسلام و اصول و نظامش از شهوات مردم و اعمال حیوانی نوظهور بخاطر 


تملق توده مردم دنبای تمدن و تحدد تبعیت کند و مقررات و نوامیس خود را بایمال نماید 


1٤ 


انکه یک عده متلمان‌نما که خود را عضری و آزادمنشن معرفی می کنند خواهان AST‏ 


| 


از صورتهای احتماعی که با نیازمندیهای زمان وترقیات | 


که مقصود ما صورتی اش ن 
ماهنگی کند ودرعین حال بتمام معنی به روح پاک اسلامی و اصول محکم آن خاضع 
رد. آن اصول محکمی که جواب دهندة مترقیتر ین قیاقه تمدنی صحیح و سالم 
ست؛ که عبارت ازتمدن انسانی باشد نه زند گی بی بند وبار حیوانی. 
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حکومت شیوخ و دراو یش 


جماعتی دیگر تصور میکنند معنی حاکمیت اسلام حکومت عبا و عمامه است 
من نمیدانم این Sle‏ از کجا lay‏ شده ا ست ؟ pl LY‏ ن نظر از فرهنگ ناقص و سطحی و 
از اشتباهات این قرن پیش امده است اما اسلام صحیح این مطلب را قبول ندارد, نه در 
اصول علمی خود و نه در وافعیات تار یخی . اسلام برای مردم لباس مخصوصی معین نکرده 
است, لباس alles‏ اقلیمی و تنها عادت تار یخی است. پغمبر اسلام (ص) حبه و عبای 
ملائی نپوشید. یا کت و پالتوی تجددی بر تن نکرد. همان لباس معمولی عرب را که قوم و 
ملتش مپوشیدند او هم میپوشید. Sle‏ در همان زمان مسلمانان فارس لباس ایرانی 
خودشانرا بر تن میکردند. و مسلمانان دیگر هم حامه محلی خود شانرا. 

در اسلام طبقه بندی وجود ندارد تا لباس مبین ارزش دینی و اجتماعی افراد قرار 
a‏ احتهاد در دین مانند احتهاد در طب و هندسه و تحارت وسایرتعالیم انسانی است. 

بلی در اسلام مناصب رسمی هست مانند منصب های فضانی . ولی اسلاه این را 
قو تذارد که heed‏ قاشی در ll‏ قروی و شکضی باشعه که Silk‏ اسلو قضاورت 
ae oe‏ دسته Be‏ مخصوص قوانبن مدنی و حزائی باشند که بقانون غیراسلام قضاوت 
نما یند. 

سلاء مجموعه قوانبنی است که همه جزثیات و شوون مدنی را تنظیم میکند. و این 
محموعه طبعأبة همه افراد فروعا ق لار برای زند گی بانشاط alll,‏ میدهد و آن 7 که سیخ 
آشنائیش به قوانین اسلامی در تمام نواحی کشور اسلامی یا گوشه‌ای از آن عهده‌دار 
کات می‌شود ها برد ن تیت Gh‏ سلمانی seal‏ که فس آز فروع وین افا 
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گرفته» و کاری بدست او داده‌اند که خوب میتواند انجام دهد؛ همچنانکه طبیب کار 
کال و یی کار ی زا وده کرد 

وظایف عبادتی مانند پیشنمازی تنها کاری نیست که اسلام به شخصی که 
اقامه نماز میکند از بیت المال اجرت دهد مادامی که پیشنماز وظبفه دیگری را انجام 
نداده است از قبیل تدر یس یا سر پرستی بخشی از امور اداری معابد آنهم از جنبه انتظامات 
نه از جنبه عبادتش. بنابراین آن کس بر مردم امامت می AS‏ که افضل آنهاست. و نماز 
مردم هم چه با جماعت و چه انفرادی صحیح است مگر در نماز جمعه. از این بیان بخوبی 
آشکار می شود که از نظر اسلام کسانی ply‏ رجال دین موضوعاً وجود ندارند تا اگر 
حکومت اسلامی داشته باشیم بترسیم که انحصاراً آنها حکومت کنند 

اینها بايد مطمتن باشند که واقعیت تار یخی وا دی ire‏ 
اشخاص برای هر کار مخصوص, به چیز دیگر توجه و اقرار ندارد. قرآن می فرماید JSS:‏ 

Ys‏ هو مولّها- برای هرکس خط سیری است که خدا او را عهده‌دار همان کار 

حکومت a‏ هنگامی تحقق می‌یابد که قانون اجرا شود؛ افکر و 
Cole‏ یو حکومت کند و اصول و نظاماتش حکومت و شکل اجتماع را تعیین 
کند. hon‏ حرف همین است. 


| شووا 
صل سور 
باید دانست هر نوع حکومتی که با مراعا ت نظام اسلام پدید آید, قدر مسلم اصل 
مشورت در آن Fags‏ است. و قران به این مطلب تصر یح و تتصیص مخصوص دارد Sle‏ 
میفره‌ابد: رهم شوری یم 
و اما طر یق مشورت : اسلام حد معینی برای آن قائل نشده ز یزا این مسأله ای است 
انتظامی (مثل نظامنامه‌های قوانین ) که با احتیاجات هر زمان باید تطبیق داد و وسائل و 
امکانات را در تحقق مشورت از نظر زمان و مکان باید در نظر گرفت, زمانی که افراد 
صاحب نظر تا و و ی مات ی 
اطراف پغمبر (ص) گرد می آمدند. پیغمبر اکرم در کارها با آنها مشورت می فرمود - البته 
در مطالبی که خط مشی خدائی و آسمانی در کار نبود آنجا برای مردم آزادی فکر و تصرف 
در شون Sl‏ شان محفوظ بود. برای اینکه خود آ نها بکار خودشان بهتر خبره بودند. منظور 
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از کارهای دنیائی امور يست که جنبه قانون فردی یا احتماعی نداشته تنها تشخیص و 
تخصص عملی لازم است. مثل فنون جنگی و حرفه‌های زراعتی و حفظ محصولات و 
امور یکه در این ردیف است و مانند تدابیر لازم برای ایجاد امنیت و استحکام موقعیت 
اسلامی» و ترو یج امور تولیدی. 

بطور خلاصه باید بگوئیم مشاور ین در شژون عملی قوانین و تطبیق قوانین عمومی به 
مواد جزئی و تشر یح نحوه انطباق Cole‏ اختیار می باشند '. 

اما قوانین مر بوط به زندگی انسانی که با روح و عقل انسان اصطکاک دارد. و 
همچنین ارتباط فانون با مردم و مردم با قانون. و حقوق و حدود و وظایف افراد و حامعه 
و... اینها همه مسائلی است که خود اسلام آنها را بیان کرده است» و ما باید از طر یق 
عقل و نقل مقررات خصوصی و قواعد عمومی و افکار کلی آن را بدست آور یم و آنجه را 
که مطابق این SUS‏ باشد حکم اسلامی بدانیم. 

مشورت تا مدتی در جهاردیواری مدینه محصور بود یعنی تا زمانی که مدینه مجمع 


0 


۳ 1 . د ۲ ot Z‏ 
اهل رای بود. ولی همینکه اوضاع اند کی عوض شدء و موضوع جنگ ۳ اهل شام پیش امد 


خلیفه اول ۳ اهل مکه نیز مشورت os‏ زر يرا ol‏ جنگ مر بوط به خارج از منطقه عرب 
آنروز بود که اثراتش به تمام مناطق عربی ارتباط داشت و به اهل مکه همان ارتباطی را 
داشت که به اهل مدینه آن ارتباط را می یافت. بهمین ترتیب اگر دنباله جر یان را تا زمان 
خودمان ادامه دهیم می بینیم که افکار عمومی در شهری مخصوص متفر گر 9.0555 تست 
بنابراین برای Sl‏ رأی عمومی را بدست آور یم باید با تمام مردم مشورت کنیم 
و این موضوع مر بوط به نظم کار است که در مرحلهٌ اجرا پیش می آید. اصل کلی همان 
مشورت است که در اسلام مقرر شده, و آن قاعده که از نظر اسلام قطعی است برطرف 
کردن قیودی است که نمیگذارد انتخابات نمودار افکار عمومی گردد. یعنی باید مقدمات 
آزادی و درستی انتخابات فراهم شود. انتخاب کننده WL‏ کلید زند گیش در اختیار 
صاحب ملک یا صاحب قدرتی باشد چنانکه امروز درممالک اسلامی خاورمیانه 
معمول است. حاکم در اسلام حکومت را از یک مبداً بد ست می گیرد ols‏ اراده 
کسانی است که در ژ بر لوای آن حکومت زند گی sivas‏ و انتخاب و یعتآزاد ننها 
راه رسیدن به حکومت است. 
\— ار حضرت رض عله‌السلاه نقر شده Saal‏ که مبشره ید : pars‏ ال ء err Cpe’!‏ رید برم ست ea!‏ 
اصول و بر شما است تفر یع. (فروع را از اصول استخراج کردن) مترجم. 
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ieee 
نتیجه: باید گفت که بدون شور و رضا و قبول مردم حکومت عادله عملی نیست. و‎ 
حا کم اسلامی پس از تصدی امر حکومت با جلب_رضای عمومی طبعاً اطاعت مردم را‎ 
دست میآورد. پیمانش با ملت همین است. و هرروز که حاکم قانون را اجرا ننمود‎ 
راجب الاطاعه بودنش بخودی خود ساقط می شود.‎ 
و روشن است که اطاعت مسلمانها از هیئت حا کمه مرتبط با اقامه نوامیس‎ 
نرآنست. یعنی حاکم» بطور مطلق لازم‌الاطاعه نیست.‎ 
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فرما نروابان و فرمانهای ظا لمانه 


بسیاری از صاحبان فکر و همچنین متخصصین فنون میترسند که اگر 
حکومت اسلامی پیدا شود برای آنها چوبه‌دار نصب میکند. و یا آنها را بآتش 
می سوزاند» و بابز ندانهای تار یکشان می‌اندازد. جرا میترسند؟ برای اینکه تصور 
میکنند حکومت دینی طبیعتش استبداد و زور است» گرفتن آزادی و خفه کردن 
نفس هاست؛ خاموش کردن صداها و محدودیت میدان عمل و افق فکر است. 

ای صاحبان فکر و ای اهل مطالعه و تحقیق! آبا میدانید این قیافه ملال‌آور و 
منفوری که به حکومت اسلامی و قوانین OT‏ داده شده از کجا بیدا شده است؟ 
ابلی! این فکر از محکمه‌های تفتیش دوران جهل و تاریکی است. آنهم در 
حکومتهای ظالم نظیر حکومتهای قرون وسطائی اروپا که علما را میسوزاندند با 
قطعه قطعه می کردند. ولاشه آنها را جلوی مار و مور می افکندند. چنانکه امروز هم 
بارهای حکومتها که ply‏ دین حکومت میکنند و از ایمان و دین غالی اند در بعضی از 
بلاد مسلمین همین گونه رفتار مینمایند. لکن باید بگوئيم که هیچیک از این 
حکومتها ارتباطی با اسلام نداشته و ندارده و روش اسلام را پیروی نمیکنند. بلکه 
انکای این حکومتها چه در قدیم و چه درحال حاضر به جهالت رایج و انحطاط فکر 
و کوتاهی فهم مردم است. به این توده‌های خاضع در مقابل استبداد علم و ترقی 
بدهید. نور آشنائی به دین عطا کنید تا این پردۀ جهل ازپیش جشمانشان کناررود؛ و 
ببینند که اسلام در صف مقابل و معارض با حکومتهای استبدادی است نه درردیف 
آنان, 
آیا اگر حاکم مستبدی ادعا کند که استبد ادش دینداری است. می شود با این ادعای باطل 
حکومت اسلامی را از زندگی AS‏ زد؟. اگر اینطور است پس دموکراسی ساختگی امروز 
هم در بسیاری از کشورهای ما حکومت می کند» حون ساختگی است. wh‏ ما را از 
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وکراسی حقیقی به حکومت‌های دیگر بیافکند! 
UT‏ این رقم حکومت. حکومت دموکراسی و قانونی پارلمانی است که دستگاه 
کومت فقط بحساب سرمایه‌داران کار می AF‏ و میلیون‌ها گرسنه و لخت و مر یض 
slate‏ میشوند؛ که نه حمایت کننده‌ای دارند و نه یادآوری!؟ آیا این است ا 
نونی پارلمانی در حالیکه یک پلیس میتواند ه رکس را در میان راه به ارتکاب حرمی متهم 
جد او را بگیرد» سبلی و لگد بزند» فحش و ناسزا بگوید, و در صورت امتناع او را 
OL:‏ کشان بطرف کلانتری براند» و برای او پرونده تشکیل دهند. و همه اینها پیش از آن 
شد که رئیس کلانتری را از جر OL‏ آگاه کنند» و پیش از ST‏ محکمه‌ای تشکیل یابد؛ 
قبل از آنکه دستور تحقیق در بارۀ او داده شود تا معلوم گردد مجرم است یا بیگناه!؟ 
آنچه در باب هر نوع حکومتی مرجع قضاوت است, نظامات و اصول و قواعد آن 
. اما اگر جهل یا انحطاط اخلاقی یا ۱ آن اصول عملا مخالفت شدء 
ر آن صورت شخص بیفرض در جواب باید بگو ید که قوانین و اصول آن حکومت مراعات 
شده و بایستی به آن اصول برگشت. و دعوت مردم برای برگشت بسوی آن قوانین هم قوی 
هم منطقی است. ز را متکی به اصلی است که مورد اعتراف و قبول میباشد ولی درمقام 
طبیق خوب اجرا نشده است. 
اگر آنها که در سایه حکومت اسلامی از استبداد وحشت‌دارند یا از روی غرض 
یگرانرا از استبداد میترسانند مدرکی داشتند که اسلام دعوت به استبذاد می AS‏ و در 
be‏ استبداد و زورگوئی yl‏ به سکوت مینماید آنوقت مسأله کنار گذاشتن حکومت 
سلامی حرف مقبولی ميشد. 
دین اسلام نظامی ee‏ ۱۳ 
مستوجب عذاب اليم میداند میفرماید: ات الذينَ توفیهم SKS!‏ ظالمی آنفهم 
قا لوا: قیم کنتم؟ فالوا : i‏ ستضعفین فى الآرض .قالوا: gi‏ تک آرض all‏ ا 
تا جروا فیها؟ !قاولئک og sli‏ جهنم. و سائت مصيراً. 
«کسانیکه SS‏ آنها را در حال ظلم نسبت به خود, قبض روح میکنند» از آنها 
بیپرسند جرا اینگونه آمدید!؟ می گو یند کار ما در زمین به ناتوانی و ضعف AAS‏ اسیر 
OLS,‏ شده بودیم. به آنها گفته میشود «پس چرا از محیط اسارت خارج نشدید. زمین خدا 
که بزرگ بود. » Yul‏ کسانی هستند که جایشان جهنم است و جه عاقبت بدی است»۱ 
اسلام پیروان خود را در راه احقاق حق به مبارزه و جنگ تحریص و تشویق 


\— سوره نساء wl‏ ۲ 
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میکند و میفرماید : «هَنْ فتل دون مَظلَمَة فهوَشهید.»: هرکس که در راه طلب حقش 
کشته شود شهید اسر ۱ 

اسلام مردمی را که در مقابل حا کم ظالم سکوت می نمایند» و کوجک‌تر ین 
عکس العملی از خود نشان نمی دهند بیم می دهد و میفرماید: 

من رای Hie bas‏ مُستجلاً لخرم allt‏ ا كنا Ws Maga‏ َة سول 
الل یل فى عب‌اد الله لالم والغذوانه فلم بغز ale‏ بفغي ولاقول كان على 
الله أن بدخلةٌ asda‏ 

هرکس سلطان جائری را ببیند که حرامهای خدا را حلال میشمارد و Olay‏ 
خدائی را نقض می کند و با سنت پیغمبر صلی WI‏ عليه و آله مخالفت می ورزد در میان 
بند گان خدا با گناه و تجاوز رفتار می کند و با فعل یا قول بر او اعتراض نکند بر خدا است 
که این شخص را همانجا ببرد که ظالم را می برد. 

UT‏ این نظامی است که میترسند منتهی به حکومت استبدای حکام و تسلیم مردم 
به هیئت حاکمه ستمکار گردذ. یا اینکه این نسبت را به اسلام دادن برای گمراه کردن 
مردم است !. 

ooo 

و اما مسأله ترس از تنگی افق فکر متصدیان حکومت اسلامی و جامد بودن افکار 
آنها که در اول این فصل به آن اشاره شد. 

البته کسی که شایستگی آنرا دارد وارد Cow‏ شود و از اسلام اطلاع دارد تا امروز 
جرأت نکرده است این دین را به کوچکی افق و جمود و خشکی متهم کند. و کسانیکه 
بدون آشنائی به دین اسلام» خود را در مباحث آن داخل می کنند آنها شایستگی 
مباحثه را ندارند زیرا این اشخاص هنوز ارزش و احترامی برای مبادی ساده بحث و 
مناظره قائل نشده‌اند. 

بايد دانست که این دين نه تنها به آزادی فکر احترام قاثل شده و ترغیب نموده 
است بلکه به مقیاس ز یادی بحث از کلیات آفر ینش و اوضاع جهان کرده» و راه را برای 
مباحث علمی صرف. و همچنین علوم تطبیقی هموار نموده است. این قاعده اساسی در 
این دین است و بهمین جهت اسلام بکلی از مع رکه ایکه کلیسا در قرون وسطی خود را 
درآن وارد می ساخت» و علما را آتش میزد. و زندانی میکرد به جرم آنکه در مباحث 
علمی وارد شده‌اند. IS‏ برکنار وباک است. 


اما شون اجتماعی و عبادات و ple‏ امور SK‏ به فکر و روح" انسان ارتباط دارد؛ 
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مادايکه برخلاف مقررات صر یح دین نباشد اسلام آن ch‏ را محترم شمرده» و صاحب 
نظر را a‏ می AS‏ وتښ گدارد اورا آزاز و اذیت نمایند تا بتواند آزادانه فکر کند؛ مگر 
اینکه آن گ گفتار کفر صر یح و غیرقابل قبول باشدء و هیجگونه 2 شک و gb gb‏ رانپذیرد. 


مشخصات حدود اسلامی 

و اما حدود اسلامی Sails‏ حدا گانه ای لازم دارد» و موضوعاتی SA‏ که دز 
خهار حوبه حنایا ت احتماعی باید از زآن. گفتگو شود و معلوم uF‏ ۶ که بوسیلۀ آن حدود 
احترام اجتماع و مصلحت Ol‏ محفوظ میماند. آنجه در اینجا لازم است بحث شود فقط رفع 
شبهات آن می باشد. حالا اگر کسی تصور نماید که حدود اسلامی دارای روح قساوت 
اسبت» برای ما هم در این خصوص ES‏ ناژه‌ای است. 

این حدود مثل بر یدن دست سارق» و سنگسار کردن زانی محصن» يا شلاق زدن 
به غیرمحصن, و تاز یانه زدن بمست» ممکن است در ابتدای نظر حکمی قساوت آمیز جلوه 
a‏ و برای کسیکه افکار کلی این دین و قواعد عامه آنرا کاملا نخوانده است اینطور 
وانمود شود. 

جواب این شبهه را اجمالا باید چنین گفت که: اسلام این حدود را به مرتکبین 
این جرائم اقامه نمی کند مگر بعد از آنکه مرتکبین در ارتکاب آن کوچکتر ین عذر و 
شبهه‌ای نداشته باشند. 

اسلام دست دزدی را می برد که اضطرار به غذای روز اتید گی عائله اش برای 
او مجوز عمل نگردد» و او را وادار به تخلف نکرده باشد. اسلام زنا کاری را حد میزند که 
جهار شاهد او را در حال ارتکاب جرم به جشم ببینند, و در عین حال اجازه نمیدهد که از 
دیوار مردم بالا روند» یعنی تجسس را حرام میداند. معلوم است که اگر بدون تجسس و 
بی آنکه از دیوار خانه‌ای بالا روند کسی در حال زنا بطوری دیده شود که جهار شاهد 
بتوانند عمل او را ضبط کنند باید گفت وقاحت و فساداخلاق این مجرم بسیار فاحش 
است» و اون ها de‏ زنا جرم کرده Kh‏ سبب شیوع فحشاء و زنا شده است. و اگر 
کسی با این وقاحت اجتماع را بسوی فساد سوق دهد البته مورد غضب خداست, و بايد 
شلاق بخورد. ا م ع «جقدر قرآن ز یبا گفته است 

« کسانیکه دوست دارند فحشاء در میان مومنین شاع شود محققاً برای آنها 
در دنیا و آخرت عذاب دردنا کیست» 


۱- سوره نور آیه ۱٩‏ 
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اما کسانیکه این عمل را پنهانی مرتکب شوند (بدیهی است که در این صورت 
شهودی نخواهد بود) و سپس خودشان برای نجات از آتش دوزخ و کفاره گناه اعتراف 
کنند» اسلام نسبت به اینان نهایت مهربانی می کند و خودش برای آنها عذر می تراشد تا 
این دلهای ناراحت شده و پر یشان که طالب پا کی است از مواخذه سخت دنبوی معاف 
گردند. 

چیزی که تأیید می کند این تشدید عقوبت اسلامی مربوط به نشر فحشاء 
اینست که می بینیم در حق کسی هنم که مرتکب LY‏ نشده ولی ay‏ دیگری نسبت YF‏ میدهد 
و به اینوسیله در محیط عرض و ناموس مردم شایعات ایجاد میکند حداحرا می شود. جنانکه 

« کسانیکه زنهای عفیفه را متهم بزنا می کنند و چهار شاهد عادل نمیآورند 
YL‏ هشتادتاز یانه‌بزنید و هیچوقت Coles‏ آنها را قبول AS‏ و آنها را فاسق 
بشناسید» ' 

همین حال در حد شارب خمراست» یعنی در حائیکه شارب خمر عمش 
ضبط شود شلاق زده می شود . اما اگر در خفا بوده و کسی آنرا ندیده باشد حق ندارند از 
دیوار خحانه اش بالا روند و تنس کنند. 

شرابخواری که آشکارا معصیت می کند ودر خیابانها عر بده می کشد اجتماع حق 
دارد خود را از شر این نمونه زشت حفظ نمایده و او را عقاب کند. اما کسی که مستتر 
است و با سین بازور وی گشاده معصیت نمبکند حسابش با قلب خودش و DE‏ خودش 
خواهد بود. اسلام این گونه فسادها را با تنبیهات اخلاقی معالجه می AS‏ نه با 
مواخذه و عقوبت 


o00 


۱- حنانکه شخصی نزد اهر لمومنین على علهالسلام آمد و به عمل زنای خود اعتراف کرده گفت 3 اف زیت 
حضرت روی از او بگردانید. آن شخص باردیگر مقابا ل حضرت ایستاد و جمله را تکرار کرد. امیرالمومنین علی 
(ع) باز رو بگردانید. Sat‏ ر برای مرتبه سوه اعتراف را تکرار کرد. حضرت فرمود اگر مرنبه چهارم به عمل خود 
اعتراف کتی تراحد خواهم زد. چرا موقعی که یکی از شما گناهی می کند از نحدای خویش طلب مقفرت 
نمی کند و آبروی جود از SM‏ ردا هیر Op‏ 

همچنین میدانیم اگر براثر اعتراف چهاره شروع به اجرای حد شود و در آن حال مجرم فرار کند فرارش انکار تلقی 
مشود. تماء el‏ دلبل است برنهیت مهر ب نی و عصوفت اسلام در احرای حدود. و پیشوایان معصوم, که محر OL‏ 


قران کر یم اند در هر موردی که می توانستند. به همین طر ین عما می کردند. 
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جادارد که در اینجا نظر یه‌ای از یک نویسنده را بیآور یم : او در کتابش بنام 
«انسان در میان مادیت و (eel‏ بحثی از Ob ste‏ اسلامی می کند که خحلاصه اش 
اینست : «اسلام در ابتدای امر از تمام مقتضیاتی که فردی را بسوی ارتکاب جرم سوق دهد 
جلوگیری می کند» و معالجه را قبل از وقوع می نماید» باینجهت برای مرتکب جرم عذر و 
بهانه‌ای در ارتکاب بافی نمی ماندمگر لاابالیگری 3 پرده‌دری عمدی و برای اینگونه 
اشاش مجازاتهان سختع متگین edad‏ یځو هر قدر هم سنگین باشد ز یر به دست 
خودش وسائل حرمها را فراهم نمی AS‏ و مثل هیئت هایاحا کمه امروز در انتظار این 
ننشسته تا کسی مرتکب حرم بشود آنگاه او را مواخده نماید. بلکه bles‏ را طوری تنظیم 
می نماید که اساسا جرمی واقع نشود. و این مطلب آشکار است که وقتی جلوگیری فایده 
نبخشید حاره‌ای حز معا لحه قطعی نیست (مثل معروف ‏ آخر ين دوا داغ ردن است) بیخبران 
این احتیاطات اسلامی را در مسأله حدود دلیل بر غیر عملی بودن آن قرف لکن این 
حرف از حهل مبتذلی است که مطالب و موضوعات را سطحی و یتخت مطا لعه 
می کنند. این طر یق فکر OS‏ با ارزش علم و متانت بحث و کوشش لازم در این نوع 
مسائل علمی منافات دارد. ooo‏ 

با مطالب گفته شده ضاخباآن فکر سلیم و مردان علم و کساتبکه دز کار« 
تحقیق اند باید اطمینان حاصل کنند که حکومت اسلامی هیچ وقت OUT‏ به چوبۀ دار و 
زندان تحویل نخواهد داد» و افکارشان را خفه نخواهد کرد» و قلم هاشان را نخواهد 
pes‏ »و 1gUT‏ از عمایت نید دوز نخباهد cola‏ اجان فک لے راید به صداهای 
بی ارزش کسانی که دین را حرفه قرار داده و بدون حهت. مردم را از سيطرهٌ اسلام 
می ترسانند اعتنا کنند, ز يرا اینان برای تبرئه خودشان و برای اینکه قیافه حق گولی بخود 
eck‏ ا انا ۹ : ۳ 
بگیرند گاه و بیگاه بنوان اعتراض به مفاسد احتماعی حرفهای محملی از حدود اسلامی 
پیش می کشند» وقتی حکومت اسلامی حامه عمل Jb! sy‏ به کار مد گماشته 
میشوند . و همحنین pe‏ عنصرهای عاطل که در فهوه > aj‏ ها و که کار وانسراها ودر 
خیابانها بسر میبرند» و خلاصه همه آنهائی که در بیکاره بودن ALS‏ که بعضی بیکار 
احباری اند» عده‌ای تنبل روح مرده و برخحی هم ازز sob‏ مال و درآمد بکار نمی پردازند, 

وقتی تمام این بیکاره‌ها در جر Ob‏ کار و زند گی با نشاط افتادند. قطعاً 
جزائمی اتفاق نخواهد افتاد که ناچار به اجرای حدی برای WT‏ شویم مگر بسیار 
نادر و برخلاف سنن زندگی. ودراین موارد نادر هر احتماعی با ند مواخده قاطعی 
بکند. 
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sual‏ اسلامی پیجیده یست 


بعض افراد بیغرض ندانسته آنچه را که ارباب غرض از پیچیدگی مواد در 

قانون اسلام اشاعه می دهند صدیق می کنند. برای Sal‏ بعضی از این مغرضین در Ole‏ 
مردم بنام عالم نامیده شده‌اند. بالنتیجه در نفوس بیغرضان این شبهه پیدا می شود که چون 
نصوص پیجیده است هر کس می تواند بدلخواه خود آنها را تأو یل کند. و طبعاً انسانرا 
بسوی جهل و میدان گمراهی می کشد. بنابراین مواد اصلی قانون که برای حکومت 
لازمست بطر یق آشکار و شناخته شده lay‏ نخواهد شد. آنجه Cel‏ این شبهه در دلها 
گشته ندانستن مبادی این دین است؛ وگرنه هر کس به منابع اولیه و ساده اسلامی مراحعه 
نماید بزودی متوحه اشتباه خود می شود . 

کلیه مذاهب که در اسلام است مأخذ احکام و قواعدشان همان کتاب وسنت 
بوده وقرآن و حدیث ھم برای همه در دسترس است. 

بلی» گاهی نظر یات دانشمندان در تطبیق قواعد و جزئیات»مختلف می شود و باید 
دانست که در تفسیر نظر يه قانونی Lb‏ قانوندانها اختلاف پدا می کنند. لکن این 
اختلاف علت نمی‌شود بخاطر آنکه مفسر ین قانون اتفاق آراء ندارند. قانون را کنار 
Per‏ 

اما وسعت مبادی اسلام و عمومیت OF‏ مطلبی است در غیر مقررات اسلامی. 
ow‏ وسعت مبادی در شوون کلی زند گانی روزمره افراد است. جنانکه اسلام درباب 
حکومت مشورت را مقرر می AS‏ و طر یق مشورت را به خود مردم وا می گذارد. یا مانند 
اینکه قانون اساسی تصر یح می کند حکومت پارلمانی باشد. اما ترتیبت انتخابات را به قانون 
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انتخابات مصوب مجلس وا می گذارد. همچنین اسلام مقر می دارد که حدود با پیدایش 
شبهه ساقط می شوداما بیان آن حالاتی که برای متهم شبهه‌آور است به قانونی که مفسر 
این قاعدۀ کلی است ويا به نظر آن قاضی که در آن dale‏ رأی میدهد وا گذار می شود. 

حلال اسلام و حرامش آشکار است. و صاحباف غرض که bg Se‏ قانون و 
تحر یف OT‏ هستند می توانند هر زمان این تحر یف را بکنند و در خصوص هر قانونی این 
کار میسور است. 

ما به چشم خود می بینیم از اين هیئت های حاکمه؛ هرکس که به کرسی وزارت 
می نشیند برای اعمال خود از قانون تفسیر و تأویلی می نماید» و در سایه قانون مرتکب 
کارهائی می شود که اصلا به خاطر قانونگوار خطور نکرده است. آیا می شود گفت که 
بخاطر تأو یل نادرست یکی از اهل طغیان باید قانون را لغو کرد ؟ هر چند تصر یحات قانون 
bab‏ او را نپسندد, 

چطور شد که مردم دراین گونه مواقع جرم را متوجه OT‏ طاغی می‌نمایند نه 
قانون؛ اما وقتی ارباب غرض قوانین اسلامی را به میل خود تفسیر می کنند تهمت 
متوجه قوانین اسلامی می شود! بدیهی است که این شبهه ظالمانه است و ah‏ 
صحیحی ندارد. 
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در اینحا شبهه ایست قوی که به این دین چسبیده است. وآن‌محرومیت زن از شون 
زندگی goed‏ در واک دور از روح اسلام و تعالیم OT‏ است. کمااینکه از واقعیت 
تار یخی ol‏ نیز دور است. 

باید گفت که نهضت اسلام با در نظر گرفتن اوضاع آن زمان در موضوع زن یک 
جهش انقلابی بود. و تا امروز هم قدمهای انسانی پرقیمتی برداشته که تمدن امروزی غرب 
حیزی OL‏ اضافه نکرده است؛ ne‏ پرده‌دری و آزادی برای هوسرانی . بسیاری از زنها 
میترسند که اگر حکومت اسلامی پدید آید زنها را بدوران کنیزی پرمیگرداند و این ترس 
بی جهتی است که در اسلام منشأی برای OT‏ نمیباشد. 

آنجه از سلام اوا وجداً به آن معتقدیم Sana‏ که هیچ }0 فاضله ای 
حق ندارد از اسلام وحکومتش بترسد زیرا اسلام به اوآزادی با کرامتی داده است؛ 
بهمان اندازه که به هر فرد شر بف در کارهای مفید داده است. 

اسلام به زن حق داده است که از راه مشروع مالک شود» و استفاده نماید. به زن 
حق داده که در امر ازدواج خود اختیار داشته باشد و کسی حق ندارد او را به ازدواج معینی 
مجبور سازد, یا از ازدواج معینی برخلاف اراده‌اش جلوگیری کنند. اسلام به او حق داده 
اسټ بهر جا که می خواهد برود و بیاید بشرط آنکه در لباسی باشد که اورا وقار دهده 
نه در لباسیکه شهوت Sil‏ بوده شخصیت و ناموس او را مورد غارت حیوان صفتها 
قرار دهد. 

بلی, اسلام زن را منع کرده که نیمه عریان از خانه خارج شود, و نظرهای 
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عاشقانه خود را در Ole‏ مردم تقسیم کند» و خنده‌های فاحرانه به مردان تحویل دهد. آری 
کسانیکه آزادی زن را به این معنی طالبند البته بایستی از حکومت اسلامی بترسند. 

و اما کسانیکه با شور و هیجان از آزادی زن‌بحث می کنند,ومی خواهندزنها را هم 
بهیجان وادارند, آنها خودشان بهتر واقفند که چه هذفی دارند. و مجامع زنانی که به آنها 
خوش آیند میگویند اینها را خوب.می شناسند» آن زنها این مردها را به مجالس بی‌بند و 
باری دعوت می کنند که در آنجا زن از تمام شوونات‌انسانی SE‏ می شود و مانند حیوان 

البته زنانی در عهد پیامبر اسلام حضرت محمد صلی اله ade‏ و آله بودند که برای 
نماز به مساحد میرفتند» و برای خر ید از خانه خارج می شدند» و برای تشجیم مردان به 
میدانهای جنگ زهسپار Senta‏ 

بعداً که دوران ظلم و استبداد پیدا شد Oj‏ را متاع قرار داد کمااینکه مرد را نیز برده 
ساخت. 

اقا هنگامیکه حکومت اسلامی پیدا شود Oj‏ را به آن آزادی پرارزش برمیگرداند. 
آزادی که او را از سیر قهقرائی و آن حالت کنیزی نجات میدهد, او را از این بی بندو باری 
که از تمدن ارو پائی پیدا شده است خارج می سازد. 

چه ترس است از اسلام بریک زن فاضله وقتیکه در این حکومت بخواهد 
فعا لیت انسانی خود را در حدود شرف و عزت پیش برد؟!. 

زنهائیکه حاضر نیستند در این محیط شر یف و پرارزش رشد و ترقی کنند. و 
می خواهند از اين میدان تجاوز نمایند البته حق دارند که به تمام معنی از حکومت اسلامی 
بترسند , 


۷۹ 


تعصب ضد اقلیت ها 


شبهة دیگری که در خصوص ,حکومت اسلامی باقی مانده است. و من مایل 
نیستم پرامون آن صحبتی کنم لکن بعضی مردم به تصر یح یا به کنایه به آن اشاره 
می کنند, و بعضی این شبهه را برای رسیدن به مقاصد کوچک خود و محقق ساختن منافم 
اند ک نقطه اتکاء خود قرار میدهند عبارت است از مسأله اقلیت ها در حکومت اسلام؛ و 
حکومت اقوام بخصوصی که در سایه حکومت قانونی اسلام پیش میاید. 
من گمان میکنم که ترس اقلیت‌ها در کشورهای اسلامی از حکومت اسلامی 
نادرست است و قابل اعتناء نمی باشد هیچ دینی و هیچ حکومتی Lis yo‏ ضامن آزادی 
اقلیت ها و حفظ شرف و حقوق ملی آنهاء آنچنانکه اسلام در تاریخ طولانی خود 
عملا نشان داده است نشده است. بلکه هیچ حکومتی اقلیت ها گنه که اسلام 
ناز پروری کرده است مراعات حال آنها را نکرده است. حتی اقلیت های بیگانه از 
ملل اسلامی که وجه مشترک زبان و وطن را هم ندارند از این آزادی و حسن توجه 
اسلام برخوردار بودند. ولی باداش اسلام در مقابل این عدالت و حسن رعابت در 
کشورهای ادبان دیگر و در سابه حکومت های غیراسلاهی جه در قدیم وجه در زمان 
حال جز فشار و ستم نسبت به مسلمانان نبوده است. بنابراین بحث از ملی بودن 
حکومت و رعایت قوم و نراد (نه اسلامی بودنش) بحث بسیار ناپسندی است که در حقیقت 
برای آن مدرکی نمی باشد. نه واقعیتی دارد و نه شاهد تار یخی. و اگر روح انصاف در 
کار باشد اقلیت های متوطن در بلاد اسلام نباید اجازۂ این تهمت را بدهند. 
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ooo 
من در اینجا برای نمونه دورانی از حکومت اسلامی را ذکر می کنم که انتظار‎ 
برفت از همه دوران‌های اسلامی بیشتر تعصب و فساوت و بدرفتاری داشته باشد.‎ 
من نمونه‌ای از زبان یک نویسنده مسیحی ارو پائی که از رفتار عثمانیها با‎ 
نلیت های غیرمسلمان در ممالک مفتوحه بدست عثمانیها صحبت میکند ذکر میکنم و‎ 
پمین نمونه اکتفا خواهم کرد زیرا گفتار او این مطلب را بحد نهائی برای ما آشکار‎ 
نماید,‎ 
«آرلوند» در کتابش بنام «دعوت بسوی اسلام» می گوید: «رفتاری که هیئت‎ 
با کمه عثمانی نسبت به رعایای مسیحی کرده‌اند (پس از دو يست سال از فح یونان)‎ 
لالت میکند براغماضی که مانند آن تا آن زمان در ممالک ارو پا سابقه نداشته است.‎ 
مردم درمجار و ترانسیلوانیا, و اتباع مذهب توحید از مسیحیین که در ترانسیلوانیا بودند‎ Ly 
مواره میخواستند که به ترکهای عثمانی تسلیم شوند تا در دست فامیل‌ها بسبورک متعصب‎ 
فتند. پروتستانیها در سیلیز یا با نظر رغبت به ترکها نگاه میکردند, و با خوشحالی آرزو‎ 
CAS اشتند که در سایه حکومت اسلامی آزادی دینی را بخرند. از جمله وقایع فرار عده‎ 
ر پهودیان اسپانیا است که در فشار بودند» و جزت رکیه پناهگاهی نیافتند. همچنین قزاقهای‎ 
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وسی را می بینیم که به فرقه‌ای از با ایمانهای قدیمی مسیحی منتسب می شوند ز يرا 
کلیسای دولت روس آنها را تحت شکنجه قرار داده بود. آنها در ممالک سلطان عثمانی 
می توانستند باور کنید.» 

حالا ببينيم مسلمانها در آن زمان از مسیحیها جه می دیدند, و امروز چه می بینند: 
4 حنایات وحشیانه ایکه‌مسیحیین در حبشه مرتکب شدند و در مالایا زیر پر جم حکومت 
eye . S|} ee 4.‏ 
نگلیس و نیز درروسیه و یوگسلاوی و سایر ممالک کمونیستی که مروحین غافل خودمانی 
برادران بیخبر ما تصور می کنند کمونیستها عصبیتی برضد اسلام بکار نمی برند. 

این حرائم وحشیانه نه فقط در خارج عليه مسلمین واقع می شد, بلکه در خانه 
سلمین هم اتفاف میافتاد » در شمال افر lw‏ به دست فرانسه» و در حنوب سودان به دست 
pes‏ و در هر حا که استعمار تا امروز قدم گذارده است. آنجه عليه حکومت اسلامی 
گفته می شود فقط بخاطر کشتار ارمنی Sle‏ است که به دست ت رکها در این اواخر اتفاق 
فتاد که باید گفت این کشتار مولود تعصب دینی نبود بلکه مارک سیاسی داشت. 

این pole‏ خارهائی بودند برای فرو بردن بر پیکر دولت Slate‏ که در ایام ضعف 
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آن استخدام ميشدند. و این عناصر را ارو پا بخاطر علل سیاسی تحر یک می کرد که آن 
علل سیاسی هم ناشی از اتحاد مسیحی (صلیبیت) بود.و آنچه برای ارمنیهای مسیحی 
اتفاق افتاد برای مسلمانهای سور يه در اوضاع سیاسی مشابه ان نیز پیش امد. جه این واقعه 
و حه آن واقعه به دست پست‌تر ین عنصرها در دولت عثمانی پیدا شد آن pole‏ یکه به 
خونر یزی و فساوت و خیانت be‏ فراوان داشت, و مسلمان و غیرمسلمان در رسیدن به 
ثمرات شوم و ابتلاء‌ات OT‏ در تمام بلاد اسلام مساوی بودند. و این pole‏ نه اسلام را 
میفهمند و نه غير اسلام را. 
4 4 هه 

البته وقتی حکومت بدست اسلام بیفتد روی اصول ساده و انسانی و شر یفش پیش 
میرود که هیچکس نمیتواند انکار AS‏ اقلیت های مذهبی در هیچیک از اوضاع و 
حقوقشان که امروز استفاده میکنند» تغییر نخواهند کرد و کسانیکه در این موضوع بحث 
میکنند باید بخاطر آورند که آزار به مسلمانهای حبشه به آن حد رسیده که یک مسلمان 
مدیون که دين خود را به فردی مسیحی اداء نکند یزد گی میرود. حرا؟ حون حکومت 
سیحی است! گر جه اکثر یت افرادش مسلمان است. 
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عداوتهای پیرامون حکومت اسلامی 


در گفتار پش با افراد خوش نیت و بی غرض صحبت کردیم, با کسانیکه 
شبهاتی در خصوص حکومت اسلامی بر نفوس UBT‏ سایه افکنده و از OT‏ میترسیدند و 
مضطرب بودند نه از آنجهت که خواهانش نباشند, بلکه چون حقیقت حکومت اسلامی را 
نمی دانستند.بر ما لازم بود که این شبهات را از خاطر WT‏ خارج کنیم و این پرده‌ها را از 
مقابل چشمشان بردار یم و بطر یق نیکوتری باآنها مناظره نمائیم. 
این مردم بدام یک یا چند طایفه دیگری افتاده‌اند که مغرض و فاسدند و برای 
اسلام نققه های دشمنانه مي‌کشند. 
بلی حکومت اسلامی در داخل و خارج دارای دشمنان فراوانیست. در Ole‏ آنها 
عده‌ای سیاستمدار کهنه کارند و عده‌ای فرومایه و کوتاه فکر و همه اینها در مصلحت 
GUS pts‏ که عبارت است از رائدن اسلام از صحنه زندگی و حکومت» همداستان 
میباشند و برای عقب زدن حکومت اسلامی با القاء سفسطه های مختلف معارضه می کنند. 
با نغمه‌های OS UF‏ برای شنونده آهنگ یکنواخت درست میکنند. و شنونده هم منشاً اوه 


ار صداها وا Blass‏ اه تور EBS BSR‏ اي صداها car‏ است ! س ما 
ین را نم و تصور مہ ل سراین sate‏ بسن بر 


لازست که به ماهیت این عداوتها توحه کنیم: 
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است عداوتهای صلیبیون 


موقعیت مسیحیت در ارو پا و امر یکا به اینجا منتهی شده که به صورت یک 

پر چم ملی درآمده و تمام جمعیتهای مختلف ز Oly‏ پر چم جمع شده‌اند. 

این فر یادیکه امروز بنام حمایت از تمدن مسیحی در مقابل هجوم کمونیستی بلند 
میکنند مانند همان فر یادیستکه هنگام حمله فاشیستی و نازی از آنها بلند ميشد. و از این 
فر ob‏ منظورشان عقیده دینی نیست؛ بلکه مسبحیت پرده‌ایست که آنرا عموماً برای 
تحر یک غرور ملی کشورهای مسیحی بکار میبرند» در حالیکه سقوط پایه‌های اخلاقی 
و احتماعی روز بروز در بلاد مسیحی ز یادتر می شود صدای دعوت بسوی تمدن مسیحی 
برميخیزد. 

با این توضیح نباید تعجب کرد که حگونه روح مسیحیت با آنکه در ارو پا و 
امر یکا رو بتحلیل است در موضوع خصومت با غیرمسیحی در بلاد دیگر نیرو یش یکجا 
or a‏ جو 

بايد گفت که نه غرابتی در کار است و نه معمائی که‌ادراک آن مشکل باشد. 
بلکه اینها یک بازی استادانه ایست با اشخاص ساده و غافل که پیرو مذاهب دیگرند, 
بخصوص مسلمانها. 

غرب اینگونه به مردم غیرمسیحی القاء میکند که دین عامل SE‏ است و در 
زند گی و احتماع آنها ارزش اساسی ندارد و شاهد میآورد که ببینید جطور ما در اجتماعات 
تخودنمان از قود دین آزاد شله‌ایم. آنگاه مردم حشم و گوش بسته ما دبال cpl‏ صندا همجون 


گوسفند می ر وند. و خانه خود را بدست خود خراب میکنند: نه با دست دشمنان 
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سیاستمدار متقلب. 

باید دانستکه جنگهای صلیبی WUT‏ شوم و بار سنگینش را در نفوس مسلمین و عالم 
اسلامی باقی گذاشته است. هنوزکینه هاو بنضهای آن در عالم مسیحی مشتعل و فروزانست؛ 
و در افکار عالم مسیحیت و سیاست آنها موقعیت بارزی باز کرده که در مراخل مختلفه 
رند گان آنها بچشم می خورد و ما با غفلت بیمانندی با دست خودمان در اين جنگ شعله ور 
il‏ کمک مینمائیم. 

ooo 

صلیبیون امروز فراموش نکرده‌اند که بیت المقدس همان قطعه زمینی است که 
بخاطر آن جنگهای خونین صلیبی بر پا شد. وقتیکه مارشال (ألنبی)درجنگ جهانی اول 
وارد بیت المقدس شد, ز بان صلیبیت که در خون او و خون هر صلیبی پنهان بود به چرکت 
آمد,به حرکت آمد تا آن شعله نهانی کینه‌ها را آشکار سازد؛ با گفتن این جمله: «الآن 
جنگهای صلیبی بپایان رسید». 

آنها فراموش نکرده‌اند جنگهائیرا که سیاست استعماری و منافع مادی اقتضا کرد 
که فلسطین از OT‏ عرب باشد یعنی از آن اهل و ساکنین حقیقی اش که عر بها بودند. مجدداً 
روح صلیبیت به حرکت آمد, به عنوان اینکه فلسطین وطن قوم يهود است. 

این جر OL‏ ادامه یافت تا در مقابل چشم غربیها و با اسلحه و اموال آنها و 
اشتراک مساعی کمونیستها باین نتیجه شوم کنونی کشید (همان کمونیستی که دین را از 
حساب زند گیش خارج می سازد» مگر آنکه این دین اسلام باشد که در آنصورت بنام 
شیوعیت نه بنام صلیبیت با اسلام میجنگد. جنگ می کند به حساب منافع خصوصی 
خودش» حنانکه خواهد آمد). 

این مطلب را صلیبیون بطور تحقیق میدانند و افراد OUT‏ هم به صراحت میگو یند : 
اسلام یگانه دینی است. که برای آنها خطرنا کست. صلیبیون نه از بودائی میترسند و نه از 
هندو و نه از بهود, ز پرا اینها عموماً ادیانیست مرتبط بقومی معین که نمیتوانند به خارج از 
خود سرایت کنند و در عین حال از آئین مسیحی ذاتاً روح ترقی و تعالی کمتر دارد. اما 
اسلام چنانکه خود صلیبیون میگویند دین متحرکی است که بهر سوپیش میرود؛ و 
دارای فکر يست که خودش توسعه می‌یابد. بدون آنکه نیروئی برای مساعدة با او 
لازم باشد . و همین معنی است که در نظر صلببون خطر AE‏ می شود و به همین جهت بر 
خود لازم میدانند که خودشانرا از آن-حفظ کنند و بطور عموم در مقابل OT‏ مقاومت نمایند. 

ما شرقیها غافل هستیم از عمق کوششهای تبلیغاتی که در ارو پا و امر یکا برای 
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انتشار مسیحیت در نقاط مجهوله یا معمورهُ عالم مبذول می شود» ماادرااک‌نمی کنیم که تنها 
برای کلیسای کاتولیکها جهار هزار CAA‏ تبلیغاتی است که در نقاط مختلفه زمین پرا کنده 
می شوند وبه نقاط غیرمکشوفه کنگوو تبت روانه می گردند. 

این فعالیتها تنها بوسیله هیئت‌های اعزامی صورت نمی گیرد بلکه تکیه گاه 
عمده‌ای از مسیحی های وطنی در مراکز مختلفه عالم دارد که برای آنها WAL‏ و عنوانهای 
گونا گونی ساخته است و قیافه‌های مختلفی به خود میگیرد که قیافه دینی یکی از 
آنهاست. مثلا در مصر جرجی ز يدان سردبیر مجلۀ الهلال و سلامت موسی نو یسنده 
معروف هر دو نماینده مهم دستگاه تبلیغاتی مسیحی می باشند. این دو نفر بنام نو یسند گن 
و ادبیات و تاریخ در اثر غفلت شرقی‌ها میدان مناسبی برای عمل پدا کرده‌اند که 
هیئت های مجهز تبلیغاتی عهده‌دار آن نمیتواند باشد. یگانه دینی که در مقابل این کوششها 
می ایستد اسلام است و بس» حنانکه از نوشته‌های آنها معلوم میشود و گاهی هم خودشان 
اینمطلب را صر Oly by‏ میکنند. 

صلیبیون می دانند که اسلام جز بوسیلهٌ حکومت نمی تواند بطور کامل تحقق پیدا 
کند و در روی زمین نیروئی کسب کند- آئجنان حکومتی که عقیده را به صورت قانون در 
می آورد-وآنگاه از همین قانون حمایت و دفاع می نماید. بهمین حهت با Shs‏ حکومت 
باسلام جنگی سرسخت و آشتی ناپذیر دارند» جنگ مستقیم یعنی با قدرت و نفوذیکه دارند 
مستقیماً میجنگند. و به موازات OT‏ غیر مستقیم بوسیله اهل غفلت صدمه میرسانند. و 
همچنین بوسیله کسانی که منافع شخصی خودشانرا در حکومت اسلامی در مخاطره 
می بینند مماصد خودشان را پیش مبرند. 

درست در Gee‏ ایامی که غربیها نمی خواهند در هیچ یک از نقاط روی زمین 
اسلامی وجود داشته باشد و حکومتی براساس OT‏ بنا شود که به حقایق و افکار اسلام عمل 
کند و قوانین اسلامی را اجرا نماید» در همین موقع از گوشه و کنار اقطار اسلامی که در 
تحت سیطرة استعمار قرار گرفته است صدائی بلند است... که زمان پیش رفته و حکومتی 
را که براساس دین قائم باشد نمی پذیرد ! 

صحبت کمونیستها را فعلا کنار می گذار یم. زیرا انکار او بدیانت شدیدتر و 
مخالفتش با دولت متکی بدین» سخت‌تر است. 

بطورکل خواسته عالم صلیبی اینستکه اسلام نباید حکومت کند؛ و این 
ساد گی و غفلت ما است که تصدیق میکنیم اعمال صلیبیون در شرق و غرب بسط 
تمدن و توسعه فرهنگ وتعلیم و تربیت است. 


AN 


کت عداوتهای استعما رگران 


تفکیک Ol‏ دشمنی صلیبی ها با اسلام و دشمنی استعمار با اسلام کاری 
س دشوار است» ز یرا هر یک از ایندو دیگری را کمک میکند و بپا میدارد و خوب 
S|} ۴ ‘ain oe Sf‏ ۳ 
علوه گر می سازد. اسلام rie‏ شرافت طلبی و دين عزت است. و هنگامیکه این عقّیده در 
we‏ ۰ 4 ۰ 
J‏ صاحبان آن پدا شود در مقابل استعمار بسختی مبارزه میکنند. و فکر باز گرداندن 
عکومت باسلام روح طرفداران آنرا هر چه بیشتر بیدار می نماید, و در نتیجه استعمارگر 
میتواند بهره‌برداری aS‏ و مسلمین را تحت قیمومیت خود قرار دهد , 
اسلام به تابعینش اجازه نمیدهد که به حکومت بیگانه Kb‏ بهر قانونی که مخالف 
بر یعت اسلا باشد خضوع کنند و در oly‏ استعمار این مطلب: گردنه ایست بسیار سخت, 
استعما رگران مانند روشنفکران وطن ما در غفلت نیستند و مانند حکام نابغه... ما 
نم ساده نمی باشند. آنها ah‏ استعمارشانرا برتعلیمات کامله در هر یک از فنون مر بوط 
ae ۳ ۳۹ ۳ Pose‏ “ 
موامل و پایه های زند گی افوامی که استعمارش می کنند فرار داده‌اند تا روح مقاومت را در 
طفه آن قبل از نموش بکشند, یا اينکه روح مقاومت را میخرند by‏ وادار به سازش میکنند» 
| اساس مستشرق شدن هم همین مطلب است.شغل مستشرقی بیدا شده تا به استعمار 
:ر قبافه علمی کمک کند.ولی ماساد گی مستشرقین رامیپرستیم ومعتقدیم که آنها تنها 
هل علم و معرفت میباشند. ما SLE‏ می کنیم آنها از منشأ و تربیت اولیه خود دور 
بدهاند-وآن وسیله را که سبب شده است آنها بتوانند به شرق آمده اطلاعاتی کسب کنند 
طع کرده‌اند - مخصوصاً بعضی از ایشان به ما خوش خوانی می کنند و با گفتن کلماتی 
.یبا BL‏ دین و پیغمبر ذائقه ما را شیر ین مینمایند تا بتوانند ما را به خواب غفلت فرو 


AV 


برده و از راه Su‏ مقاصد خود را در مغز ما حای دهند. 

انسان گاهی میخندد- اگرچه این خنده تلخ است- روشنفکران ما با خلوص 
تمام تحقیقات علمی مستشرقین را بعنوان BES‏ جدید و علوم تازه به یکدیگر القاء gS‏ 
اگر کسی در بیفرضی این آقایان تشکیک نماید باو میگویند تو اهل مطالعه و تحقیق 
نیستی یا می گویند توشخص متعصبی میباشی که بحث دین را بهر میدانی می کشی . 

پس با SUS‏ تأسف باید گفت : نظام و برنامه و کتب و روشهای تعلمیاتی تماما تا 
به امروز برای استعمار کردن روح و فکر و نفوس کار می AS‏ 

و همه اینها اقدام غیرمرئی است برای دور انداختن pare‏ دین و کنار زدن اسلام نه 
تنها از حکومت Ky‏ از میدان زند گی. 

بهمین حهت LLG‏ استعمار نسل های متعددی را تر بیت کرده و روز بروز هم برآن 
می افزاید» به حکم آن خط مشییکه بر فرهنگ مستولی شده است. به اسلام به BLE‏ 
باقیمانده‌ای از بقایای دوران انحطاط نگاه می کند. 

seul,‏ تار یځ در مدارس و کتب تاریخ به صورتی که تدو ین شده است یکی 
از بز رگتر ین مکرهای استعمار برای کشتن روح دینی و ملی است. شا گرد دبیرستان بلکه 
دانشحوی دانشگاه درس تاریخ را به اتمام‌میرساند در حالیکه افکار احتماعی اسلام و 
نظر یات بشری آنرا نمی داند. هر چه خوانده و میخواند جنگ است و حمله و حوادث, و از 
همه اینها نتیجه می گیرد که اسلام تنها میدان جنگ بوده و هیچ وقتی میدان فکر و علم و 


احتماء و انسانیت نبوده ست , 
Ce‏ 


استعمار در مقابل یک مت اسلامی ایستاده Gaal‏ معقول یست استعمار aK‏ ۳ 
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اسلام (در حالی که هنور عقّیده ای بیش نیست) میجنگد بگذارد این عفیده مبدل به قانون 


C pee \ 3 ۷‏ 
متبوع شود. "و سعم منند ده 


sly‏ روحانی اسلامی برای مسلمین نیروی مادی بار 
نباورد. 

مستعمر ین مانند ما غافل نمیباشند. مائیم که از دعوت محکم قرآن غافليم که 
میفرماید : gle lp‏ الم قا patel‏ من فوة من ر باط الْخیْلٍ: در مقابل دشمنان هر چه 
میتوانید قوه و قدرت و بخصوص اسبان سواری تهیه کنید تا بدینوسیله دشمنان خدا و 
دشمنان خود را بترسانید, 
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میکند» احتماعش را ag‏ اس اسلامی میسازد. و هیچ خطری برای استعمار (ظاهر و 
مخفی ) از حکومت اسلامی شب کر تست همحنین استعمار ادراک میکند که پدایش 

حکومت اسلامی دولت را به سوی عدالت در حکومت و عذالت در اموال برمیگرداند. 

استعمار همواره مراقب است که مبادا حکومت بدست مردم بیفتد.ز Ly‏ در این صورت ملت 
بآسانی خاضع نميشود. باید یک طبقه دیکتاتوری حا کم شود. طبقه ایکه دارای تسلط های 
استبدادی و ثروتهای قوی باشند. با این طبقه استعمار میتواند معامله کند, ز يرا اولا عده 
آنها معدود است» GU‏ بقاء آن هيت حا کمه محتاج کمک استعمار است تا او را در مقابل 
ملت سر پا نگهدارد. این طبقه خاضع کردن توده مردم وادارة‌سیاست استعمار را عهده ار 
میشودء و استعمار در پشت OT‏ قیافه خود را پنهان میدارد و خودش را نشان نمی دهد که 
موجب هیجان ملت گردد. 

ooo 

بايد دانست که Oke‏ استعمار و دیکتاتوری در حکومت و مال هم پیمانی طبیعی 
وحود دارد, هر کدام از ایندو به دیگری SG‏ میکند و هر یک مصالح خود را با دیگری 
مبادله می cle‏ و آنجه را که مستعمر ین در بلاد خودشان از آزادی و عدالت بهره‌مندند 
احازه نمیدهند در مستعمرات و مناطق نفوذ استفاده شود. ز يرا این مستعمرات در مقابل 
استعمار می ایستند تا از مظالم احتماعی استعمار خلاصی پدا کنند. همچنین 
استعما رکنندگان داخلی یعنی ایادی بیگانه حاضر نیستند مشکلاتی که استعمار سرراه 
ایحاد کرده است برطرف شود.ز Ly‏ مردم در آنروز که از استعمار رهائی یابند در مقابل 
حکومتهای دستنشاندة خارجی ایستادگی می نمایند. 

و جون در حکومت اسلامی صحیح امکان این هست که برای مردم عدالت مطلقه 
در مت و عال ابجاد شود acl‏ استعمار یا gill‏ جدگد و سخت هم می‌عنگد» گاهی 
روبرو و گاهی پشت پرده‌های طاغیان و استثمارگران داخلی» پشت ody‏ باصطلاح 
آزادیخواهان و روشنفکران» پشت پردهدستگاههای فرهنگی, چه خودشان متوجه باشند و چه 
متوحه نباشند. 

بلی استعمار گاهی احازه می دهد که صورت بدلی از حکومت اسلامی قائم شود 
weil‏ در نقاطی از oS‏ زمین که براثر جهالت ت عقب‌مائده است» و در سایه استشمارگر و 
ظا لہ زد کل می کند» تا نمونه زشت و منفوری از حکومت اسلامی بلکه نمونۀ بدی از خود 
اسلاه درست شود. 8 
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راتاس که سروصدای غافلین و مفرضین بلند می شود : میگو یند نگاه کنید 
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اینست حکومت اسلامی که استبدادی و ظالمانه است» شهوترانی و فحور است» 
عقب ماند گی و انحطاط است. اینست نمونه زنده حکومت اسلامی. 

مردمان پست و فرومایه از شادی در پوست نمیگنحند» و توده‌های ساده مردم هم 
اطراف آنها حلقه میزنند و حوشحالی میکنند. استعمارگ ان هم باین فرومایگان و آن مردم 
ool‏ میخندند و با sees Peles‏ که یاه اجب fuse‏ نخواهند شد. 
sacl‏ استعما رگران به مقاصد خود نائل میگردند و این مردم بیجاره در محیط تسلط 


استعمار با یکدیگر کشتی میگیرند و داد و فر sh‏ میکنند» مانند موشهای لاغر و بدبخت که 
در نوی دام سر وصدا راه مباندازند, 


۳- دشمنی های سرکشان و استثمارگران 


سابقاً اشاره کردیم که Ole‏ حکومت اسلام و استثمارگران و متجاوزا ن 
حگونه تضاد دائمی میباشد, STS‏ اسلام تنها رو پوش موهومی باشد نه دارای حقیقت 
ولی متجاوزان و استشما رگران اطمینان به غفلت همیشگی تودۀ مردم ندارند و نگرانند از 
Ku!‏ روزی حامعه مسلمان بیدار شود و خود را در سایه حکومت اسلامی قرار دهد, و در 
خواست حقیقت اسلام را نماید نه قشر آنرا. و آنروز اسلام برای مسلمین سلاحی قوی و 
ححتی محکم و عامل بیداری باشد. در صورتیکه امروز بر اثر تعبیر و تفسیر غلط وسیلۀ 
تخدیر شده است. 

سود پرستال و س رکشان خوب میدانند که لگام ردن و تسخیر کردن مردم برحلاف 
عقابد دینی آنها کاری است بس دشوار. بدینجهت اجازه می دهند که مردم دارای 
عقاید قشری باشند و خرافاتیرا که شبیه دیانت است پذیرند۰اما وقتی عقاید ر یشه‌دار 
و حقیقی که لازمه‌اش دفاع از حقوق فرد و اجتماع است پیدا شوده حس خود 
خواهی و مطامع استثمارگران در مقابل حکومت اسلامی قرار میگیرد. 

دشمنان اسلام چ نگرانی دارند از مسلمانیکه اثرش تنها جنبش لب و مظهرش 
فقط بهم خوردن دانه‌های تسبیح یا زمزمه دعا و تلاوت OUT‏ باشد» یا هودج و حامل پیران و 
ضعفاء در طراف حج» که هفت مرتبه دور خانه خدا بگردند» و بند شترها را با تشر یفات 
رسمی بکشند و یا حشنی بر پا شود که در آنجا قصیده بخوانند و اسپند دود کنند و نقل 
پرا نند ر شخصتها بنام دین و جشن دین خلعت بپوشانند؟ و... و از اين قبیل مسائل که 


متحاوران و استئمار راك اصرار میور زند تا ملت ها و حمعیت ها را تنها به این امور مشغول 
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نمایند. 

اما وقتی واقعا اسلام حکومت را بدست گیرد و شرایم اسلامی را در امر حکومت و 
امور مالی تنفیذ کند و حقوق انسانی و اجتماعی و قانونی بهر فرد و جماعتی بدهد و میان 
شعاثر عبادتی و شرایع قانونی فرق‌نگذارد, در اینجاست که اسلام را خطر یکه باید ازآن 
پرهیز نمود تلقی مینمایند,‌بلائی است که باید آنرا دفع کنند» دراینجا میدان جنگی 
است که طاغیان و سرمایه‌داران مترف و عیاش با تمام قوا وارد آن می شوند؛ و در 
اینوقت است که استعمارگر با استثمارگر مخلصانه تبادل نظر میکند؛ و در دفع این 
خطر مصلحتهای خودشانرا با هم تلفیق مینمایند و میکوشند که این خطر را از خود 
دور سازند» و متفقاً در مقابل این طوفان که اگر پیش آید این دسته وآن دسته را غرق 
خواهد کرد می ابستند. 

اینجاست که استعمارگران و سرمایه‌داران حتی نفوذ کمونیستی را کوچک 
میشما رند؛ با اینکه میدانند که هیچ امری در مقابل کمونیستی مانند عدالت اسلامی 
مقاومت نمی کند. زبرا استعمارگران و رفقاشان می‌دانند که کمونیستی ار خارج 
خانه وارد می شود و میتوان اورا با زور با مغ لطه دیریا زود بیرون کرد. ولی اسلام در 
داخل خانه و در قلوب مردم است و دارای منطق محکم و برهان روشن است نه 
مغا لطه برمیدارد و نه انحراف. 

اسلام است که درضمیرونفس هرفردی روح عزت طلبی وکرامت جوئی را به جنبش 
می آورد و مانع می شود که به احکام مخالف شر یعت تسلیم گردد. اسلام در مقابل هر 
تسلط و قدرتی نیروی مقاومت و پیروزی میبخشده‌این اسلام است که با تسلط حکومتهای 
استبدادی سا زگار نیست و مستبدین در زمینه اسلام صحیح ضمانت بقاء ندارند. 

این اسلام است که با اختیارات وسیع حکومتش املاک و روتها را با عدالت 
محدود میکند. 

اسلام اختیار می دهد که حا کم در کرایه Wale‏ و در کار مزد دخالت AS‏ و امور 
عام المنفعه و سازمانهای عمومی را تأمین کند, از احتکار جلوگیری نماید؛ ربا را ممنوع 
سازد, و از سود فاحش و تصاحب دسترنج دیگران جلوگیری کند. اسلام با طبقات 
سود پرست سازگار یست, و تضمین بقای این طبقه را نمی نماید. 

اینجاست که مستبدان و سودپرستان در برابر دعوت اسلام تنها آهن و آتش را بکار 
نمی اندازند. SL‏ رحال حرفه‌ای pr‏ و نو OF samy‏ مزدور و نشر یات مبتذل را هم وارد 
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مع رکه می کنند» و این اشخاص را وسیلۀ زورگونی و مسخره کردن و هو کردن قرار 
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می دهند. و در Ole‏ این جمع چند نشریه جوان سبکسر را هم برای انجام مقاصدشان 
همصدا می کنند. 

و عجب اینست که جماعتی از Olay‏ خوشفکر با این جر OL‏ کشیده می شوند و 
وسوسه های سرمایه‌داران‌رابرعلیه دعوت اسلام تصدیق میکنند و تصور میکنند که حکومت 
اسلامی با اینها بدرفتاری و اذیت خواهد کرد و میترسند که اگر حکومت واقعی اسلامی 
پیدا شد» دیگر آزادی فکر نخواهد coy‏ چنانکه استشمارگران و طاغیان با بلندگوهای 
خودشان اینها را میترسانند. 

باید دانستکه حکومت اسلامی بدرفتاری با فکر مستقیم نخواهد داشت, و با هیچ 
وضع پسندیده‌ای مخالفت نخواهد کرد. بلکه با اوضاع ظالمانه میجنگد» و با تسلط های 
فاسد رو برو می شود» و برای فکرهای ناصحیح و یاوه گوئیهای بی ارزش ماد کشنده 
است» وجنگش با مقاسد مانند عکومت استبداد با آهن و tll‏ نیست» بلکه با مناظره تیکو 
است» و با پیش بردن زندگی در طریقی که اجازه فراغت به مفسد نمیدهد, و اشخاص 
بیکار در مسیر زند گی اسلامی اصلا پیدا نمی شوند. 


ay 


۳- دشمنی های دینداران > S148‏ 


شاید عجیب تر ین دشمنی هابرای اسلام دشمنی کسانی است که دیانت را حرفه 

قرارداده اند. این متدینین حرفه‌ای با اینکه ملل و مسلکهای مختلف و فرق و مذاهب 
گوناگون دارندء اما به حسب ظاهر از هم دور نیستند. همۀ اينها میدانند که در اسلام 
طبقه ای بنام رجال دين وجود ندارد که‌بنام آن ارتزاق کنند وغیرازآن‌عملی انجام ندهند که راه 
معیشتی داشته باشند. 

دین در اسلام حرفه نیست STS‏ کسی به تربیب و تهذیب اخلاق مردم مشتغل 
باشد که اینکار هم مانند ple‏ تعلیمات انسانی است.یابه شغل قضاوت در شوژن مختلفه 
بپردازند, بطور خلاصه هر کس در هر عملی تخصص داردبه آن وسیله انجام وظیفه می نماید. 
اینها همگی میدانند که اسلام حقه‌باز و حیله گرها را طرد می کند. یعنی آنهاثی که در 
پیرامون اسلام خرافات را جمع هی نمایند. 

اسلام عقیده‌ایست ساده و روشنء مسأله شفاعت ها و دعاها و وردها از ارکان 
حکومت اسلامی شمرده نمی شود. بلکه انکاء و اعتماد cpl‏ دين به عقیدۀ سالم و 
خط مشی صحیح و عمل صالح و کوشش مفید و بانتیجه است. 

اگر اسلام حکومت کند اولین اقدامش اینستکه اينها راروامیدارد که عمل مثبتی 
انجام دهند تا تنها به عنوان دین اعاشه نکنند. همچنین در او یش را که اسلام برای آنها در 
مدان re‏ حائی نمی شناسد. و در دولتش کاری با نها ندارد. 


در دب ر 
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ابزارها در راه صحیح خود بکار افتاد, آنگاه د کانهاکه دين را حرفه خود ساخته اند نه 
شتری دارد و نه بازاں ز ly‏ در آنصورت دين به خودی خود به معنی عمل و مسلک و نظام 
و اجتماع تبدیل می شود. و دیگر تنها حرف و شعار و ورد و ذ کر نخواهد بود. 
این حقیقت واضح را متأسفانه رجال دین با فکر و تعقلادرک نمی کنند ولی با 
احساسات و فطرتشان ادراک می‌نمایند. مخفی نماند که ما تردیدی در ذکاوت اینگونه 
اشخاص نداریم. اغلب اینها دارای هوش سرشار و سرعت انتقال و استعدادهای 
Gy‏ العاده میباشند, البته اگر این افراد در سایه نظام صحیح و صالحی باشند از 
استعدادهاشان در راه صحیح استفاده خواهد شد. و چه بسا اجتماع از ذکاوت و مهارت 
OUT‏ بهرۀ شایانی ببرد. ولی درحال حاضراین طبقه تنهاسپری هستند برای دستگاه استعمار و 
دانسته یا ندانسته مورد استفاده استشمار و استعمار قرار گرفته اند. 
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6 - دشمنی cla‏ عیاشان وبی بندوبارها 


وضع مسلمین در حقبقت به یک اجتماع منحط و بی بندو بار و مر يض مبدل 
شده» که پیدایش OF‏ به سبب عوامل بدی است که ناشی از اختلال اجتماعی است و ما 
مشخصات آنرا در صفحات گذشته نشان دادیم. و هم چنین ناشی از جر یان‌بین المللی 
است که در خلال دو نگ جهانی گذشته به کشورهای اسلامی سرا ز پرشده است. 
جنگها بالطبع بنای هر اجتماعی را سست می کند. و بی بندو باری و سقوط 
اخلاقی را به همراه خود میکشاند, برای آنکه افراد در معرض خطر و مرگ هستند. حالت 
جنگی غارت هر متاعی را که در دسترس است کاری فطری و ضروری میداند, اسباب و 
عوامل هر چه میخواهد باشد. 
مسلماً ما به یک وضع اجتماعی رسیده‌ايم که فحشاء در آن شیوع پیدا کرده است. 
انحطاط اخلاقی از هر طرفش پیداست. خواه بی بندو باری و فساد به غر یژه جنسی مر بوط 
باشد» و خواه به تعهدات و وجدان و خواه به اخلاق عملی وراه ورسم زند گی . 
این حمعیت های بی قید و هوسران, از مرد و زن» بدون شک وقتی نام حدود 
اسلامی را میشنوند ترس برآنها مستولی میگردد ز يرا حدود اسلامی که در حصوص زن 
فاحشه و مرد زنا کار مقرر شده است آانرا در جای خود می نشاند» و جنایتکار را در فشار 
فرار میدهد» و زنهای پرا کنده در گردشگاه ها و اما کن فساد را به خانه‌های خودشان 
برمی گرداند» خانه هائیکه در ان برای زنها و دختران بیکاره کار پیدا مبشود و جلوی بسیاری 
از فاس را میگرد فسادهاتی که از بیکاری است و فطاین قالون SB‏ بیکارق .و 


فراغت بهر فکر و عمل زشتی منتهی می شود ! 
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در صفحات گذشته گفتیم که از طرف اسلام برهیچ زن فاضله ای که میخواهد در 
حدود شرف و عزت» بافعالیت‌انسانی خود زندگی کند ترس نیست. لکن این لانه‌های فساد 
که مورد بحث است خودشان بهتر میدانندکه این شرطبافعالیتهای‌آن منازل سازگار نیست و 
oT‏ آزادی و شرافت دامنه‌داری‌راکه اسلام به زن می دهد رنگ فعالیتهای امروزی را 
نمی پذیرد ! 

این گروه‌های عیاش از مرد و زن» که توصیف نمودم» این مردمی که آزادی lem)‏ 
و شرافتمندانه ای را که اسلام به هر مرد و زن شر یف عطا می کندبرای‌فعا لیتهای‌خودکافی 
نمی بیند ومی‌خواهند بدون قید و شرط هر چه طبع سرکش مایل است انجام دهند. الیته از 
حکومت اسلامی می ترسند» پس این افراد طبعاً دشمن حکومت اسلامی هستند حکومتی 
که احازه اینگونه مفاسد را نمیدهد. 

این جمعیت ها برای خود مجامعی دارند که اینگونه شهوترانی ها در آنجا پی ر یزی 
می شود» و نشر یاتی هم هست که‌به آنها کمک میکنند و دستگاه حکومت هم وسایلی را 
در اختیار OUT‏ قرار می دهد, و در میدان اجتماع هم از هر گونه تسهیلات استفاده مینمایند. 

مطلبی را که در اینجا باید متذ کر شد اینست که قسمت عمدۀ سروصداها که عليه 
حکومت اسلامی بلند می شودء از این مجامع و از این لانه‌هاست, از این لاشه‌های متعفن 
ناشی از آن اجتماع گندیده است. اجتماع گندیده‌ایکه نه تنها در آن دزد و مست فرو رفته 
KL‏ سرهای بزرگان و خانواده‌هائی در این منجلاب فرو رفته که تصور چنین فسادی درحق 


انها نمیرود. 
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۵ عداونها ی کمونیستی 


(«مقدمه» 

قبلا باید دانست در این جند قرن اخیر که قدرت سرمایه‌داری به اوج رسیده بود و 
ثروت و مناصب و مزایا در اکثر مناطق روی زمین بدست اشخاص معدودی افتاده و 
اکثر یت مردم از حقوق فردی و اجتماعی و لوازم عادی زندگی محروم گشته بودند. در 
گوشه و کنار کشورها محرومین صدای مظلومیت را بلند کرده و مطالبة حقوق و وسائل 
زندگی مینمودند, متاسفانه هر وقت دهان باز میکردند از یک طرف طبقة اشراف و مالکان 
و سایر ثروتمندان و متنفذین آنانرا به عنوان بی دینی و چشم دوختن به اموال دیگران و 
بی عرضگی و تنبلی و جهالت ولا ابالیگری منکوب میکردند و از طرفی تزارها و قیصرها و 
سلاطین LUT‏ بنام اخلال گرو بهم زدن امنیت و تجاوز محکوم و تحت شکنجه قرار میدادند. 
این ستمدید گان یی جاره و فلسفه ای میگشتند که بتواند محرومان‌را تحت یک پر چم گرد 
آورد. و حون فشار هیئت های حا کمه به این ستمدید گان در اثر ناتوانی و بی یاوری ببشتر 
میشد و این تنهائی نتیجۂ حمللات مردم و تهمت بی دینی اشخاص باصطلاح متدین بود 
محرومیت و شکنجه اینها را کم کم محبور میکرد یکباره فر یاد بزنند که : « اساساً دين و 
خدا را قول ندار (em‏ 

یک حهانی اول Soy‏ به اتمام شد بود . روساء ممالک و زمامداران بواسطةٌ 
طول دوران رگ وتلفات مالی و فشونی و مهمات تا حدی مقاومت خود را از دست داده 
و نمیتوانستند طغیال میدید گان را از Sha‏ بردارند» و تصادفاً در ميان محر ومان عده‌ای Bop‏ 
که از فلسفه کمونیستی اطلاع داشتند. موقع را مناسب دیده دعوت خود را اشکار ساختند و 
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یه به گوش جهانیان رسید و با یک جهش سر یع و قوی در روسیه کاملا و در سایر 
لک تا حدی حکومت و قدرت بدست آوردند. از آن تاریخ فلسفۂ کمونیستی و حکومت 
ونیست روسیه برای lie‏ ادیان و ple‏ حکومت ها PLE‏ کرد. 

اکنون که این مقدمه را شرح دادیم لازم است که عباوت جهان کمونیستی با 
Cay‏ اسلام تشر یح شود : 

کمونیستی ازنظرفلسفه اتکاءبه امورمادی Gy‏ خارج ازامورطبیعی را قبول‌ندارد (با 
که در امور اقتصادی از Ob‏ حهات به مقررات اسلامی منطبق است), و از ساعت اول 
بقت بالا تر از افق ماده را منکر میباشد» و مسیر تار یخ جهانْ را صرفاً ناشی از جر OW‏ 
عت میداند. بهمین جهت برای عظمت افکار بزرگان دین و رسالت و تعلیم و تربیت 
مبران در تحولات اجتماعی ارزشی قائل نیست. برعکس» اسلام نه تنها در امور زند گی 
» در US‏ شوون آفر ینش برای خدا حسابی باز میکند و مردم را موظف میداند که همواره 
جه مبداً زنده و مدبر دستگاه حلقت باشند» و در هر حرکت و سکونی از خداوند کمک 
راهند. در هرکاری مطابق خواست و ارادۀ او رفتار نمایند. در هر امری رضای او را 
ف‌نهائی قرار دهند» و بدون احاز؛ او از هیچ کس اطاعت نورزند. بنابراین کمونیستی در 
د آمدن حهان و poe‏ زندگی و شژون انسانی اصولاً مخالف افکار اسلام است. و بالطبع 
صاحب عقیده و فکری با مخالفان خود در حال مبارزه میباشد. 

UE‏ صاحبان یک مسلک براثرر یشه گذاشتن آن‌عقیده‌دردلشان فراموش میکنند که 
لک ol)‏ هدف است. و از شدت علاقه خود مسلک را هدف قرار میدهند» و تعصب شدید 
پشرفت Ol‏ می ورزند. کمونیستها هم از این قاعده مستشنی نیستند. لذا کمونیستی را به 
نم وسیلۀ عدالت نگاه نمی کنند تا متوجه شوند که سراسر دین مقدس اسلام رعایت 
الت احتماعی است. بلکه در نظر OUT‏ کمونیستی حکم هدف را دارد و اهتمام بسیار 
ورزند که همه راههای دیگر به روی مردم بسته شود تا جاره‌ای غير از کمونیستی نداشته 
ند. ر یشۀ مخالفت کمونیستها با اسلام در همین نقطه متم رکز می باشد. 

کمونیستی برای نشر دعوت خود و تهیه طرفداران ز یاد و بدست گرفتن حکومت در 
۾ جهان ناجار است به ستمدیدگان و محرومان ملل مختلفٌ روی زمین نظامی بهتر از 
مایه‌داری خاصه در مسئله اقتصاد عرضه بدارد. و می بیند اسلام در عين حال که حق 
۱ را محفوظ نگهداشته, و شرافت روح و انسانیت را به حساب آورده است میتواند 
الت احتماعی و رفاه و آسایش بهتر و پابرجاتر به بشر ارزانی دارد. لذا احساس خطر 
Ips pn eat‏ از بی سامانی اوضاع احتماعی و ناامیدی توده‌های مردم استماده سرشار 
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میبرد. جهان کمونیستی در سالهای اخیر این مطلب را کاملا ادراک کرده و می‌بیند که 
مسلمانان به سبب اعتقاد به خدا و ساير نوامیس دین حاضر به قبول مرام کمونیستی 
نمیشوند. لذا برای جنگ با دعوت اسلامی همه قوای خود را بسیج کرده کوشش فراوان 
بکار میبرد» و برضد حکومت اسلامی تبلیغات دامنه‌داری, انجام میدهد» و این تبلیغات را 
در دو جبهه میخواهد پیش ببرد: 

Agr‏ اول: کمونیستی کوشش میکند که حکومت اسلامی را در قیافة زشتی نشان 
دهد. بدین معنی که به مردم بی اطلاع از نوامیس و جاهل به مقررات این دين 
حکومت هائی را که امروز بنام اسلام خوانده ميشوند ولی از اسلام واقعی بسیار دورند 
تشر یح و توصیف می نماید, و میگوید: این است حکومت اسلامی که نه عامل ترقی و 
رفاه است و نه بر LY‏ اصول قابل ادارک و میگوید: این حکومت مخالف آژادی مردم و 
افکار آزادیخواهی است. 

جبھۂ دوم: جهان کمونیستی اصرار و تبلیغ فراوان می کند که بگو ید «درزندگی 
امروزی,جهان به دو بلوک تقسیم شده است: بلوک شرق و بلوک غرب» اگر به شرق » 
نپیوندی Lb‏ خودت را به غرب بچسبانی »و فکر نیروی سوم در عالم بخودی خود تقو یت 
غرب و سرمایه‌داری میباشد» 

و شما ای خوانندۀ گرامی اگر صفحات گذشته کتاب ما را بدقت مطالعه کرده 
باشی سوه نیت و آغراض این تبلیغات و سفسطه‌های آنها را بخوبی ادراک میکنی . کافی 
است متوجه باشی که حکومت اسلامی OT‏ نیست که امروز مدعیانش آنرا دارند. و نیز 
میدانی که ملتها مجبور نیستند به یکی از اين دو بلوک بپیوندند, بلکه مسیر اسلامی را پیش 
گرفتن بهتر و مفیدتر از ملحق شدن به یکی از این دو بلوک است. و پیروی کردن از اسلام 
تقو یت سرمایه‌داری نیست. و همانطور یکه شرح دادیم اسلام بیشتر طرفدار ضعفاء بوده و 
هست. و جنانکه عملا در اوایل تار یخش نشان داده است عامل ترقی میباشد. و هیچ مرام 
و مکتب و جمعیتی مانند اسلام آزادی فکر و بیان درخور شرافت انسانی را به انسان اعطا 
نمیکند. و براي پذیرش این دین ol SI‏ در کار نیست ز یرا راه رشد از 3 گمرآهن Wi‏ 
آشکارا و حدا شده است. 

لا گراة فی الذین: قدب ین الزشد من الفْی. فَمَنْ SPY AS‏ و Yop‏ با له 
as‏ اشتمسک بالغروة 6 الوثقی ؛ لاانفصاع لها وال سمیم & لیم — سوره بقره- آبه VON‏ 


وابنک نتيجه فصول گذشته 


از بیان مطالب گذشته فهمیدیم که اوضاع کنونی در ممالک اسلامی 
ورمیانه قابل بقاء و دوام نیست؛ اگر چه در حفظ آن بکوشند. بلکه نیروهای تولیدی را 
بت و ناتوان میکند» و سرمایه‌های موجود را نابود ساخته از مقاومت در مقابل خطرهای 
حلی و خارحی باز می دارد» و همه پایه‌های انسانیت و شرافت و عزت را متزلزل میسازد. 
رما لازم cul‏ که برای برطرف کردن این مفاسد و مخاطرات از امکانات موحود حدا کثر 
تفاده را نموده یک راه صحیح براساس Spel‏ اجتماعی اسلام در پیش بگیر یم. 

با بحثهای یاد شده دانستیم که استعمارگران در داخل عالم اسلامی و خارج آن 
شش میکنند بهر قیمت است وضع موحود را حفظ نمایند. و کشمکش های شرق و غرب 
سرمایه‌داری و کمونیستی و طرفداران آنها در Oke‏ ملت‌ها همه برای استعمار و نفوذ و 
مط و حلاصه bir‏ و ثبات وضع موجود است» و قیافه حمایت و حانبداری از ضعفاء برای 
ب ملتها بسوی خودشان میباشد نه برای تامین منافع مخرومان و مدید گانا: 

و نیز دانستیم که اسلام قابلیت آنرا دارد که مشکلات اساسی ما را حل نموده به 
عدالت احتماعی وسیعی ببخشد . و حون درمیان ما مسلما نان سابقه داراست و به مقیاس قابل 
حهی به نوامیس و افکارش LET‏ بوده و خو گرفته ایم از هر مسلک دیگر بهتر عملی 
گردد. و نتیجه عملی موقعی عاید می شود که اسلام با نظامات و مقرراتش حکومت کند 
اينکه در مساحد و تکیه‌ها منزوی باشد, یا فقط یک اعتقاد قلبی باشد. و اشخاصیکه به 

بب پاره‌ای از شبهات تصور می کردند حکومت اسلامی مناسب روز نیست جواب آنانرا 
اس ۲ و روشن کردیم که بیشتر این شبهات بر اثر عداوت صلیبیون و مخالفت 
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استعمارگران و سوء نیت صاحبان قدرت داخلی و ضداسلام» و بلکه صد دين بود 
Sake‏ تها است که به مردم ساده تلقین می شود . 


اکنون چه باید کرد؟ 


آیا جز تعقیب آمال بوسیلۀ تحقق بخشیدن به حکومت اسلام آنهم به دست خو 
ملت مسلمان نه باتکاء سرمایه‌داری یا کمونیستی یا شرق یا غرب جاره‌ای هست ؟ 

خوانندة عز یز! با مطالعۀ فصول قبلی بخوبی دریافته‌ای که توده‌های محروم 
ستمدیده باید راه چاره راخودبیا بندوخودبپیمایند. دیگران هیچ نوع کمکی به ما ملل مسلماد 
نخواهند کرد. در انتظار OUT‏ مباش. آری دیگران و حتی احزاب و جمعیتهای موجو 
داخلی و مجالس باصطلاح مقننه با شرایط کنونی و مجامع بین‌المللی هیچکدام دواء 
درد زا نمی کنند. 

این حقیقت را تجربیات تلخ گذشته تأیید کرده است» و اتفاق نیافتاده که د 
کشورهای ما مبارزات حزبی بمنظور تأمین منافع مردم باشد بلکه همواره برای رسیدن ږ 
مقام و نفع شخصی و تأمین تقاضای دوستان و خو یشان بوده است. و لذا هنگامی ک 
خطری Sow‏ از منافع استعمار و سرمایه‌داری روی آورد احزاب و وکلای منتخب DUT‏ 
خصومت ها و مبارزه‌ها را ترک نموده همگی در مقابل خطر صف واخد تشکیل می دهند. 
و از منافع سرمایه داران دفاع کرده برضد مصلحت مردم ستمدیده قیام می کنند. 

و اما درباب مجالس باصطلاح مقننه کافی است بصورت حلسه های مجلس ها د 
گذشته مراجعه کنیم تا بخوبی فهمیده شود که هر وقت پیشنهادی به نفع جامعه به ميان UT‏ 
(مانند مالیات تصاعدی یا مالیات بردرآمدهای غیرمترقبه یا تشکیل اتحادیه کارگران بدوذ 
دخالت دولت‌ها یا مسئلۀ غیرقابل تملک بودن اراضی موات یا نظائر این مسائل) فوراً لایی 
طوری تنظیم شد که منافع هیئت حا کمه» و اعوان و انصار OUT‏ محفوظ گردد. فقط ظاه 
مطلب برای اشخاص ساده لوح؛ فر یبنده است» و کارگران و زارعان هم تصور می کنند 
که قوانین بنفع OUT‏ تنظیم می شود. 

تشر یح علمی این رقم قوانین» و بیان ضرر و مفاسد آنها از عهده اين کتاب re‏ 
است» لکن ملاحظه نتایج آنها ما را بهتر و از راه نزدیکتر به حقیقت واقف می سازد. 

اگر مجالس مقننه در داخل کشورهای اسلامیء یا سازمان‌های ملل و دول ز ورمند 
مدعی صلح و آزادی, و عرضه‌دارندهُ برنامه‌های عر يض و طویل کمک به ملل عقب مانده 
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Lily‏ برای کمک به محرومان» بحاصه مسلمانان ستمدیده است کدام بار سنگین زند گی را 
سبک کرده» و کدام بیعدالتی را پرطرف ساخته, و کدام جر Ob‏ تولیدی را براه انداخته 
است ؟!! 

UT‏ هز ین زندگی بواسطة ارزانی مایحتاج عمومی تنزل پیدا کرده, و یا روز بروز 
گرانتر می گردد؟ bal, UT‏ درآمد کارگر GUS‏ زندگی عادی را می کند؟ آیا واقعاً از 
بهداشت مجانی و تربیت و فرهنگ صحیح برخوردار است؟ آیا مشکل مسکن در شهرها 
حل شده است؟ و یا در دهات» دهاتی بحای لانه صاحب خانه گردیده؟ آیا آب و زمین 
فراوان و وسایل کشاورزی و سرمایۀ لازم در اختیار دهقان و زارع " قرار گرفته ؟ UI‏ وسائل 
ترقی به مدارج عالیه برای عموم آماده است ؟ آبا دیگر صاحبان قدرت؛ اعم از کشوری و 
لشکری برضعفاء ملل اسلامی بنام قانون تجاوز نمی نمابند؟ 

UT‏ احزاب و نمایندگان مبعوث آنها و دولتهای متکی به OUT‏ برای مقابله با این 
مفاسد تا کنون برای ملت های رنجدیده در خاورمیانه جه اقدامی کرده‌اند, و چه نتیجه ای 
حاصل شده؟ جز حرف و انتقاد» و بازرسی و تهدیدهای توخالی» و برنامه‌های غیرعملی" و 
با مضر بحال جامعه, و تلف کردن بودجه‌های کشور و عواید مملکتی چه حاصل بدست 
امده است ؟ 

فقر عمومی و گرفتار یهای طاقت فرسا» و مفاسد اجتماعی و سقوط اجتماعی و 
بیعدالتی عمیق و دامنه‌دان همه بر Sle‏ خود باقی است. 

بلی امور غیرتولیدی مانند ساختمانهای آسمانخراش, و تأسیس بانکهای فراوان» و 
ساختن جاده‌های نظامی, و ایجاد موسسات وسایل تجملی» (عوض استخراج صحیح 
معادن واحداث کارخانه هانی نظیر ذوب آهن, و تقو یت موسسات.تولید موادغذائی و پوشاک 
و نظاثر اینها) بسیار بجشم میخورد. ولی حقبقت اینست که این کارها درشرائط موجود 
در کشورهای اسلامیء بخصوص خاورمیانه جر هدر داوب نیروهای بیشرفت و تعالی 
برای ملل محروم و ستمدیده نمری ندارد. مخصوصا 1 که pig‏ با انحطاط اخلاقی و 
معنوی؛ و از دست دادن شرف انسانیت است. 

ما برای توصیح مطلب, بعنوان نمونه مساله گرانی ارژاق را بررسی میکنیم: 
اقدامات دولتهای زائیده آن احزاب و حمعیت هاء در زمينة رفع فع گرانی عبارت است از طرح 
موضوع در نشر یه های حزبی ؛ ویا در محالس, ویا در مطبوعات, بعنوان انتقاد از مسئولاد, 
و بلا فاصله صدور دستورهای فر یبنده از مقامات بالا تر به ز پردستان خود و وعده‌های پوچ 


ره نوده مردم. و يس از ان تشکیل کمیسونهای متعدد و اعزام باز رس و تعيين رخ و 
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جر یمه به فروشند؛ دست آخر... در صورتیکه خود متصدیان امور بهتر میدانند که 
گرانی از بازار سبز نشده تا این اقدام مفید باشد. بلکه به آنجا ریخته شده است. و 
میدانند ر یشۀ OF‏ حای دیگر است. ولی شهامت آنرا ندارند که ر At‏ فساد را بکنند. ز Ly‏ 
گرانی مایحتاج عمومی براثر عواملی است که مهمترین آنها thes‏ گمرک و کندی 
جر Ob‏ تجارت» و مقررات پر پیچ و خم, و گرانی وسائط نقلیه, و نبودن کارهای تولیدی 
میباشد (که ایجاب می aS‏ متاعی چند دست گشته و به مصرف کننده برسد). لکن 
دولتها برای مخارج بیهوده حشم به عوائد گمرکی و انحصارات دوخته, و مقررات تو در تو 
و کاغذبازی و هز ینۀ انبار و مخارج کارکنان را به واردات تحمیل می کنند» و باعث 
کندی جر Ob‏ تجارت و پیدایش مخارج اضافی میشوند. گرانی وسائط نقلیه و هز ينة آنها 
طبعاً coy‏ گرانی کرایه‌ها» و در نتیجه» همه این اوضاع موجب گرانی اجناس مر بوط به 
احتیاجات عمومی می شود. و پرواضح است که همۀ این حریانها در دست خود 
دولتهاست. و در حقيقت عامل گرانی دولتها میباشند که اصلا مورد توجه نیستند. بلکه 
قدرت اصلاحش را ندارند. بنابراین انتظار تودۀ مردم که این دستگاههای حاکمه (از 
جمعیت و احزاب و مجالس و دول بیگانه و سازمانهای بین‌المللی آنها و ادارات و 
موسسات کنونی ) دردی از دردهای این ملت ها را دوا کنند بیمورد است. حنانکه تا حال 
نشده, و روز پروز بردردها اضافه ميشود. 

و اما احتیاجاتی‌که‌در داخل کشورهای اسلامی تأمين می شود ؛ بواسطة بدی اداره 
امور» و نداشتن وسایل صحیح تولید, و جهات عمومی. و ز یادی مخارج تجمل کسانیکه 
بنحوی دخالت در امور تولید و فروش دارند, طبعاً گران تمام میشود. همجنین در مورد 
اجناس صادراتی, دولت طوری عمل نمی کند که از ربح حاصل از اجناس صادراتی 
جبران خسارت ارزانفروشی, در داخل بشود. و اگر این مقدمات هم فراهم گردد» بازرسی 
و نرخگذاری, سودمند واقع نخواهد شد. 

و مادامیکه دولتها و محالس و احزاب, منبعث از افراد این ملت‌ها (که اکثراً 
مسلمان هستند) نباشند. حهت ندارد که برای حفظ منافع و رفاه bagi‏ مردم» متحمل رنج و 
آماده فکر صحیح گردند. بلکه معتقدند و می خواهند که مردم گرفتار باشند, و برای تأمین 
مایحتاج ضروری زند گی خود دوندگی کرده مجال و حالی برای قیام به مطالبه حقوق پدا 
كنك و موسسات عام‌المنفعه (که برای تکثیر تولید و ارزانی محصول در دست 
مصرف کننده است ) هم بودجه های وسیع میخواهد, و ثروت در اختیار سرمایه‌داران طماع و 
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این دولتها بموازات این جر یانها با نقشه‌های شیطانی ووعده‌های توخالی مردم 
اده را اغفال نموده آنانرا در حال انتظار نگه می دارند. ناله‌های دلخراش محرومان» و 
نماس ها» و شکوائیه‌ها و اعتصاب و تحصن هم روز بروز ز یادتر می شود - و مردم نصور 
بکنند که این ناله ها ممکنست افکارجهانیان راتکان دهد» و دولتهای بزرگ داوری 
دل‌نمابند. این نیست. بلکه استعماربه این صبحه‌ها اهمیت نمیدهند؛ اگرچه از 
ن فر یادها & گلوهاشان پاره شود. و مطمئن است که منافعش به دست صاحبان 
.رت در Lots‏ کشورها محفوظ است. ز Lp‏ می داند که محرومان کاری از دستشان ساخته 
ست. و آنانکه قدرت دارند» برای حفظ مقام و ed‏ کی کیل عافن اکر چ 
ماحبان قدرت و همپیمانهای استعمار گاهی برای مصلحت و خواب بردن تود مردم چند 
بان در ظاهر با محرومان هماهنگ می شوند! 

در این WL‏ استعمارگران از غرب و شرق برای طبقات محروم دام تازه‌ای 
گسترده‌اند. می گویند سازمان ملل میکوشد که فقر علمی و اخلاقی و اقتصادی مردم 
متمدیده را برطرف سازد. می کوشد موانع cit,‏ ملل عقب مانده را از سر راه بردارد. 
یگویند نباید مردم این کشورها به دولتهای قوی و سازمان ملل بیجهت بتازند. دست 
شاندگان OUT‏ بوسیله مجلات و روزنامه‌ها با حطوط درشت وضع کمیسیونها و مذاکرات و 
خبارآنها را روزها و هفته‌ها در صفحات نشر ae‏ منعکس میسازند. اقا سالها میگذرد و 
نتیجه‌ای عاید طبقات هحروم نگشته است. و گرانی و فقر و بیعدالتی و انحطاط 
اخلاقی و ذلت و اضطراب عمومی سرجای خود باقی است. 

آیا پخش کردن این مطالب وسیله دیگری برای اغفال و تخدیر و تسکین خاطر و 
مس رگرمی مردم ستمدیده نیست؟ LI‏ اینها وسیله‌ای برای جلب مردم بسوی استعما AF‏ 
نیست؟ UT‏ وسیله برای انتظار تکوین عدالت اجتماعی از دول بزرگ و قوی نمی باشد ؟ 
همان عدالت احتماعی که مردم تشنه آن هستند اما اثری از آن نمی بینند. 

ooo 

حال که فهمیدیم اوضاع کنونی قابل بقاء و دوام نیست. استثما رگران شرق و 
غرب (کمونیستی و سرمایه‌داری) همه برای استعمار و بهره‌برداری و جذب ملت ها بسوی 
خود کوشش می کنند؛ نه برای تأمین منافع محرومان‌وستمدیدگان» حال که فهمیدیم 
احزاب و حمعیتها و مجالس داخلی و بین المللی و حکومتهای متکی بآنان در ممالک 
اسلامی خاورمیانه در چه وضعی هستند و نمی شود و یا نمیتوانند دردی را دوا کنند» و 
فهمیدیم که فقط اسلام می تواند حل مشکلات نموده عذالت اجتماعی وسیعی به ما عطا 
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کند» و معلوم شد که جز با تحقق بخشیدن به حکومت اسلامی, افکار و مقررات اسلام 
جامه عمل بخود نمی پوشد, و نیز شرح دادیم که شبهات مر بوط به کفایت اسلام در ح 
مشکلات» و اعتراضات مربوط به حکومت اسلامی از ناحیۀ دشمنانی سر چشمه میگیر 
که منافع شخصی و اغراض خصوصی خودشان را با بودن حکومت اسلام در حطر می بینند 
و دانستیم که انتظار کمک از دیگران چه دولتهای غیراسلامی و چه مجامع بین المللی 
عامل بدیختی و اسارت و ذلت و موجب عاطل کردن سوابق تار یخی و قوای مادی و معنو 
ما مسلمانان است. بنابراین لازم است که خود ما مسلمانان به دست خودمان با نیروء 
اسلام عظمت و عزت گذشته را تجدید کرده شرف انسانیت خودراتحصیل نمائیم 
بدانیم که هیچگاه اتفاق نیفتاده است که 

یک فکر در جهان بدون مبارزه (کوتاه یا دامنه‌دار) عملی گردد. اقوام ومللی ک 
مبارزه نکنند و سینه‌ها را برای نجات در مقابل خطرات و مهالک قرار ندهند 
مستحق آزادی و نجات نیستند. با راحت نشستن, و با خواب و خیال, وبا جشم دوختز 
به کمک این و آن کاری ساخته نمی شود. و اگر بشود ما دنباله‌رو هستیم و ذلیل.از 
ذلتی به ذلت دیگری منتقل شده‌ايم. یعنی اسم عوض می شود و آفایان تغیبر یافتهاند. ولی 
ما همان برده خواهیم بود. 

کرامت انسانی و شرف اسلامی ایجاب می کند از راهی برويم که هم نجات 
ملت های ما در آن باشد و هم آژادی ما. و اين آرز و عملی نخواهد شد مگر اینکه ملت های 
مسلمان برای رسیدن به هدف‌های عالی اسلامی همت هاونیروها و امکانات موجود را بکار 
گیرند» و تشکیلاتی مطابق افکار اسلامی ایجاد کنند تا در میدان مبارزه پیروز شوند. ان 
Mies‏ 

اکنون بطور کامل ol)‏ شرافت انسانی» oly‏ عدالت اجتماعی راه عظمت 
گذشته امت اسلامی معین شد راهیکه اگر بهوش آئیم میتواند بار دیگر ما را بهمان 
شرافت و عدالت و عظمت برساند. 

و این اسلام است که برای هر کس که به عزت وبزرگی وآزادی و عدالت 
راغب است جواب مثبت میدهد. 

این است همان oly‏ نجات 
واين است همان راه سعادت 
الحمدلللّه رب العا مین 


کتاب دوم 
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عامل اصلی استعمار 


ل هه مترجم 


ply‏ خالق حکیم 

مسائل و احکام اسلامی بر مبناهائی استوار است GIS‏ به تمام جوانب و 
ایای زندگی بشر در هر زمان و در هر مکانی که باشد احاطه و نظارت کامل دارد. 
صیّت یک دین حهانی و آئین همگانی هم همین است. Ge‏ هر یک از این مسائل و 
کام متضمّن مصلحتی مهم از مصالح احتماعی است؛ یعنی در راه سعادت و کمال 
انها و جوامع بشری عامل اصلی و مور مستقیم است. . و گاه یک حکم اسلامی ناظربه 
بات متعدد و مصلحت های مختلف زندگی بشری است. چنانکه مسأله ربا هم از جهت 
صادی و هم از جنبه اجتماعی و هم از لحاظ اخلاقی مورد توحه خاش شارع بوده» لد 
ریم آن در قرآن کریم همراه با تهدیدهأی مکرر و شدید آمده است. 

آنچه وظیفه مهم و حیاتی ما مسلمانها در اوضاع کنونی جهان است این است که 
حقایق زنده و احکام جهانی اسلاممان آ گاهی و آشنائی کامل پیدا کنیم, تا از اين راه 
همی مکه این دین واقعاً هیچ نقص و ضعفی ندارد که برای ترمیم آن به مکتب های شرق و 
رب دست نیازدرازکنيم,تا از این راه بفهمیم که حرامهای خدا براي محرومیت ما از 
مت‌ها نیست.بلکه برای آنستکه از نعمتهای خدا بهتر و بیشتر و در راه کمال و سعادت 
او ید بهره‌برداری کنیم. آری LL‏ به حقایق زنده اسلام آ گاه شویم تا بفهمیم که اگر ما 
لام خودمان را با خلوص OF‏ و با GANT‏ صحیح بشناسیم به قدرت این دين و به 
لاحیت آن در رفع تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پی میبر یم» و در 
om‏ بی نیازی خودمان را از سایر مکاتب باور فی کنیم» و آنگاه با افتخار تمام ار 

چم اسلام می ایستیم» و با جدیت تمام این دین شر یف و عز یز را نگهداری می نمائیم» 
با قوت تمام و مجاهدتهای ز یاددر راه پیشرفت هدفهای OT‏ علاقه و کوشش روا میدار یم. 
کرگزاری از نعمت بزرگ الهی یعنی قرآن و اهل بیت پغمبر همین است. 

. پرورد گارا »همه ما رادراین راه یاری فرما تا فردا در پیشگاه تو و در برابر اولیای 


. توسرفرازوسپیدر وی باشیم‎ al 
آمین رت العا لمين‎ 
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در صفحات گذشته گفتیم که از طرف pel‏ برهیچ زن فاضله ای که میخواهد در 
حدود شرف و عزت»بافعالیت‌انسانی خود زند گی کند ترس نیست. لکن این لانه‌های فساد 
که مورد بحث است خودشان بهتر میدانندکه این شرطبافعالیتهای‌آن منازل سازگار نیست و 
ol‏ آزادی و شرافت دامنه‌داری‌راکه اسلام به زن می دهد رنگ فعالیتهای امروزی را 
نمی پذیرد ! 

این گروه‌های عیاش از مرد و زن» که توصیف نمودم» این مردمی که ait‏ وسیع 
و شرافتمندانه‌ای را که اسلام به هر مرد و زن شر یف عطا می کندبرای فعالیتها یخودکافی 
نمی بیند ومیخواهند بدون AS‏ و شرط 2 چه طیع سترکش مایل Sol‏ انجام دهند, الیته از 
حکومت اسلامی می ترسند» پس این افراد Leb‏ دشمن حکومت اسلامی هستند حکومتی 
که Glel‏ افنگونه عفاسف زا Wades‏ 

این جمعیت ها برای خود مجامعی دارند که اینگونه شهوترانی ها در آنجا پی ر یزی 
می شود» و نشر یاتی هم هست که‌به آنها کمک میکنند و دستگاه حکومت هم وسایلی را 
در اختیار OUT‏ قرار می دهد, و در میدان اجتماع هم از هر گونه تسهیلات استفاده مینمایند. 

مطلبی را که در اینجا باید متذ کر شد اینست که قسمت عمدۀ سروصداها که عليه 
حکومت اسلامی بلند می شود» از این مجان و از این لانه‌هاست, از این لاشه‌های متعفن 
ناشی از آن gee‏ گندیده است. اجتماع گندیده ایکه نه تنها در آن دزد و مست فرو رفته 
بلکه سرهای بزرگان و خانواده‌هائی در این منحلاب فرو رفته که تصور جنین فسادی درحق 


انها نمیرود. 
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۵- عداوتهای کمونیستی 


(Aa Ade yy 

قبلا wh‏ دانست در این A>‏ قرن اخبر که قدرت سرمایه‌داری به اوج رسیده بود و 
ثروت و مناصب و مزایا در اکثر مناطق روی زمین بدست اشخاص معدودی افتاده و 
اکثر یت مردم از حقوق فردی و احتماعی و لوازم عادی ند محروم گشته iis‏ در 
گوشه و کنار کشورها محرومین صدای مظلومیت را بلند کرده و مطالبة حقوق و وس 
ees‏ مینمودند» متاسفانه هر Cay‏ دهان باز میکردند از یک طرف طبقة اشرا 2 
و سایر ثروتمندان و متنفذین آنانرا به عنوان بی دینی و چشم دوختن به اموال دیگران و 
یکن و تنبلی و جهالت ولا ابالیگری منکوب مبکردند و از طرفی تزارها و قیصرها و 
سلاطین آنانرا بنام اخلال گرو بهم زدن امنیت و تجاوز محکوم م و تحت شکنجه قرار میدادند. 
این ستمدیدگان پی جاره و فلسفه ای میگشتند که بتواند محر ومانرا فخت تک اح گرد 
آورد. و حون فشار ر هیئت های حا کمه به این ستمدیدگان در اثر ناتوانی و بی یاوری بیشتر 
میشد و این تنهانی نتیجۂ حملات مردم و تهمت بی دینی اشخاص باصطلاح متدین بود 
محرومیت و شکنجه اینها را کہ کم مجبور میکرد یکباره فر یاد بزنند که : « اساسا دين و 
خدا را قول ندار Com‏ 

جنگ جهانی ول نزدیک به اتمام‌شدن‌بود . روساء ممالک و زمامداران بواسطة 
طول دوراد Ses‏ و تلفات Je‏ و فشونی و مهمات تا حدی مقاومت خود را از دست داده 
و نمیتوانستند طغیان ستمدیدگان را ار Ska‏ بردارنده و تصادفاً در مان محر ومان عده‌ای بودند 
که از فلسفه کمونیستی اطلاء داشتند. موقع را مناسب دیده دعوت خود را آشکار ساختند و 


ا ۰ 2 1 ۰ nie . bia = {fee‏ ۲ ۳ 
شع ار (ستمدند کان و محروماد 55° هم !40( از تقاط مختلمه روی رمین حاصه ار دشور 
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یه به گوش جهانیان رسید و با یک جهش سر یع و قوی در روسیه کاملا و در سایر 
لک تا حدی حکومت و قدرت بدست آوردند. از آن تار یخ فلسفهٌ کمونیستی و حکومت 
نیست روسیه برای Aylin‏ ادیان و سایر حکومت ها PLE‏ کرد. 

اکنون که این مقدمه را شرح دادیم لازم است که عباوت جهان کمونیستی با 
ومت اسلام تشر یح شود : 

کمونیستی ازنظرفلسفه اتکاءبه امورمادی مؤثزی خارج ازامورطبیعی را قبول‌ندارد (با 
له در امور اقتصادی از Ob‏ حهات به مقررات اسلامی منطبق اسشت), و از ساعت اول 
قت بالا تر از افق ماده را منکر میباشد» و مسیر تار یخ جهان را صرفاً ناشی از جر OL‏ 
مت میداند. بهمین جهت برای عظمت افکار بزرگان دین و رسالت و تعلیم وتر بیت 
OL‏ در تحولات اجتماعی ارزشی BE‏ نیست. برعکس, اسلام نه تنها در امور زندگی 
» در US‏ شوون آفر ینش برای خدا حسابی باز میکند و مردم را موظف میداند که همواره 
lave‏ زنده و مدبر دستگاه cals‏ باشندء و در هرحرکت وسکینی ازخداوند کمک 
هند. در هرکاری مطابق خواست و dahl‏ او رفتار نمایند. در هر slay Spl‏ او را 
نهائی قرار دهند» و بدون اجاز؛ او از هیچ کس اطاعت نورزند. بنابراین کمونیستی در 
. آمدن جهان و متیر زندگی و شوون انسانی اصولاً مخالف افکار اسلام است. و بالطبع 
صاحب عقیده و فکری با مخالفان خود در حال مبارزه میباشد. 

We‏ صاحبان یک مسلک براثرر يشه گذاشتن آن‌عقیده دردلشان فراموش میکنند که 
ک راه هدف است. و از شدت علاقه خود مسلک را هدف قرار میدهند» و تعصب شدید 
پشرفت Ol‏ می ورزند. کمونیستها هم از این قاعده مستثنی نیستند. لذا کمونیستی را به 
م وسیلۀ عدالت نگاه نمی کنند تا متوجه شوند که سراسر دین مقدس اسلام رعایت 
لت اجتماعی است. بلکه در نظر OUT‏ کمونیستی حکم هدف را دارد و اهتمام بسیار 
ورزند که همۀ راههای دیگر به روی مردم بسته شود تا جاره‌ای غير از کمونیستی نداشته 
د. ریش مخالفت کمونیستها با اسلام در همین نقطه متم رکز می باشد. 

کمونیستی برای نشر دعوت خود و تهیه طرفداران ز یاد و بدست گرفتن حکومت در 
جهان ناجار است به ستمدیدگان و محرومان ملل مختلف روی زمین نظامی بهتر از 
ایه‌داری خاصه در مسئله اقتصاد عرضه بدارد. و می بیند اسلام در عين حال که حق 
را محفوظ نگهداشته, و شرافت روح و انسانیت را به حساب آورده است میتواند 
بت اجتماعی و رفاه و آسایش بهتر و پابرجاتر به بشر ارزانی دارد. لذا احساس خطر 
ی میکند. ز یرا از بی سامانی اوضاع اجتماعی و نااعیدی توده‌های مردم استفاده سرشار 
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میبرد. جهان کمونیستی در سالهای اخیر این مطلب را کاملا ادرااک کرده و می بیند که 
مسلمانان به سبب اعتقاد به خدا و ساير نوامیس دین حاضر به قبول مرام کمونیستی 
نمیشوند. لذا برای جنگ با دعوت اسلامی همه قوای خود را بسیج کرده کوشش فراوان 
بکار میبرد» و برضد حکومت اسلامی تبلیغات دامنه‌داری انجام میدهد» و اين تبلیغات را 
در دو حبهه میخواهد پیش ببرد: 

جبھۂ اول: کمونیستی کوشش میکند که حکومت اسلامی را در BUG‏ زشتی DUES‏ 
دهد. بدین معنی که به مردم بی اطلاع از نوامیس و جاهل به مقررات این دیز 
حکومت هائی را که امروز بنام pe‏ خوانده میشوند ولی از اسلام واقعی بسیار دورند 
تشر یح و توصیف می نماید» و میگوید: این است حکومت اسلامی که نه عامل ترقی ۱ 
رفاه است و نه بر Spel 2b‏ قابل ادارک en‏ بل es‏ حکومت مخالف آزادی مردم ۱ 
افکار آزادیخواهی است . 

Ager‏ دوم: جهان کمونیستی اصرار و تبلیغ فراوان می کند که بگو ید («درزند گی 
امروزی.جهان به دو بلوک تقسیم شده است : بلوک شرق و بلوک غرب» اگر به شرق » 
نپیوندی LL‏ خودت را به غرب بجسبانی,و فکر نیروی سوم در عالم بخودی خود تقو یت 
غرب و سرمایه‌داری میباشد» 

و شما ای sashes‏ گرامی اگر صفحات گذشته OWS‏ ما را بدقت مطالعه کرد 
باشی سوء نیت و اغراض این تبلیغات و سفسطه‌های آنها را بخوبی ادراک میکنی. کافو 
است متوجه باشی که حکومت اسلامی آن نیست که امروز مدعیانش آنرا دارند. و ني 
میدانی که ملتها مجبور نیستند به یکی از این دو بلوک بپیوندند» بلکه مسیر اسلامی را پیش 
گرفتن بهتر و مفیدتر از ملحق شدن به یکی از این دو بلوک است. و پیروی کردن از اسلا 
تقو یت سرمایه‌داری نیست. و همانطور یکه شرح دادیم اسلام پیشتر طرفدار ضعفاء بوده 
هست. و جنانکه عملا در اوایل تار بخش نشان داده است عامل ترقی میباشد. و هیچ مرا 
و مکتب و جمعیتی مانند اسلام آزادی فکر و بیان درخور شرافت انسانی را به انسان اعع 
نميکند. و براي پذیرش این دین اکراه در کار نیست زیرا راه رشد از galas.‏ کاما 
آشکارا و حدا شده است. 

لااکُراة فی ad sul‏ 355 الرشد من ols‏ قَمَنْ WY AS‏ غوت و بومن د UL:‏ 
aii‏ اشتمتک AY‏ الونقی؛ pawl‏ لها وال hens‏ عم — سوره بقره- AT‏ ۲۵۹ 


واینک نتیجه فصول گذ 


از بیان مطالب گذشته فهميديم که اوضاع کنونی در ممالک اسلامی 
رمیانه قابل بقاء و دوام نیست ؛ اگر چه در حفظ OT‏ بکوشند. بلکه نیروهای تولیدی را 
ت و ناتوان میکند» و سرمایه‌های موجود را نابود ساخته از مقاومت در مقابل خطرهای 
لی و خارحی باز می دارد» و همه پایه‌های انسانیت و شرافت و عزت را متزازل میسازد. 
ما لازم است که برای برطرف کردن این مفاسد و مخاطرات از امکانات موحود حدا کثر 
اده را نموده یک راه صحیح براساس اصول اجتماعی اسلام در پیش بگیر یم. 

با بحثهای ob‏ شده دانستیم که استعما رگران در داخل عالم اسلامی و خارج آن 
ش میکنند بهر قیمت است وضع موجود را حفظ نمایند. و کشمکش های شرق و غرب 
رمایه‌داری و کمونیستی و طرفداران آنها در Ole‏ ملت‌ها همه برای استعمار و نفوذ و 
| و خلاصه حفظ وثبات وضع موجود است. و قیافه حمایت و جانبداری از ضعفاء برای 
ب ملتها بسوی خودشان میباشد نه برای امین منافع محرومان و ستمدید گان. 

و نیز دانستیم که اسلام قابلیت آنرا دارد که مشکلات اساسی ما را حل نموده به 
دالت اجتماعی وسیعی ببخشد. و چون درمیان ما مسلمانان‌سابقه داراست و به مقیاس قابل 
ی به نوامیس و افکارش LAT‏ بوده و خو گرفته ایم از هر مسلک دیگر بهتر عملی 
بدد. و نتیجه عملی موقعی عاید می شود که اسلام با نظامات و مقرراتش حکومت کند 
نکه در مساحد و تکیه ها منزوی باشد, یا فقط یک اعتقاد قلبی باشد. و اشخاصیکه به 
۰ پاره‌ای از شبهات a‏ حکومت اسلامی مناسب روز تست جواب آنانرا 
گفتیم و روشن کردیم بشت این غبهات Jl p‏ عداوت Chale‏ و مغالفت 
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استعمارگران و سوء نیت صاحبان قدرت داخلی و ضداسلام» و بلکه ضد دین بود 
موی | است که به مردم‌ساده‌تلقین می شود . 


اکنون چه Lb‏ کرد؟ 


UT‏ جز تعقیب آمال بوسیلۀ تحقق بخشیدن به حکومت اسلام آنهم به دست خ 
ملت مسلمان نه باتکاء سرمایه‌داری یا کمونیستی یا شرق یا غرب چاره‌ای هست؟ 

خوانندۂ عز یز! با مطالعة فصول قبلی بخوبی در یافته ای که توده‌های محروم 
ستمدیده LL‏ راه جاره راخودبیا بندوخودبپیمایند. دیگران هیچ نوع کمکی به ما ملل مسلما 
نخواهند کرد. در انتظار OUT‏ مباش. آری دیگران و حتی احزاب و جمعیتهای ay‏ 
داخلی و مجالس باصطلاح مقننه با شرایط کنونی و مجامع بین المللی هیچکدام دوا 
درد را نمی کنند. 

این حقیقت را تجربیات تلخ گذشته Aub‏ کرده است» و اتفاق نیافتاده که 
کشورهای ما مبارزات حزبی بمنظور تأمین منافع مردم باشد بلکه همواره برای رسیدن 
مقام و نفع شخصی و تأمین تقاضای دوستان و خو یشان بوده است. و لذا هنگامی " 
خطری به‌یکی از منافع استعمار و سرمایه‌داری روی آورد احزاب و وکلای منتخب آن 
حصومت ها ils‏ را ترک نموده همگی در مقابل خطر صف واحد تشکیل می دهت 
و از منافع سرمایه‌داران دفاع کرده برضد مصلحت مردم ستمدیده قیام می کنند. 

و lil‏ درباب مجالس باصطلاح مقننه کافی است بصورت جلسه‌های مجلس ها 
گذشته مراجعه کنیم تا بخوبی فهمیده شود که هر وقت پشنهادی به نفع جامعه به ميان آ 
(مانند مالیات تصاعدی یا مالیات بردرآمدهای غیرمترقبه یا تشکیل اتحادیه کارگران بد 
دخالت دولت ها یا مسئلاٌ غیرقابل تملک بودن اراضی موات یا نظاثر این مسائل) فوراً لاب 
طوری تنظیم شد که منافع هیئت حا کمه» و اعوان و انصار OUT‏ محفوظ گردد. فقط ظا 
مطلب برای اشخاص ساده لوح» فر یبنده است» و کارگران و زارعان هم تصور می ک 
که قوانین بنفع OUT‏ تنظیم می شود. 

تشر یح علمی این رقم قوانین» و بیان ضرر و مفاسد آنها از عهدة این کتاب NE‏ 
است, لکن ملاحظٌ نتایج آنها ما را بهتر و از راه نزدیکتر به حقیقت واقف می سازد. 

اگر محالس مقننه در داخل کشورهای اسلامی, یا سازمان‌های ملل و دول زور 
مدعی صلح و آزادی, و عرضه دارندۀ برنامه‌های عر يض و طویل کمک به ملل عقب ما 
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واقعاً برای کمک به محرومان, خاصه مسلماثان متمدیده Cased‏ کدام بارسنگین زند کی را 
سبک کرد و کدام بیعدالتی را برطرف ساخته» و کدام جر OW‏ تولیدی را براه انداخته 
است WE‏ 

UT‏ هز ty‏ زند گی بواسطة ارزانی مایحتاج عمومی تنزل ,پیدا کرده» و یا روز بروز 
گرانتر می گردد؟ آیا واقعاً درآمد کارگر کفاف زندگی عادی را می کند؟ آیا واقعاً از 
بهداشت مجانی و تربیت و فرهنگ صحیح برخوردار است؟ آیا مشکل مسکن در شهرها 
حل شده است؟ و یا در دهات» دهاتی بجای لانه صاحب خانه گزدیده؟ AT‏ و زمین 
فراوان و وسایل کشاورزی و سرمايةُ لازم در اختیار دهقان و زارع قرار گرفته؟ آیا وسائل 
ترقی به مدارج عالیه برای عموم آماده است ؟ آیا دیگر صاحبان قدرت؛ اعم از کشوری و 
لشکری برضعفاء ملل اسلامی بنام قانون تجا jy‏ نمی نمابند؟ 

UT‏ احزاب و نمایندگان مبعوث آنها و دولتهای متکی به OUT‏ برای مقابله با این 
مفاسد تا کنون برای ملت های رنحدیده در خاورمیانه جه اقدامی کرده‌اند, و جه نتیجه ای 
حاصل شده؟ جز حرف و انتقاد. و بازرسی و تهدیدهای توخالی» و برنامه‌های غیٌعملی" و 
یا مضر بحال جامعه, و تلف کردن بودجه‌های کشور و عواید مملکتی چه حاصل بدست 
امده است ؟ 

فقر عمومی و گرفتار یهای طاقت فرساء و مفاسد اجتماعی و سقوط اجتماعی و 
بیعدالتی عمیق و دامنه‌داره همه بر جای خود باقی است. 

بلی امور غیرتولیدی مانند ساختمانهای آسمانخراش» و تأسیس بانکهای فراوان, و 
ساختن جاده‌های نظامی» و ایجاد مژسسات وسایل تجملی, (عوض استخراج صحیح 
معادن واحداث کارخانه‌هائی نظیر ذوب آهن, و تقو یت موسسات.تولید موادغذائی و پوشا ک 
و نظاثر اینها ) بسیار بجشم میخورد. ولی حقیقت اینست که این کارها در شرائط موجود 
در کشورهای اسلامی؛ بخصوص خاورمیانه جز هدر دادن نیروهای پیشرفت وتعالی 
برای ملل محروم و ستمدیده ثمری ندارد. مخصوصاً که ply‏ با انحطاط اخلاقی و 
معنوی؛ و از دست دادن شرف انسانیت است. 

ما برای توضیح مطلب» بعنوان نمونه مساله گرانی ارزاق را بررسی میکنیم: 
اقدامات دولتهای زائیده آن احزاب و جمعیت ها, در زمینۀ رفع گرانی عبارت است از طرح 
موصوع در نشر Slee‏ حزبی» و یا در محالس, و یا در مطبوعات. بعنوان انتقاد از مسئولان» 
و بلافاصله صدور دستورهای فر یبنده از مقامات بالا تر به ز پردستان خود, و وعده‌های پو 


ی | 
AE:‏ 
به توده مردم» و پس از آن تشکیل کمیسیونهای متعدد و اعزام بازرس, و تعیین نرخ و 
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or‏ یمه به فروشندۀ دست آخر... در صورتیکه خود متصدبان امور بهتر میدانند که 
گرانی از بازار سبز نشده تا این اقدام مفید باشد. بلکه به آنجا ر یخته شده است. و 
میدانند ر يشة آن جای دیگر است: ولی شهامت آنرا ندارند که ریشة sled‏ را بکنند. ز يرا 
گرانی مایحتاج عمومی براثر عواملی است که مهمتر ین WT‏ مسأل گمرک و کندی 
جر بان تجارت» و مقررات پر پچ و خم» و گرانی وسائط نقلیه, و نبودن کارهای تولیدی 
میباشد S)‏ ایجاب می کند متاعی جند دست گشته و به مصرف کننده برسد). لکن 
دولتها برای مخارج بیهوده جشم به عوائد گمرکی و انحصارات دوخته, و مقررات تودر تو 
و کاغذبازی و هز ینۀ انبار و مخارج کارکنان را به واردات تحمیل می کنند» و باعث 
کندی جر Ob‏ تجارت و پیدایش مخارج اضافی میشوند. گرانی وسائط نقلیه و هز hey‏ آنها 
Coy bb‏ گرانی کرایه‌ها, و در نتیجه, همه این اوضاع موجب گرانی اجناس مر بوط به 
احتیاحات عمومی می شود. و پرواضح است که همه این > ib‏ در دست خود 
دولتهاست. و در حقیقت عامل گرانی دولتها میباشند که اصلا مورد توجه نیستند. بلکه 
قدرت اصلاحش را ندارند. بنابراین انتظار توده مردم که این دستگاههای حاکمه (از 
جمعیت و احزاب و مجالس و دول بیگانه و سازمانهای بین‌المللی آنها و ادارات و 
موسسات کنونی ) دردی از دردهای این ملت ها را دوا کنند بیمورد است. جنانکه تا حال 
codes‏ و روز بروز بردردها اضافه میشود. 

و اما احتیاجاتیکه‌در داخل کشورهای اسلامی تأمين می شود ؛ بواسطة Gay‏ اداره 
امو و نداشتن وسایل صحیح تولید, و جهات عمومی, و زیادی مخارج تجمل کسانیکه 
بنحوی دخالت در امور تولید و فروش دارند, طبعاً OF‏ تمام میشود. همجنین در مورد 
اجناس صادراتی, دولت طوری عمل نمی کند که از ربح حاصل از اجناس shale‏ 
حبران خسارت ارزانفروشی » ites‏ بشود , و اگراین مقدمات هم فراهم گردد, بازرسی 
و نرعگذاری» سودمند واقع نخواهد 

و مادامیکه دولتها giles‏ و احزاب, منبعث از افراد این ملت‌ها (که [ASI‏ 
مسلمان هستند) نباشند, جهت ندارد که برای حفظ منافع و رفاه ay‏ مردم» متحمل رنج و 
آماده فکر صحیح گردند. SL‏ معتقدند و می خواهند که pay‏ گرفتار باشند, و برای تأمین 

مایحتاج ضر Say‏ زند کی غود دوند گی کرده محال و Je‏ برای قیام به مطالبه حقوق lay‏ 
ی و iy Atal ie LS‏ رای Ge‏ اد و cM‏ سا ورف 
مصرف کننده است ) هم بودجه های وسیع میخواهد, و ثروت در اختیار سرمایه‌داران طماع و 
اقراد زاوؤرگوااسشت که تاه تفه کے esp‏ و 6 ر اندازند. 
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این دولتها بموازات این جر یانها با نقشه‌های شیطانی ووعده‌های توخالی مردم 
اده را اغفال نموده آثانرا در حال انتظار نگه می دارند. ناله‌های دلخراش محرومان» و 
نماس cla‏ و شکوائیه‌ها و اعتصاب و تحصن هم روز بروز ز یادتر می شود - و مردم تصور 
بکنند که این ناله ها ممکنست افکارجهانیان راتکان دهد» و دولتهای بزرگ داوری 
دل‌نمابند. این نیست. بلکه استعماربه این صبحه‌ها اهمیت نمیدهند؛ اگرچه از 
ن فریادها » گلوهاشان پاره شود. و مطمئن است که منافعش به دست صاحبان 
.رت در داخحل کشورها محفوظ است. ز یر می داند که محرومان کاری از دستشان ساخته 
ست. و آنانکه قدرت دارند, برای حفظ مقام و موقیت ay‏ خیلی علاقمندند. اگرچه 
ماحبان قدرت و همپیمانهای استعمار گاهی برای مصلحت و خواب بردن تودۀ مردم چند 
مباحی در ظاهر با محرومان هماهنگ می شوند ! 

در این سالها استعمارگران از OF‏ و شرق برای طبقات محروم دام تازه‌ای 
گسترده‌اند. می گویند سازمان ملل میکوشد که فقر علمی و اخلاقی و اقتصادی مردم 
ستمدیده را برطرف سازد. می کوشد موانع پیشرفت ملل عقب مانده را از سر راه بردارد. 
یگویند نباید مردم این کشورها به دولتهای قوی و سازمان ملل بیجهت بتازند. دست 
اند گان OUT‏ بوسیله مجلات و روزنامه‌ها با خطوط درشت وضع کمیسیونها و مذا کرات و 
خبارآنها را روزها و هفته‌ها در صفحات نشر یه ها منعکس میسازند. اقا سالها میگذرد و 
تیجه‌ای عاید طبقات محروم نگشته است. و گرانی و فقر و بیعدالتی و انحطاط 
اخلاقی و ذلت و اضطراب عمومی سرجای خود باقی است. 

UT‏ پخش کردن این مطالب وسیله دیگری برای اغفال و تخدیر و تسکین خاطر و 
سرگرمی مردم ستمدیده نیست ؟ LI‏ اینها وسیله‌ای برای جلب مردم بسوی استعمارگران 
یست؟ UT‏ وسیله برای انتظار تکو ین عدالت اجتماعی از دول بزرگ و قوی نمی باشد؟ 
همان عدالت احتماعی که مردم تشنه آن هستند اما اثری از آن نمی بینند. 

ooo 

حال که فهميدیم اوضاع کنونی قابل بقاء و دوام نیست. استشمارگران شرق و 
غرب (کمونیستی و سرمایه‌داری) همه برای استعمار و بهره‌برداری و جذب ملت‌ها بسوی 
خود کوشش می کنند؛ نه برای تأمین منافع محرومان‌وستمدید گان» حال که فهمیدیم 
احزاب و حمعیتها و محالس داخلی و بین‌المللی و حکومتهای متکی DUG‏ در ممالک 
اسلامی slay‏ در جه وضعی هستند و نمی شود و یا نمیتوانند دردی را دوا کنند» و 
فهمیدیم که فقط اسلام می‌تواند حل مشکلات نموده عذالت اجتماعی وسیمی به ما عطا 
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کند» و معلوم شد که جز با تحقق بخشیدن به حکومت اسلامی, افکار و مقررات اسلام 
جامه عمل بخود نمی پوشد» و نیز شرح دادیم که شبهات مربوط به کفایت اسلام در < 
مشکلات» و اعتراضات مر بوط به حکومت اسلامی از ناحیۀ دشمنانی سر چشمه میگیر 
که منافع شخصی و اغراض خصوصی خودشان را با بودن حکومت اسلام در خطر می بینند 
و دانستیم که انتظار کمک از دیگران چه دولتهای غیراسلامی و چه مجامع بین‌المللی 
عامل بدبختی و اسارت وذلت و موجب عاطل کردن سوابق تار یخی و قوای مادی و معنوه 
ما مسلمانان است. بنابراین لازم است که خود ما مسلمانان به دست خودمان با نیروء 
اسلام عظمت و عزت گذشته را تجدید کرده شرف انسانیت خودراتحصیل نمائیم 
بدانیم که هیچگاه اتفاق نیفتاده است که: 

یک فکر در جهان بدون مبارزه (کوتاه یا دامنه‌دار) عملی گردد. اقوام ومللی ؟ 
مبارزه نکنند» و سینه‌ها را برای نجات در مقابل خطرات و مهالک قرار ندهنا 
مستحق آزادی و نجات نیستند. با راحت نشستن, و با خواب و خیال, وبا چشم دوختر 
به کمک این و آن کاری ساخته نمی شود. و اگر بشود ما دنباله رو هستیم وليل :از 
ذلتی به ذلت دیگری منتقل شده‌ايم. یعنی اسم عوض می شود و OUT‏ تغییر یافتهاند. ولو 
ما همان برده خواهیم بود . 

cals‏ انسانی و شرف اسلامی ایجاب می کند از راهی برو یم که هم نجات 
ملت‌های ما در آن باشد و هم آژادی ما. و اين آرز و عملی نخواهد شد مگر اینکه ملت ها 
مسلمان برای رسیدن به هدف‌های Sle‏ اسلامی همت هاونیروها و امکانات موحود را بکا, 
گیرند» و تشکیلا تی مطابق افکار اسلامی ایجاد کنند تا در میدان مبارزه پیروز شوند. از 
Wels‏ 

اکنون بطور کامل راه شرافت انسانی» راه عدالت اجتماعی oly‏ عظمت 
گذشته امت اسلامی معين شد؛ راهیکه اگر بهوش آئیم میتواند بار دیگر ما را بهماذ 
شرافت و عدالت و عظمت برساند. 

و اين اسلام است که برای هر کس که به عزت وبزرگی وآزادی و عدالت 
راغب است جواب مثبت میدهد. 

این است همان راه نجات 
pls‏ است همان oly‏ سعادت 
الحمدللله رب العا مین 


ay 
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کتاب دوم 


(b5) 
عامل اصلی استعمار‎ 


.مه هترجم 


۱ خالق حکیم‎ ply 

مسائل و احکام اسلامی بر مبناهائی استوار است که اقلا: به تمام جوانب و 
بای زندگی بشر در هر زمان و در هر مکانی که باشد احاطه و نظارت کامل دارد. 
میت یک دین جهانی و آثین همگانی هم همین است. ثانیاً هر یک از این مسائل و 
ls‏ متضمّن مصلحتی مهم از مصالح اجتماعی است؛ یعنی در راه سعادت و کمال 
انها و جوامع بشری عامل shel‏ و مور مستفیم است. و گاه یک حکم اسلامی ناظربه 
ات متعدد و مصلحت های مختلف زندگی بشری است. چنانکه مسأله ربا هم از جهت 
صادی و هم از جنبه اجتماعی و هم از لحاظ اخلاقی مورد توحه خاص شارع بوده» ۳ 
ریم آن در قران کر یم همراه با تهدیدهای مکرر و شدید آمده است. 

آنجه وظیفه مهم و حیاتی ما مسلمانها در اوضاع کنونی حهان است این است که 
حقایق زنده و احکام جهانی اسلاممان آگاهی و آشنائی کامل پدا کنیم» تا از این راه 
همی مکه این دين واقعاً هیچ نقص و ضعفی ندارد که برای ترمیم آن به مکتب های شرق و 
ب دست نیازدرازکنيم,تا از این راه بفهمیم که حرامهای خدا براې محرومیت ما از 
مت‌ها نیست.بلکه برای آنستکه از نعمتهای خدا بهتر و بیشتر و در راه کمال و سعادت 
او ید بهره‌برداری کنیم. آری باید به حقایق زنده اسلام آ گاه شویم تا بفهمیم که اگر ما 
لام خودمان را با خلوص CS‏ و با تحقیق صحیح بشناسیم به قدرت این دين و به 
لاحیت آن در رفع تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پی میبر یم» و در 
بجه بی نیازی خودمان را از سایر مکاتب باور می کنیم» و آنگاه با افتخار تمام در ز پر 
چم اسلام می ایستیم» و با جدیت تمام این دین شر یف و عز یز را نگهداری می نمائیم» 
با قوت تمام و مجاهدتهای ز یاددر راه پیشرفت هدفهای آن علاقه و کوشش روا میدار یم. 
کرگزاری از نعمت بزرگ الهی یعنی قرآن و اهل بیت پیغمبر همین است. 

پروردگارا leans‏ رادراین‌راه یاری فرما تا فردا در پیشگاه تو و در برابر اولیای 
رامی توسرفرازوسپیدر وی باشیم . 

آمین رب العا لمین 
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يسم الله oP!‏ الرحیم 


سوره بقره- آبات ۲۷۵ تا ۲۸۱ 
اللو“ Goede Vaal We he‏ الا Ti 208s US‏ رو 2 4 و 
Cp‏ یا خلون LI‏ ابقومون إلا كما Byes‏ الذی May‏ الیطان من المَس؛ 

ایک bl‏ فالوا: إا الي مئل الباه Goi g‏ الله GN‏ وحم Sb UD‏ جاءَة 
نوعظه من ره قانتهی wal AG‏ و آفرة ای all‏ وَمَنْ Ky ste‏ آصحاث التار 
مم فیها Gye‏ یمق الله لر با ویربی bse‏ وله BF Cop‏ کفار آیم. 
ن لین IT‏ و يلوا baal‏ و آقاموا الصلوة و آنو الكو له Biol‏ عند 
هم و لاخو علیهم. BG‏ بَحزنون. 

يا ايها الذين منوا افوا اله و درز ما هي من الا ان کم مزیین» إن ل 
فقلوا فاذنوا بخرب من الله و وله. و ان ثبتم فلکم رووس آموالكم لاتظلمون 
لا ظلّمون. و إن OE‏ ذوغنرة GBS‏ إلى 5 

PS (eter =‏ وم ها a a Ra E E‏ 
3 3 ساو خبر کُم ان نتم تعلمون؛ ونقوا lagi‏ نرجعون فبه الی الله نم 
فی کل تفس ما CoS‏ و هم لابظلمون ۱ 

[شروع بحث در این کتاب معلوم, میدارد که ly‏ پیش از این محموعه,مطالب 
یگری را در باب امور مالی و زکات و انفاقات اسلامی در رساله دیگر طرح کرده است» و 

ge 

ر بایان مطلب» صدقات را مورد بحث قرار داده انگاه LF‏ حاضررا با عبارت ز یر شروع 


موده است. مترحم ] 


- در سوره بقره بحث مستقلی راجع به انفاقات و صدقات و مقررات آن باز می شود. شروع این مطلب از ایه LA‏ 
Spall opts‏ بنفقون آموالهُم فی سبیل الله...» وتا آیه ۱ ادامه می یابد. مترحم 
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در مقابل صدقات که مقررات آن در بحث گذشته ارائه شد چهره دیگری از وضع 
معاملات در اجتماع ما وحود دارد که بسیار عبوس و نکبت‌بار است و آن ر باست ! 

صدقه در اسلام عطا و بخشش است» و از پاکی دل و صدق نیّت سرچشمه 
میگیرد, و موجب نم مال است» و همکاری و تعاون اجتماعی است و حمایت از ضعیفان 
اقا ربا بخل و دنائت و آلودگی و کثافت است. خودخواهی و انحصارطلبی است.. 

صدقه در اسلام گذشتن از مال است بدون انتظار عوض. اما ر باخوار در برابر وامی 
که میدهد عوض می خواهد, و اضافه مطالبه میکند. و این عوض اضافه‌خواه از مشقت و 
عرق پیشانی وام گیرندہ تبه گردد یا از گوشت ت بدنش بر يده شود. از زحمت و مشقتش اگر 
با آن پولی که قرض گرفته است کاری کرده وسودی‌برده‌باشد.. و از گوشت بدنش اگر 
سودی نبرده و یا ضرر کرده باشد, یا پولی را که قرض گرفته خرج ضروری زندگی خود و 
خانواده نموده نمی‌توانسته است از OT‏ سودی بدست آورد.بهمین جهت گفتيم ربا نقطه 
مقابل صدقه و احسان است و شکل دیگری است از بکار انداختن ثروت» یا قیافه ای زشت 
و عبوس و بی برکت! و بهمین مناسبت OU She‏ بحث ربا را بلافاصله پس ۷ز بحث 
صدقه پیش کشیده است. صدقه را با آن جهره پا ک و بخشنده و عطوف وربا را با آن شکل 
تنفرآمیز که نشانه انواع زشتیها a‏ هاي اور است» و از سردی و خشکی قلب 
رباخوار و شرور و فسادهایی که در جامعه بہار می آورد و بندگان خدا را به بدبختی و 
نابودی میکشاند حکایت میکند. 

هیجیک از عادات زشت جاهلیت که اسلام برای ابطال آن همت گماشت در 
ننگ gees‏ به پای ربا نرسیده و نخواهد رسید. و تهدیدی هم که قرآن کر یم از حهت 
لفظ و معنی در باب ربا نموده است در هیچ موضوع دیگری اینگونه تهدید نکرده است» نه 
در آیات مورد بحث و نه در سایر ایات. و البته این شدت تهدید بیجا و بیمورد نیست. 
حکمت با نور خداوندی همین را ایجاب میکند. مفاسد ربا در جاهلیت کاملاً معلوم و 
ثابت بود. لکن حهات زشت و تنفرآمیز آن در اجتماع آن روز بطور کامل آشکار نشده بود 
آنجنانکه امروز آشکار گشته وفزا ید گی کنونی ما از آن پرده برداشته شده است. و این 
حملءة شدید هم در آیات فوق نسبت به سیستم ربایی یعنی نظام دشمنی بشر حکمت , 
علت این تهدیدرا در زندگی پر از فجایع بشری ME‏ روشن میسازد. و معلوم میدارد که 
وضع رقت بارودردآوری ‏ که در زند گی بشر امروز است خرابتر از آن وضعی است که د 
روزگار جاهلیّت عرب بود. 

و هر کس که بخواهد در حکمت قانونگذاری خدا و عظمت اسلام و دقت نظاء 
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این دین تدبر کند مطالبی را از این آیات ادراک‌مینماید که آنها که برای اولین LIL‏ 
آیات رو برو می شوند نمی توانند بفهمند. ادراک‌میکند که امروز واقعیتهای زندگی در برابر 
بشر بگونه ای است که یک یک گفتارهای قرآن را تأیید مینماید تأییدی صر یح و واقعی . 
میفهمید که این جامعة گمگشتة بشری که ربا میخورد و زند گی خود را به Ol‏ وابسته کرده 
است در حقیقت انواع بلاهای نابود »‌کننده و ذلت‌بار را از راه این نظام در اخلاق و عقیده و 
اقتصادش بوجود می آورد. و براستی خود را در مقابل جنگی قرار میدهد که از جانب دای 
بزرگ و رسولش اعلام شده است» و انتقام و عذاب الهی را بر او وارد میسازد. و شگفتا که 
این بشر عبرت نمی گیرد و بیدار نمی شود ! 

سیاق آیات سابق که دستور صدقه را پیشنهاد کرد ضمناً قاعده‌ای از قواعد نظام 
اجتماعی و اقتصادی را هم ارائه داده.قاعده‌ای که خدا می خواهد جامعۀ اسلامی بر آن پایه 
محکم و استوار باشد. و حق هم آنست که جامعۀ بشری از لطف و رحمت الهی که دراین 
قانون است بهره‌برداری کند» در برابرآن, نظام دیگری که پر اساس سیستم ربایی ظالم و 
پست بنیاد شده است. این دو سیستم یعنی سیستم اسلامی و سیستم ربوی اصلا متضاد با 
یکدیگرند. این دو نظام نه در طرز تفکر و اساس با هم توافق دارند ونه در نتیجه و آثار. هر 
کدام از این دو نظام که برای زند گی و هدفهای زندگی در نظر گرفته شده با دیگری بتمام 
معنی متناقض است. ونتیجه هریک از این دو در زندگی مردم هم با نتیجه نظام 
دیگر SUI‏ مغایر است. بهمین جهت OU‏ قرآنی شدیداً حمله و تهدیذمیکند,تهدیدی‌بس 
هراس انگیز و رعب آور. اسلام نظام اقتصادی و نظام زندگی را بطور کلی بر یک طراز تفکر 
معلوم و مشخص پایه گذاری می کند بگونه ای که حقیقت واقع در همین جهان حاضر SUIS‏ 
محسوس و مشخص می گردد و لباس عمل میپوشد. 

اسلام نظام اقتصادی و نظام زندگی را بر این اساس می گذارد که اولاً: خدایی 
بی نیاز و پاک و منزه از هر نقص,خالق جهان هستی است, و او آفر Bae‏ همین زمین 
است. و هم او خالق این انسان است» و هم اوست که به هر موحودی نعمت وجود بخشیده 
ool‏ 

Lt‏ اين خدای خالق و منزه مالک همه موحودات است از آن جهت که بوجود 
آورنده همه آنهاست. و همین خدا انسان را در روی این زمین نماینده خود انتخاب کرد 
و امکاناتی به او داده است تا آنچه در این زمین برای او ذخیره کرده است از انواع 
روزی‌ها و منابع گونا گون استفاده کند» اما با شرط و پیمان و قرارداد. خداوند خالق این 


۰ چ = ۰ SO ee 4s‏ ان 
ملک وسیع زمین را بدون قید و شرط در اختیار انسان نگذاشته است که هر جه میخواهد و 
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هرگونه که شد عمل Sh aS‏ این نمایندگن و اختیار را به او داده است که در محکوده 
مقرراتی pe‏ از آن بهره‌برداری کند. بنابراین آنجه انسان انجام میدهد از اخلاق و کارها 
و عبادات اگر مطابق با اين عهد خدایی است صحیح است و قابل اجراء و اگر مخالف 
است باطل و ممنوع. حالا اگر کسی cel aes‏ رال و موز با با زورب تساه روز 
آورد ظلم و تجاوز کرده است. نه خدا آنرا تأئید میکند و نه جامعه مؤمنان آن را می پذیرد. با 
این بیان حاکمیت در زمین از OT‏ خدای یگانه است همانطور که حاکمیت همه حهان 
هستی از اوست. و مردم هم جه خودشان و چه ols‏ حاکمه gil‏ فقط حق دارند که 
نیروی خود را برای عملی ساختن قانون خدا بکار اندازند ز یرامالک واقعی روز یها و 
منابعی که در اختبارشان گذاشته شده است نیستند. و اقا از جمله Sige‏ این پیمان‌نامه 
آنست که در Ole‏ مومنان به خدا باید همکاری و همبستگی رائج باشد, و عده‌ای 
عهده‌دار حمایت وولایت گرده ضعیفان شوند. و بر اساس این همکاری از روز یهایی که 
خدا به آنها عطا فرموده است همه استفاده کنند البته نه بر قاعده کمونیستی مطلق جنانکه 
مارکسیست معتقد است. بلکه بر اساس مالکیت فردی مقیّد و مشروط. یعنی کسی که 
خدا به او وسعت و ثروتی داده است»به کسی که می‌کوشد ولی قدرت آن را ندارد که 
احتیاجات زندگی خود را فراهم سازد کمک و احسان کند والبته این دستورهمراه است با 
GIS‏ همگانی دربارهٌ کار و کوشش.به این معنی که هر کس باید بمقدار نیرو و 
استعدادی که دارد و در راهی که خدا برای او هموار نموده است زحمت بکشد تا هیچ 
فردی با داشتن قدرت کار بار بر اجتماع نگردد. در این Oleg‏ نامه نیز شرط شده است که 
poy‏ حانب اعتدال را در زندگی نگهدارند. و از اسراف و اتلاف روز بهایی که خدا به 
آنها Cole‏ فرموده است بپرهیزند. و همین جاست که حتّی احتیاجات و اشیاء مصرفی و 
استهلاکی مردم محدود به حدود اعتدال میگردد و مازاد آن بعنوان زکات واحب و 
احسان‌های مستحبی عرضه می شود. همچنین خداوند شرط کرده است به این انسان 
نماینده که در ازدیاد ثروت از وسایلی استفاده AS‏ که ضرر به دیگران نزند» و با جر Ob‏ 
انداختن سرمایه خود تعطیل در ارزاق بندگان خدا aby!‏ نکند, خلاصه داشتن ثروت در 
دست مردم در دایره‌ای هر چه وسیعتر باشد تا ثروت عمومی Ole‏ عده‌ای معدود دست 
بدست نگردد: 1 لایکون دَولة Lei eo‏ 3 25 
١‏ - قسمتی از آیه ۷- سوره حشر. 

بعلاوه فرد در وسایل دست یافتنی به مال و در راه ازدیاد ثروت در این نظام کاملاً آزاد است» همچنین در 
بهره‌برداری از ثروت خود. بی آنکه خود را پای‌بند عهد و پیمانی از طرف خدا بدانگ و به مصلحتی از مصالح 
saad, Saw Ss‏ 
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اسلام در مورد کسب و انفاق مال پا کی در نیّت و عمل و نیز پاکی در هدف و 
سیله را پر مردم شرط لازم دانسته است. و در ازدیاد ثروت هم قیودی را واجب کرده است 
که نمیگذارد مردم‌راههایی را در پیش گیرند که به روحیات و اخلاق فرد و le‏ جامعه 
Ob.‏ وارداید. تمام این مقررات را خداوند بر اساس طرز تفکری ah‏ گذاری کرده است 
که نشان دهنده حقیقت واقع در این جهان. هستی است, و بر اساس پیمان نمایندگی 
سان است در زمین از جانب خالق جهان. 

از اینجا معلوم می شود که ربا عملی است که از همان ابتدا با اساس تفکر ایمانی 
خورد دارد, و نظامی است که کمتر ین توجهی به خدای آفر یننده و به اصول انسانی و 
دفهای Sle‏ بشری در آن نیست و به هیچ پیمانی از جانب خدا مقید نمیباشد و خود را به 
sa,‏ از فرمان خدا ملزم نمیداند! 

و لذا هیچ اعتنا ندارد که موجودی SL‏ خود را تا آنجا که می تواند اضافه AS‏ و 
لیونها افراد در این راه ز Ob‏ ببینند. البته قوانین موضوعه مملکتی گاهگاه در مقدار این 
ادی بیحد و حساب حزئی دخالت می کنند : از قبیل محدود کردن نرخ سود ae‏ 
یله گر lp‏ و کلاهبردار بها ws‏ درمعاملات, اما این دخالت جز یی منتهی می گردد به 
مان عواملی که مردم نفس هاشان به آنها تواضع میکند. و آرزوهای مردم هم آنها را بسوی 
مان عوامل می کشاند: نه بسوی یک مبداً ثابتی که از قدرت الهی براي خود قائل باشند! 

همچنین نظام ربا بر اساس یک طرز فکر غلط و فاسد نهاده شده است: به این 
نی که رباخوار SVL‏ ین هدف وحود انسان را در بدست آوردن مال می داند بهر 
میله ای که میّر شود» و بهره‌مندی از این مال به هر شکلی که هوی و هوس فرمان دهد! و 
مين جهت رباخوار برای جمع کردن پول و استفاده از آن نفس درنده خود را با تمام نیرو 
کار می اندازد : و در byl‏ تم اصول زند گی و انسانیت و تمام عواملی که 4 مصلحت 
گران است پایمال میکند. 

بعلاوه ربا در پایان کار اوضاعی را بوجود می آورد که اخلاق و فضائل انسانی را 
دت ام و افراد و احتماعات و دولتها و ملتها را برای نفع ناجیزی که ر باخواران 
خواهند به آن برسند بد بخت می کند» و بشرراازجنبۂ اخلاقی ور وحی ضعیف ومنحط می سازد» 
رگردش روت ورشد اقتصاد جامعه بشری ایجاد اختلال مینماید» خلاصه کار را به جایی 
کشاند که تسلط حقیقی و نفوذ واقعی را بر تمام بشر در دست عده‌ای از پست تر ین و 
رورتر ین مخلوق خدا متمرکز هئ کند» در دست عده قلیلی که درمیان بشر به هیچ عهدو 
مانی اعتناء‌ندارند. و هیچ مسئولیتی برای خود و هیچ احترامی برای بشر احساس 
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نمی کنند... اينها همان کسانی هستند که افراد را ز یر بار قرض می آورند همانطور که 
حکومتها و ملتها را در داخل و خارج کشورشان برای هميشه مقروض میسازند. دسترنجهای 
حقیقی» و کوشش های بشری و زحمتها و عرق ر یز یها تماماً به جانب همین ها سرا 
می شود» در شکل سودهای ربوی که کوجکتر ین زحمتی در بدست آوردن آن نکشیده اند ! 

اینها نه تنها مالک ٹروتها می شوند. SL‏ صاحب قدرتها و نفوذهایی نیز 
می گردند. .. و معلوم است که وقتی این گروه مطلقاً نه اصولی در زند گی خود دارند و نه 
اخلاقی, نه یک فکر و احساس دینی؛ طیما این Sy‏ هراس انگیسزی زا که tits‏ 
می آورند بکار می اندازند در ایجاد اوضاع و افکار و قوانین که امکانات هر جه بیشتر 
استعمار کردن را به آنها می دهد. و نزدیکتر ین وسایل WT‏ در این راه همان خرد کردن و 
لگدمال نمودن GME!‏ بشری و فرو افکندن آن در منجلاب کثیف لذائذ و شهوات است ؛ 
منجلابی که گروهای ز یادی آخر ین پول خردی را که دارند در آن می ر یزند» شکارگاهها 
و دامهای گسترده شده‌ای که پولهای فراوان در OT‏ سراز یر می شود ! اينها همه وجود دارد 
همراه با قدرت حا کمیت در جر Ob‏ اقتصاد بین المللی موافق با منافع و مصالح محدود و 
معلومشان. اینها تماماً جر Ob‏ دارد تا آنجا که وضع منتهی شود به بحرانهای پی در پی که 
در عالم اقتصاد معروف است, و منجر شود به انحراف در تولید صنعتی و اقتصادی از 
مصلحت عمومی و بشری به مصلحت ثروتمندان رباخوا همان کسانی که تمام 
سررشته‌های روت جهانی در دستشان جمع شده است! 

آن مصیبت طاقت فرسایی که در عصر حاضر بوقوع پیوسته است -و در جاهلیت 
باین شکل زشت و تنفرآمیزش اصلاً وجود نداشت-- این است که گروه ر باخواران که در 
زمان گذشته بصورت افراد یا خانه‌های پول ظاهر می شدند جنانکه امروز خود را بصورت 
موسسان بانکهای دید در صحنه زندگی نشان می‌دهند- با قدرت هراس‌انگیزی که در 
داخل و خارج تشکیلات حکومتی جهان پیدا کرده‌اند» و با وسایل آموزشی و AAS‏ که در 
تمام حاها دارند, علاوه بر روزنامه‌ها و کتابها و دستگاههای فرستنده و برنامه سینماها 
توانسته اند فکر رباخواری را بعنوان یک طرز تفکر se‏ در ob‏ گروههای انسانی 
پرورش دهند» انسانهای بیجاره‌ ای که استخوان و گوشت و خون رگهاشان را همین 
رباخواران در سایه نظام ر بوی می خورند. .. این طرز تفکر عمومی که نسبت به هر تلقین 
E gl ia BE‏ تین به ایک ریا همان (Nh‏ می ول ابت و 
همان اساس صحیحی است که غیر از آن برای رشد اقتصادی اساس دیگری وحود ندارد» و 
ترقی غرب هم | ز برکات این سیستم است, و آنها که می خواهند ربا راباطل اعلام کنند؛ 
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گروهی خیالباف‌اند, نه اهل کار و کوشش. نظام ربایی از جهت اقتصادی محض نظامی 
ست ناقص. عیوب و زشتیهای این نظام به gle‏ رسیده که عده‌ای از استادان اقتصاد 
رب هم متوجه این عيوب شده‌اند؛ در حالیکه خودشان در سایه همین نظام LE‏ و نما 
کرده اند» و عقل عقل و فکر و فرهنگشان از همین غذای سموم تغذیه نموده است . 
غذای سمومی که‌باندهای‌ثروت و مال آن را در تمام رشته های فرهنگی و فکری و 
Pe‏ مردم پخش می کنند. در صف اول استادان مذ کور که نظام ربا را از جنبه اقتصاد 
حض ناقص اعلام می کنند «د کتر شاخت» آلمانی است مدیر سابق بانک «رایخ» در 
لمان. از مطالبی که در مصاحبه اش در دمشق به سال ۳ راجم به ربا ايراد کرده این 
ست که: با یک عمل ریاضی ساده روشن می گردد که تمام ثروت مردم روی زمین به 
تانب عده قلیلی ر باخوار سراز یر می شود. به عبارت دیگر وام دهنده ر باخوار در هر یک از 
عاملات ربایی دائماً سود می برد» و حال آنکه وام ات همیشه در معرض سود دادن و 
Ob‏ بردن است. و با این ترتیب تمام ثروتها در پایان کار با حساب دقیق ر یاضی به 
تانب کسی بر می گردد که دائم سود می برد! و این نظر یه ر با هم برای تحقق دادن کامل 
مین هدف مسیر خود را طی می کند. وهم اکنون قسمت بزرگ ثروت روی زمین را جند 
زار نفر رباخوار -بصورت مالکیت حقیقی — در اختیار دارند. و تمام مالکان و 
کارخانه‌دارها که از بانکها و عمال آنها قرض می گیرند» همان حقوق بگیرهائی هستند که 
نفع سرمایه‌داران مشغول کارند." و این جندهزارنفرر باخوارهم از ثمرات و دسترنجهای آنها 
رتب مشغول بهره‌برداری اند ! 
جنایت ربا تنها این نیست. تمام عملیات ربوی جرم است و 
ol‏ ز Ly‏ قوام سیستم اقتصادی که بر اساس ر باست ارتباط میان سرمایه‌داران و عاملان 


حارت و صنعت را بصورت یک ارتباط قمار بازی و بشکل یک تنازع و تضاد دائمی د 

نی آوراق: حون کوشش رباخوار در بدست آوردن هرحه بیشتر فایده است. و 
همین حهت ایت که پول adil)‏ دارد: نگه می دارد تا احتیاج و اضطرار 
Syl.‏ و Oa Cena‏ ریاد وز ls‏ سفق مه مخ Ap‏ 

بن وسیله نرخ بهره را بالا ببرد + و مرتباً نرخ بهره را بالا می برد تا زمانی که عاملان تجارت 
صنعت متوجه sigh‏ که دیگر از بکار انداختن سرمایه خود منفعتی نمی برند, ز يرا همان 
برمایه ای را که باید بوسیله آن بهره ربا را پرداخت کنند دیگر برای آنها عایدی و سودی 
می‌آورند. و چیزی از آن برایشان باقی نمی ماند... در این حال است که حجم سرمایه 
کار افتاده در رشته ها و زمینه‌هایی که میليونها مردم به آنها اشتغال دازند فر وکش می کند. 
روز نروز که و کمعرهی شود و نا کر یر کارخخانه‌ها هم دایره تولیدشان را تنگتر می کنند, 
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و کارگران را به بیکاری می کشاند و در نتیجه قدرت لازم برای خر ید کم می شود. و 
هنگامی که کار به این حد رسید و رباخواران فتوجه شدند که تقاضای وام تقلیل یافته یا 
متوقف گردیده استءبرمی گردانند و نرخ بهره را ناگز یر Gab‏ می آورند. بدنبال این 
جر OL‏ عاملان تحارت و صنعت هم به نرخ حدید رو می آورند» res‏ زندگی باز بحرکت 
می افتد بهمان وضع Col‏ خود... و همین طور دو ob‏ بحرانها و مشکلات اقتصادی 
بین المللی بوقوع می پوندد. و انسانها هم در لابلای این مشکلات Opens‏ حیوانهای رها 
شده بحال خود می جرخند و می گردند! با این حال همه مصرف کنندگان مالیات 
غرمستقیمی را مرتباً به ر باخواران می پردازند. 

ز Ly‏ کارخانه داران و تاجران پولهایی را که از طر یق ربا قرض می گیرند بهره آن 
را از جیب خودشان نمی دهند بلکه از جیب مصرف کننده می پردازند, یعنی اينها مرتب به 
قیمتهای اجناس مصرفی اضافه می AS‏ و طبعاً گرانی فیمت ها هم بر روی دوش فردم 
پخش می شود تا در پایان کار سودها به جیب رباخوارها داخل گردد. و اما در مورد 
قرضه‌عاتی که دز Ya‏ از dy Gidste‏ رباعواران من 45 که در امات و 
برنامه‌های ch Glee‏ مصرف کنند باید بگوییم که این ملّت همانهایی هستند که 
بهره‌های این قرضه‌ها را به مؤسسات ربوی می دهند. ز یرا این دولتها FU‏ یر می شوند به 
مالیاتهای مختلف اضافه کنند تا بتوانند از این راه قرضه ها و بهره‌های آن را تأمین نمایند. 
بنابراین تمام افراد ملت در حرکت و گردش آخر در پرداختن این باجها به ر باخواران با هم 
مشت رک اند. .. البته کم اتفاق می افتد که وضع به این حد برسد. آنچه معمولاً در مرحله 
آخر این وامها قرار می گیرد استعمار است. و سپس جنگهایی که‌بسبب استعمار بوحود 
می آید البته ما در اینحا ples‏ عيوب نظام ر بوی را مورد بررسی دفیق فرار نمی دهیم. این 
موضوعی است وسیع و بحث مستقلی لازم دارد.۱ 

و لذا بهمین مقدار اکتفا می کنیم تا حهت بیدار کردن کسانی که علاقه مندند 
مسلمان واقعی باشند. و Sal‏ فرصتی dL‏ بپرداز یم به بیان حقایقی اساسی راجم به 
کراهیت و تنفر اسلام نسبت به سبستم منفور ربا : 


حقبقت اول: که AL‏ دلها Nas‏ دق یلا ‘yl SS.‏ است که اسلام در mH‏ حا 
ie a : x =‏ س es‏ 
با قیام نظام ربایی موافقت ندارد. و انحه میگ است اهل فتوی از علمای 


N a aa Lt.‏ دو 3 ن رگ wig!‏ دودی راحه به ردا O'S Ng‏ و 
۱- برای اطلاع بیشتر به بحت هی آررنده و دیعی ده مسنم ی برر بوا عنی مردودی زر جع به زرد و ار 


رایه های اقتصاد در اسلاء و نظ مهای حدید به رشته تحر بر در ورده است مراحعه شود. موف . 
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دینی یا غیردینی بگویند و جز این باشد ببهوده گویی و فر یب است. ز یرا اساس تفکر 
اسلامی آنچنانکه بیان داشتیم با سیستم ربا و نتایج عملی OT‏ در زندگی مردم و افکار آنها 
تضاد و برخورد مستقیم دارد. 

حقبقت دوم: اينکه : نظام ربا بلایی است بز رگ برای جامعه بشری نه فقط از 
جهت Ge!‏ و فکر و ایمان و مسیر زندگی انسانها, بلکه از جهت حیات اقتصادی مردم. و 
زشتتر ین نظامی است که رشد همه حانبه انسانها را متوقف می سازد و سعادت افراد و 
احتماعات را IS‏ از Ole‏ بر می دارد. 

حقیقت سوم: در اسلام نظام اخلاقی و نظام کار کاملاً وابسته به یکدیگر است» و 
انسان در تمام تصرفات و دخالت هایش وابسته است به پیمان خلافتی که از جانب خدای 
خود در زمین بر عهده دارد و تمام فعا لیت لیت هایش در معرض امتحان خحداست. و در اخرت هم 
مورد محاسبه قرار خواهد as‏ به عبارت دیگر: در اسلام یک نظام اخلاقی جداگانه و 
یک نظام کار حداگانه وجود ندارد» بلکه اخلاق و کار هر دو با هم فعا لیتهای انسانها را 
شکل می دهد. و کار و اخحلاق هر دو cul Sale‏ که پاداش بر آن‌مترتب است در 
صورتیکه خوب عمل شود. و اگربد عمل شد گناهی است ت که عامل OT‏ مورد مواخذه قرار 


باید دانست که اقتصاد موفق و پیروز اسلامی بدون اخلاق پایدار نمی باشد» و اخلاق هم 
امری نیست که در حاشیه زندگی و بصورت مستحب تصور شود یعنی بتوانیم از آن بی نیاز 
باشیم, و خبال کنیم که پشرفت زندگی بدون آن میسر است. 

حقیقت جهارم: معامله ر بوی بدون تردید SHH!‏ و احساس و عاطقه فرد مسلمات را 
در مقابل برادر دینی او J‏ فاسد می سازد ؛ علاوه بر آنکه حقوق و تعهدات فیمابین افراد 
را با ترو یج روح حرص و خودبینی و نیرنگسازی از Ole‏ می برد. کمی مطلب را بازتر 
کنیہ : در عصر حاضر معاملات ربوی مهمتر ین عامل بسیج کردن ثروت بسوی يست تر ین 
شکل سرمایه گذاری شمرده می شود. ز يرا سرمایه‌ای که بصورت قرض ربایی تهیه شده 
WL Cul‏ بتوا اند هم رنج تضمین شده را بجنگ آژرده بابت بهره ربا بپردازد. و هم از این 
سرمایه برای خود واه Siam fe‏ بماند. از همین حاست که سرمایه‌دار عامل 
SE‏ بای سنوی رز راه ایحاد فیلمهای کثیف» و تأسیس. مطیوعات 
آلوده» و داثر کردن فانک ها و OLS‏ و بوحود آوردن برده‌های سفید یعنی زنهای 
هرزه‌ای که شرف خود را به عبش و نوش هوسبازان می فروشند. و اصواً مالی که با وام 
ربایی گرفته شده است وجهه همتش این نیست که برزامه‌های مفید به حال انسانها را 


YA 


فراهم سازد» بلکه plas‏ هدفش این است که هر جه بیشتر سود ایحاد کند ؛ ا گر چه این سودرا 
از راه تحر یک پست‌تر ین غرائژ و هوسها ایجاد. نماید. این وضع امروز درتمام گوشه و 
کنار روی زمین بجشم می خورد. و عامل اولی و اصلی آن همین معاملات ر بایی است ! 

حفیقت‌پنجم: اسلام نظامی است تکامل یافته. یعنی در همان حال که معامله 
ربوی را حرام می کند مقرراتش را تماماً بر اساسی استوار می سازد که از ربا بی نیازی 
حاصل می شود. و زندگی اجتماعی را هم بگونه‌ای نظم می دهد که اضطرار به این نوع 
معاملات بگلی از Ole‏ می رود؛ بی ST‏ با رشد منظم اقتصادی و اجتماعی برخورد و 
تماس پدا AS‏ 

حقیقت ششم: فردی که واقعاً مسلمان است معتقد است که در اسلام محال است 
خداوند متعال امری را حرام کند که بدون‌آن زند گی بشری قوام نمی یابد. کما اینکه محال 
است کسی معتقد به اسلام باشد و بگو ید از نظر اسلام امری پلید است و در عین حال برای 
بقاء و پشرفت زندگی ضروری است... زیرا خدای منزه از نقص و نیاز همان خدای 
خالق این زندگی است, و اوست که انسان را نمایندۀ خود روی زمین ساخته, و هچ اوست 
که برای رشد و ترقی دادن زندگی انسانی وظایفی برای انسانها معلوم کرده است. 
خداوند خودش عنایت تام به gal‏ هدف دارد و انسانها را هم برای رسیدن به آن 
کمک و نصرت می‌نماید. خلاصه محال است یک فرد مسلمان تصور کند که در 
حرام‌های خود امری حرام وجود دارد که بدون آن زندگی و ترقی بشری قوام و تأمین 
نمی‌یابد. این تصوری است غلط و تبلیفی است زهرآ گین که می گویند: ربا ضرورتی 
است برای رشد اقتصادی و عمرانی و نظام ربا نظامی است طبیعی و زندگی مردم بر 
پایه‌ای غیر از ربا دشوار است. این شایعات و تبلیغات تماماً به کوشش صندوقهای پول 
ر باخواران پخش می شود. این تصورات غلط بوجود می اید.اولاً : از نداشتن ایمان به خدا 
جنانکه بوجود آمده است. ثانیاً از ضعف تفکر و ناتوانی انسان از حفظ خودش در برابر 
توهمی که ر باخواران برای انتشار و رسوخ آن در اذهان مردم سخت کوشیده‌اند؛ با همان 
قدرتهایی که برای پیش بردن این امر در اختبار دارند. و با قدرتی که به حهت نفوذ در 
داخل حکومتهای حهان و نیز بواسطه امکاناتی که از راه تبلیغات عمومی و حصوصی دارند. 
اما اگر col‏ اضلامی مصمم گرد که آزادی و شرافت انسانی age‏ را از جنگ باندهای 
رباخوار جهانی خارج کند, و خیر و سعادت را همراه با SY‏ اخلاق و پا کیزگی محیط 
اجتماع برای خود بخواهد, البته میدان برای بپا داشتن نظام کامل و مترقی اسلام باز است. 


نظامی که خدای افر یننده جهان انرا برای حامعه بشری خواسته است. و با واقعیات 


ATT 


نک Sul‏ مطابقت دارد, و زندگی هم در سایه Wily OT‏ رشد و نمومی کند؛ بشرط آنکه 
مردم fae‏ ها را بکار اندازند ورشد و فهم پیدا کنند. 

در اینجا مجال بحث مفضل در کیفیّت تطبیق قوانین اسلام و وسایل این تطبیق 
تیمتت. و اجمال؟ با همین اشارات روشن شد که معاملات AS‏ رباخواری بهیچوجه 
ضرورت زندگی نیست. و آن dele‏ انسانی که قرنها از راه ضحیح متحرق بو تا ST‏ 
اسلام با نظام عادلانه و عاقلانه اش آن را از انحراف برگردانید همین حامعه انسانی است 
ere‏ در راه انحراف گام برمی دارد, و اگر بخواهد می تواند به همان راه سالم و 
روشن و متبنی که با رحمت الهی و سلامت فرد و اجتماع همراه است باز گردد. 

حال ببینیم که انقلاب اسلام بر ضد این عادت زشت رباخواری چگونه بوده 

ست. عادتی که tle‏ بشری مصیبت های فراوانی از OT‏ دیده است: 

قرآن می فرماید. SG gly‏ الزبا لا یوت الا كما یوم cll‏ یبط 
الشبّطاد». 

عجیب کلامی است! هیچ تهدیدی محسوستر و ملموستر از این صورت مجتم و 
زنده و متحرک نیست : قیافه دیوانه مصروعی که نحوست آن برای همۀ مردم معلوم و 
معروف است. صراحت آیه آن چهره زشت را اینگونه در ذهن انسان حاضرمی سازد تا نقش 
مثبت خود را در تهدید و به هراس انداختن احساس کاملاً ایفا نماید» و در مشاعر 
ر باخواران IS‏ نفوذ کند» و آنها را به تلاطم و اضطراب اندازد, و احساسشان را بشڌت 
OG‏ دهد, شاید از این عادت شوم یعنی حرص به ثروتی که سودهای OW‏ برای آنها 
می آورد دست بردارند. این روش تهدید خود وسیله‌ای است که از جنبه تر بیتی بسیار موثر 
و سودمند است ضمن آنکه یک حقیقت واقع را تعبیر و توضیح می کند. در بسیاری از 
تفاسیر آمده است که مقصود از قیام ر باخوار در این جهره, و قیافه هراس انگیزش همان 
قیام روز بعث است. لکن اگر دقت کنیم می بینیم که این چهره هم اکنون در زندگی 
بشری در روی همین زمین واقعیت ad‏ است. بعلاوه این صورت و چهره با مطالبی که 
بدنبال oT‏ می آید یعنی اعلام جنگ از جانب خدا و رسولش کاملاً موافقت دارد. و هم 
امروز ما می بينيم که این جنگ وجود دارد» و در جر OL‏ است. و بر جوامع بشری مسلط 
شده است. بشری که عقل و شعور خود را از دست داده در نقاهت بیماری ربا سخت 
فار است. ما ل از آنکه در معداق این قت از یک واضیت: زندگی بشر امروز 
سخن بگوییم قیافه ر باخواری را که قرآن در جز يرة العرب با آن رو برو corp‏ تصوراتی 
را که جاهلیت عرب ازربا داشته است پیش می کشیم: 


وف 


ربایی که در جاهلیت متداول و معروف بوده و OUT‏ مورد بحث وسایر OUT‏ قرآن 
برای ابطال ل آن نازل گردید به دو شکل اصلی تقسیم می شد : 

ربای نسیه و ر بای ز یادت. 

۱- ربای نسیه- قتاده در این باره می گوید: ربای جاهلیت این ,بود که شخص 
جنسی را معامله می کرد و متعهد می شد که ظرف مدت معینی وجه Ol‏ را بپردازد. وقتی 
مدت سر می رسید» و خر یدار قدرت ادای بدهی خود را نداشت فروشنده به طلب خود 
می افزود و طلب را به تأخیر می انداخت, ۲ 

مجاهد گوید: «در جاهلیت عادت این بود که وقتی شخصی به شخص دیگر 
بدهی داشت ت به طلبکار خود می گفت : فلان مقدار به تو می دهم در عوض مطالبه را بتأخیر 
انداز. طرف به اینترتیب قرض را بتأخیر می انداخت. 

ابوبکرجصاصی گوید: «اين مطلب معلوم است که ر بای جاهلیت قرضی بود 
همراه با مڌت و با شرط اضافه کردن به قرض» و این اضافه عوض از OT‏ مدت بود» و 
خداوند متعال این کار را باطل اعلام فرمود. » 

و اقا ربای ز یادت این بود که شخص جنسی را به جنس دیگر از نوع همان جنس 
با شرط ز یادت معامله می کرد. مانند معاملۀ طلا به طلا و گندم به گندم و خرما به خرما. 

این نوع معامله هم ملحق به ربا شده است بجهت شباهتی که با ربا دارد, و 
همچنین به لحاظ احساسهایی مشابه احساس‌هایی که با عملیات ربا پدید می اید و این 
نکته در بحث مر بوط به عملیات ربوی امروز بسیار بسیار مهم است. 

آزابوسعید خدری نقل است که رسول خدا صلی الله علیه Tg‏ فرمود: 

ap 'S.0, J Me. و املع بالملج.‎ Raul و لفضه‎ ul ca ily 
«, من زاة آو آستزاة فد آربی اج وا لمقطی فبه سواء:‎ 

یعنی : معامله طلا به طلا و نقره به نقره و گندم به گندم و جوبه جو و خرمابه خرماو 
مگ ay‏ لگ مش etn‏ و دمت بذست امت : 

وهر کس که اضافه کنذ ویا اضافه بخواهد.مزتکب ربا شده است. گیرنده اضافه 
و دهنده هر دو در این کار یکسانند. 

ونیز از ابوسعید خدری است که گو ید : «بلال خرمای مرغو بی رابه محضر پیخمبر 


۱ عین تعبیر مولف جنین است : ربا النسيئة وربا الفضل. 


ب 


eof ۹‏ و serl is ۶ tsi Ala. softer ak‏ 9 
۲- و اصلا معنی لغوی نسینه بتاخیر انداختن امر است : إنها النسي و ز یادَة فى AR!‏ مترجم. 
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گرامی آورد. حضرت فرمود: این خرما از کجاست؟ بلال عرض کرد : من مقداری خزمای 
نامرغوب داشتم. آن را فروختم هر دو صاعی را به یک ple‏ حضرت فرمود : چقدر بد! این 
معامله عین رباست رب‌ای‌محض است. دیگر از این کارها مکن و هر وقت خواستی 
thle‏ حلال انجام دهی خرمای نامرغوبت را بفروش و با آن خرمای مطلوبت را 
خر یداری کن. » 

نوع اول که ربا بودنش کاملاً روشن است و ناز به بحث ندارد. ز را عناصر 
اصلی انواع ربا در آن جمع شده است یعنی عنصر ز یادت بر اصل حال و pas‏ مت که 
بجهت آن ز یادت مذ کور پرداخته می شود. و هنگام معامله هم این سود را شرط می کنند. 
و در حقیقت پول پول می آورد. نه آنکه کار و کوشش پول. 

و این همان ر باست و چیز دیگری نیست . 

اقا نوع دوم بدون شک در دو شیئی متمائل که مورد معامله قرار می گیرد طبعاً 
تفاوتهایی وحود دارد و همین تفاوتهاست که اقتضای ز Sob‏ و اضافه در تبادل می Als‏ 
این نوع معامله در جر Ob‏ بلال روشن شد. آنجا که دو صاع از خرمای نامرغوب را داده بود 
ویک صاع خرمای خوب گرفته بود. البته متمائل بودن دو شیئی شبهه‌ای ایجاد می کند که 
چگونه در اینجا باز ربا محسوب می شود ؟ دلیلش اینست که در تهیۀ خرمای مرغوب هر 
مقدار کار و نیرو مصرف شده است در تهیۂ خرمای نامرغوب Wee‏ یک برابر و نیم OT‏ مقدان 
کار و نیرو مصرف گردیده است. و تبادل این دونوع خرماء‌مانندتبادل پولی است باپول دیگر با 
شرط مت و با حرط ز cash‏ 

پیغمبر اکرم(ص) این نوع معامله را هم نهی نموده به بلال فرمود که نوع خرمای 
نامرغوب خود را بفروشد و تبدیل به پول کند. آنگاه با آن پول نوع خرمای مطلوب را بخرد. 
این دستور برای آن بود که حتی سایه و شبح ربا را از معاملات دورسازد . 

و نیز شرط تحویل AF‏ جنس و تحویل دادن پول آن. این دستور را هم پیغمبر از 
OT‏ جهت فرمود تا در معاملات مثل به مثل ولو بدونز cal‏ معامله رامتت‌دارنکند. ز يرا در 
اینجا هم باز شبحی از ربا و عنصری از عناصر ان lay‏ خواهد شد. 

حساسیت رسول خدا(ص) تا این حد رسیده است که حتی نمی خواهد سایه‌ای از 
ربا هم در زندگی مسلمانان وجود داشته باشد. و در علاح ربا هم تدبیر و حکمتی را بکار 
برده است. 

متأسفانه عده‌ای که در برابر افکار و روش سرمایه‌داری غرب شکست خورده‌اند 
می کوشند که حرمت ربا را به استناد حدیث اسامه و تعر یف بیع سلف متعلق به عملیات 
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ربائی عهد جاهلیت محدود به شکلی از شکلهای آن ر بای نسیه کنند. اینها می کوشند 
که صورتهای دیگر ربا را که جدیداً wh‏ کرده‌اند و در هیچ قسمت منطبق با ربای 
لکن این تلاشها چیزی جز نشانه شکست روحی وفکری نمی باشدز یرا اسلام یک 
نظام ظاهرسازی و باصطلاح فورمالیته نیست. بلکه نظامی است که بر پایه تفکری اصیل 
آتکیه دارد. یعنی در همان حال که ربا را تحر یم نموده هیچ شکلی از اشکال آنرا در 
eo. -‏ ۰ 
نحر یج فرو گذار نکرده است. 
اسلام از همان روزهای نخست با هر تصوری که مخالف تفکر و تعقل صحیح بود 
مبارزه کرد. در مورد ربا هم تا سرحد تحریم ربای زیادت حساسیت نشان داد که اگر 
شبحی هم از ربا بر محیط اجتماع سایه افکند از فاصله دور آنرا از Ole‏ ببرد. 


پس دانستیم که همه انواع معاملات ربائی حرام است خواه در شکلی باشد که 
حاهلیت LT‏ خوب و صحیح می دانسته ویا برای Ol‏ صورتها وشکلهای جدیدی پیدا 
شده است ؛ نا وفتی که pole‏ اساسی ربا در Ol‏ وحود دارد با به نشانه ای از نشانه های 
رباخواری مُهر و علامت خورده است حرام است. و نیز دانستیم که طرز فکر ر باخواری 
همان خودخواهی و حرص ومال اندوزی انحصارطلبی و غارت کردن دسترنج مردم است. و 
هميشه احساسهای پلید را در لباس این صفات نشان می دهد. 

ما باید این حقیقت را خوب بفهمیم و جنگی را که از جانب خدا و رسول خدا به 
احتماع زر نوی اعلان شده است یقین بشمار یم. و نیز AL‏ بدانیم که در OLS‏ خحدا 

Zs ۳2 2 ۰‏ 
رباخواران تنها گروهی Armd‏ که سود ر بوی Fe‏ گر حه انها اولین دسته ای هستند 
که مورد تهدید آیه رعب آور می باشند. ولی این al‏ همه اجتماع ر باخوار را بطور کلی شامل 
می شود ۱ 

۳ 98۰ er و ا‎ Be را‎ E. ah کے‎ < ‘ » i 

» الشیطان من الم‎ LARS الر با لا یقَومونَ الا كما 2 اْلذی‎ Syst Slip 

در مورد کسانی که ظاهراً ربانمی خورندولسی به ر باخوارها کمک می کنند: از 
جابرابن عبدالله نقل است که: رسول خدا (ص) شخص ر باخوار و نماینده و شاهدها و 
نویننده او را لشت کرده وفرموده‌است که اینها همگی دز کار ربا شر یک و همانند 


یکدیگرند: 
al‏ روک الله (ص) IST‏ الر با و ىكل .5 ts peels‏ و وان 
Cs lye aA‏ 
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این بخش بود در باب عملیات ربا از لحاظ فردی. Ul‏ در باب اجتماعی که بطور 
کی بر اساس ربا اداره می شود» اهل آن اجتماع ټماماً مورد لعن و در معرض جنگ خداء و 
دور از رحمت های الهی می باشند. 

جهانی که امروز ما در آن زندگی می کنیم تمام گوشه و کتارش از تشویش و 
ترس و اضطراب پر شده است. بیمار یهای عصبی و روحی فراوان دی ته می شود. این 
مطلبی است که عقلا و متفکران جهان همه بر آن اعتراف دارند. و کسانی که احوال 
ملت‌ها را بدقت مطالعه می نمایند, و اوضاع مردم را از نزدیک به چشم می‌بینند و در 
ممالک‌غرب آمد و رفت دارند آن را تأیید می کنند.. علاوه بر نتایج تلخی که تجربیات 
تمدن SL‏ به آن رسیده است» و علاوه بر تمام مظاهر آسایش sale‏ که جشمها را خیره 
می کند. علاوه بر همه این مطا لب ب جهان, میدان جنگهای وسیع و گسترده شده است 
جهانی که wel‏ را دائماً به جنگ ch‏ نابود کننده تهدید می کند؛ جنگ ۳۳ 
اضطرابهایی که مرتباً در این گوشه و آن گوشه دنیا بوجود می آید. 

و این همان نگونبختی و بیچارگی است که نه تمدن ماّی و اسایش مطحی و 
ظاهری آن را از dle‏ برمی دارد» و نه آسان شدن و ارزان شدن زندگی ماّی در بسیاری از 
کشورها ol ose‏ را می کند. و واقعاً این WELT‏ و این وسایل راحت SS‏ جه ارزشی 
می تواند داشته باشد وقتی که در روح‌ها امنیت و در دلها Ole!‏ و رضایت بوجود 
نمی اورد ؟! 

این حقیقتی است در برابر جشم هر انسانی که بخواهد بببند نه براء ی آنها که از 
sige‏ یی ساختة خودشان بر روی عقل و حشم خودپرده ای کشیده‌اند تا نبینند. 

ن حقیقتی است آشکار که مردم بسیاری از batt‏ در رفاه و اسایش بیش از حد لزوم 
می کنند Jy‏ مردم این کشورها حقیقتاً خوشبخت نیستند. پوسته در اضطراب و 
نگرانی بسر می ip‏ و ناآرامی روحی گویی از جشمهای OUT‏ می ر یزد در حالیکه از 
ثروت و مال کاملا بی نیازند. بیحوصلگی و بیکاری حیاتشان را خورده است و هنوز در 
تولید و سودحو یی غوطه ورند. هم اینها هستند که اوقات بیکاری را گاه درعر بده کشیدن و 
opi‏ زدن صرف می AS‏ و گاه در لابلای مدهای عحیب و غر یب و گاه در راه ارضای 
غرائژ حنسی بصورتهای غیرطبیعی . اینها پس از ST‏ نیروهای خود را تماما در این راهها 
تلف نمودند احساس می کنند که دیگر باید فرار را انتخاب کنند. فرار از وجدان, فرار از آن 
خلاء روحی و فکری که بتدر یج ذر وحودشان SY‏ کزده Jy coal‏ متأمتفانه. دیگر تیه 


- Za 
اتکایی در زند گی برای آنها نیست حتی از امکانات حیات هم خود را محروم می یابند. و‎ 
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ناگز یر به انتحار روی می آورند.شبحی ازاضطراب و بی سامانی و بی ارزش مرتباً آنها را 
تعقیب می کند و هیچ راحتشان tos‏ چرا؟! علت اصلی همان خالی شدن روح 
است از فکر و ایمان و امید که نقطه‌های اصلی اتکا بشر است. اینها با تمام آسایشهای 
Gale‏ که در اختیار داشته, س رگردان وبی بهره شده‌اند. روح آنها دیگر خالی شده است از 
غذای واقعی خود یعنی از ایمان به lat‏ خالی oad‏ است از هدفهای عالی انسانی که 
ایمان به خدا آن را رشد و پرورش می دهد. 

آری» بلای ربا از همین علت اصلی منشعب می شود. بلایی اقتصادی که رشد 
می کند ولی نه رشد صحیح و سودمند و معتدل که برکات آن به تام بشر پرسد, بلکه رشد 
es‏ و واه tegen Mi ae‏ ایس یه دران پار یل از ثروتمندان ر باخوار که 
در پشت میزهای بانکها گنه یرت انتخاب کردهدانم به موسسات صنعتی و تحارتی وام 
می دهند با ربحی که معین شده و تضمین گردیده است؛ و صنعت و تجارت را ناگز یر 
می سازند تا در مسیر معینی ye‏ ۳۳ شیر half,‏ هدش اون سک که 
مصلحت ها و نیازهای واقعی مردم را تأمین نماید. مصلحت ها و نیازهایی که با تأمین آن 
همه خوشبخت می شوند, و برنامه و کار منظمی را برای عموم فراهم می سازد» و آرامش 
روحی و انجام مسئولیتهای اجتماعی را برای همه آسان می AS‏ 

بلکه هدفش آن است که عواملی را بوجود آورد که بالا تر ین رقم سود را دارا شود 
اگر چه در این راه میلیونها مردم زا محروم سازد وزندگی میلیونها انساد را به تباهی و فساد 
ws‏ و اضطراب و اامنی و ترس و یأس را در Pets‏ بشری بذرافشانی نماید. 
رباخواران زمان رسول خدا (ص) نسبت به تحر یم ربا اعتراضص کردند و گفتند محوز و 
مو su‏ برای حرمت معاملات ربایی و حلال بودن معاملات تحارتی وحود ندارد: Ll»‏ 
زب و Ad diet‏ و > CUS‏ 

ی که آنها به آن Sc‏ ی شاد اد ن بود که می گفتند : همانطور که بیع 

سودی ر ا ربا هم فایده و سودی را مقرر می دارد. این شبهه ای است باطل و 
بی اساس. ز برا عملیات تجارتی و داد و ستدها سود و ز یان هر دو را ایجاب می کند. 
یعنی در داد و ستد هم احتمال سود وجود دارد و هم احتمال ز یان. بعلاوه مهارت 
شخصی و کوشش های فردی و نیز شرائط و اوضاع جاری زندگی عواملی است که در سود 
و ز یان sb‏ کلی دارد. اما othe‏ ربایی در هر حال و در هر وضع از اوضاع زندگی برای 
ر باخوار فایده و ربحش را مسجل و معين می نماید. این همان فرق اساسی مان بیع و 


ملا کی ات .که 


ست 


رباست. و همال خداوند ae‏ الشان بجهت اد ربا را حرام و تحارت و 
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کسب را حلال اعلام فرموده است. 

CUS حرم‎ EAM sep 

خداوند داد وستد را حلال کرده است چون عنصر شرط ربح و موضوع تعیین مقدار 
بح در آن نیست. با انتفای این عنصر عملیات بازرگانی در اصلش سودمند برای زندگی 
شری می شود. و معاملات ربا هم به لحاظ وحود همین عنصر موجب فساد و اختلال در نظم 
ندگی بشری می گردد. 

اسلام در خصوص اوضاعی که از عهد جاهلیت معمول بود به معالحه واقعی 
cools,‏ بی آنکه لطمه اقتصادی و اجتماعی بوجود آورد: 

Co من ر به‌فانتهی له ما سَلّف و مره ای‎ etl Bap 

اسلام از همان ابتدای قانونگذار یش شروع به اجرای نظام خود کرد: UT‏ فوق 
ی فرماید: هر کس که به پند حدای خویش گوش فرا دهد و دست از رباخواری بردارد 
بودی که در گذشته از ربا بدست آورده است از او پس گرفته نمی شود و کارش ay‏ خدا 
| گذار می گردد. هر چه خدا صلاح بداند در باره آن‌حکم خواهد کرد... 

این روش سخن و تعبیر به قلب انسان الهام می کند که نجات از گناه گذشته در 
گرو اراده و رحمت خداست. بهمین جهت شخص ر باخوار در دل خود از این کار وسوسه و 
ردد پدا می کند؛ تا آنجا که به خود می گوید: بس است. همین مقدار ذخیره‌ای که از 
مل زشت ربا برای خود کسب کرده‌ام مرا کافی است. بیش از این برای خودم عذاب 
ندا را موجب نشوم. و چه بسا اگر به این گناه پایان دهم و واقعاً توبه کنم خداوند مرا از 
کیفر این گناه مصون نگهدارد. قرآن با همین روش عاقلانه و بی نظیر افکار را پاک و دلها 
| درمان می کند. آنگاه سیاق سخن را تغییر داده می فرماید : 

«فمَنْ عاد Lisi Kyl‏ الثار هم فیها خالدون. » 

یعنی : آنانکه باز به رباخواری برگردند بدانند که همراهان آتش عذاب الهی 
ستند و در آن آتش برای همیشه خواهند بود. 

این تهدیدی است به حقیقت عذاب در آخرت که جهره‌های ر وشن تر بیتی را که 
بلا به آن اشاره کردیم تقو یت می کند. و اثر آن را در دلها نفوذ کامل می دهد. ممکن است 
سیاری از رباخوارن را طولانی شدن عمرشان و جهل به قيامت اغوا کند» و آنها را از 
مساب آخرتشان دور نگهدارد. اما این قران است که آنها را به باطل"نمودن و محو کردن 
OL.‏ در Lis‏ و آخرت هشدار می دهد» و با aS‏ تمام می گوید: صدقات است که 
مونه‌ر با. آنگاه کسانی را که به دعوت خدا اعتنا نمی کنند به کفر و گناه منسوب و 
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ملامت می نماید و اعلام می دارد که خدا از کافران و گناهکاران سخت بیزار است. 

» کل گفار آلیم.‎ Cot ال ار با و یربی الصدَقات. « ال‎ Gas 

وعده خدا هم امروز تحقق یافته است» و ما هم اکنون می بینیم هر اجتماعی که 
معاملات و تجارتش بر اساس ربا بوده برکت و آسایش روحی و سعادت و اطمینان از OT‏ 
رخت بر بسته است. آری خداوند واقعاً ربا را محو و باطل می کند. و در هر اجتماعی که 
این GAL‏ پیدا شود بلاها و بدبختی هاست که بر سر آن می ر یزد. البته مردم گاهگاهی 
آسایشهای Gab‏ و تولید و درآمدهای فراوانی به چم می بینند. اقا برکت در این 
درآمدهای هنگفت بمقداری که در بهره‌مندی سالم از ا ین درآمدهاست نیست. و ما اشاره 
کردیم به آن بدبختی های نکبت‌باری که ae‏ ٹروتمند و پر درآمد بر افکار و 
دلهای مردم غلبه‌یافته‌است. و اضطرابها و نگرانی های روحی که ثروت آن را از بین 
نمی برد Sh‏ روز بروز آن را ز یادتر می کند. و از همین کشورهاست که امروز دهشت و 
ناآرامی و تشو یش به سایر ممالک جهان سراز بر می شود طوږی که اجتماعات بشری در 
تهدید دائمی جنگ ویران کننده زندگی می کنند, همانگونه که در اندوه جنگ سرد 
می خوابند و بیدار می شوند ! و زندگی بر اعصاب مردم شر ږوز سنگین‌تر می گردد. 

هر اجتماعی که اساس زند گیش بر همکاری و مسئولیت مشترک بنا شود, و در 
امر صدقات واحب و احسانهای مستحب همیشه آماده و پشقدم باشد. و روح مودت و 
محبت و بخشندگی ارزش و شخصیت به آن دهد» و مردمش به فضل "و پاداش خدا و به 
عوض ae‏ برابری که خدا در مقابل صدقه می دهد اعتماد کنند خداوند بی نیاز به همة آنها 
درثروت و سلامت و امنیت و قدرتشان برکت فراوان عطا می فرماید. 

و کسانی که این حقیقت را در متن و واقعیت زندگی نمی‌بینند همان کسانی 
هستند که نمی خواهند ببینند. Op‏ تنها آرزوی آنها این بوده که فهم و درک نداشته 
باشند. و یا گروهی هستند که پرده ضخیمی از گمراهی‌ها بر چشمهاشان کشیده شده 
است از حانب کسانی که مصلحت و منفعتشان در برقراری ر ژیم ربوی منفور است که در 
نتیحه از دیدن واقعیات ناتوان شده‌اند! gy‏ ال لا Lod‏ کل US‏ آیشم. » 

تا GT‏ ای اس کرات نان کی ار کر بل رخا از اشامت 
ربوی اصرار می ورزند. آنها راجزء کافران و گناهکاران می شمارد ؛ یعنی کسانیکه خداوند 
آنها را دوست نمی دارد. و بدون شک آنانکه حرام خدا را حلال می دانند, و صف کفر ؤ 
گناه بر آنها منطبق است اگر چه بر ز بانشان هزار مرتبه شهادت به یگانگی خدا ورسالت 
پیغمبر را حاری سازند. ز يرا اسلام تنها شهادت باز ز بان نیست. بلکه قانون زند گی است؛ 
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ر نظام عمل و راه رسیدن به هدف و سعادت است, و انکار جز یی از این‌دین, انکار تمام 
:ین است» و در حرمت ربا هم شبهه‌ای وحود. ندارد» و حلال شمردن ان و استوار ساختن 
ندگی بر اساس ربا جز کفر و گناه نمی باشد. 

قرآن در برابر چهره کفر و گناه, و تهدیدننبت‌به طرفداران و عاملان ربا در طرف 
دیگر جهرة Ole!‏ و عمل صالح و خصیصه های یک جامعه مومن, و نمونه زندگی متکی به 
ام کات با تخاب می دهد وهی a‏ 

Spall 51‏ آمنوا و عملواالصالحات, و آفامو االسَلوت و GIST‏ هم رهم Be‏ 
ز هی و BEY‏ له و OS 555 na‏ 

۱ ار پر و آشکار در این جهره عبارت است از عنصر زکات» یعنی عطای 

دون انتظار عوض و برگشت. ساق آیه فوق با این عنصر و صف مومنان, و اساس جامعة 
ty‏ را در برابر حشم قرار می دهد. سپس جهره آرامش و اطمینان و رضایت الهی را که 
سایه رحمت و نعمت خود را بر سراسر این جامعة مومن افکنده است نشان می دهد. آری 
poll,‏ همان اساس اجتماعی که افرادش نسبت به یکدیگر همبستگی و همکاری و 
حقوق متقابل دارند. و در برابر تعهدات و ضمانت‌ها احساس مسئوولیت می کنند. 
حتماعی که در هیچ جنبه ای از جنبه‌های زند BS‏ به ضمانتهای نظام ربا کوچکتر ین 
یازی ندارد. جهره زکات درذهن ماودرذهن نسلهای بیجاره مازشت شده است .نسلی که نظام 
ا ا واقع به چشم خود ندیده است» تا یقین کند که حگونه منطیق با 
ند گی و چگونه قابل اجراست» این چهره در ذهن ما بسیار بی آب ورنگ شده است. نسل 
le‏ ما هنوز به جشم خود مشاهده نکرده که چگونه اسلام و جامعۀ مسلمان بر اساس تفکر 
یمانی و اخلاق وتر بیت صحیح انسانی روی پای خود می ایستد» و چگونه روح و فکر 
جامعه بشری را به قالب خاصی در می آورد. و سپس برای آن روح و فکر نظامی را 
oh‏ گذاری می کند که افکار صحیح و اخلاق پاک و فضائل عالیه اش در آن نظام جان 
می گیرد»و رو به کمال گام بر می دارد. وزکات را اساس این نظام قرار می دهد ؛ در مقابل 
ظام جاهلیت که بر پایه ربا استوار است. اسلام با نظام شامل و کامل خود طوری وارد 
Where‏ ی ی ی را می پماید, و اقتصاد هم از طر یق 
فعالیت های فردی و تعاود | جتماعی دور از آلودگی ر باراه ترقی را در پیش ین کی 

آری؛ oe‏ مکارت در ذهن نسل‌های بیجاره که هنوز سیمای تابنا ک انسانیت را 
ندیده اند بی آب ورونق شده است. ز یرا اينها در گودال نظام مادّی متکی بر پایه ر با بدنیا 
آمده و زندگی کرده‌اند. و آنجه دیده‌اند حست و تنگ نظری و درنده خو یی بوده است» و 
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خرد کردن وله کردن یکندیگروخودخواهی وانحصارطلبی که معمولاً برضماثرمردم حکومت 
می کند» و ثروت عمومی را بصورتی در می آورد که به دست محتاحان نیفتد مگر درشکل 
پست ربا. و مردم را طوری می سازد که هیچ نوع تضمینی در زندگی آنها نباشد مگر اینکه 
موحودی بانکی داشته باشند, و یا در موسسات بیمه ربوی با اندک پولی شر یک 
باشند. و تحارت و صنعت را هم بگتقتالی درمی آوزد که سرما لین را که صاحبان صنایع 
و بازرگان باید با آن کار کنند فقط از راه ربا بدست آورند. نتیجتاً ارا sy‏ 
شعور این نسلهای سرگشته ارزش پدا کرده است ghee‏ است که نظام دیگری جز نظام ر با 
وجود ندارد؛ و زندگی هم جز بر این اساس پایدار نیست. 

oe‏ زکات در ذهن این نسلها a> Bi,‏ ت خود را از دست داده است تا آنجا 
که زکات را نوعی احسان فردی و کمک اندک و بی ارزش می دانند که نمی توان 
تشکیلات زندگی نوین را بر اساس آن پایه گذاری کرده اقا باید گفت که محصول این 
زکات در SUE‏ شامل دو و نیم درصد از اصل سرمایه‌های ملی و از سودهای این 
bal‏ می باشد رقم بسیار بزرگی خواهد بود.۱ و مردمی که آنرا می پردازند مردمی 
هستند که اسلام آنها را بشکل خاضی تربیت کرده و با روشی مخصوص پرورش داده 
است. همچنین با راهنمائیها و مقرزات و نظام زندگی و یژه‌ای که تصورش برای کسانیکه 
در محیط اسلام زندگی نکرده‌اند. و روح و قلبشان با افکار اسلامی تماس نداشته است 
مشک Ul a eel RL,‏ گنت thes al‏ یک Helge‏ 
بصورت احسان فردی جمعآوری می کند. و با همین اموال احتیاجات هر فردی از افراد 
جامعه را که وسایل زندگیش به سطح زندگی جامعه مسلمان نمی رسد تأمین می نماید؛ 
بطوری که هر کس می فهمد که زندگی او و فرزندانش در هر حالی تضمین شده است. 
حتی بدهی SOUT‏ از ادای دین خود عاجز شده‌اند از همین زکات داده می شود ؛ خواه این 
بدهی بازرگانی باشد یا غیر بازرگانی. 

این مقرزات مربوط به ظاهر و روبنای نظام و تشکیلات اسلام است و شاید 
آنقدرها هم مھم نباشد. اما مطلب بسیار مهم روح این قانون است, و احتماعی که اسلام با 
راهنمائیهایش وقانونگذار یش وسازمانهایش آن را پرورش می دهد» که متناسب و همگام 
است با تشکیلات و نیروهای اجرایی این دین» و تکامل یافته است همراه با وضع قوانین و 


۱ این ثسبت به Saw‏ پنہ و صدی ده در مورد زراعت ها می رسد و در مورد معادن تا صدی بیست هم ترقی 
- کت 


می کند. 
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راهنمائیهایش. و احساس مسئولیت و تعهد هم از ضمائر OT‏ و هم از تشکیلات آن هر دو 
سر جشمه می گیرد. این حقیقتی است که تنها ما که اهل اسلامیم و آن را با ذوق ایمانی 
خودمان می چشیم می فهمیم» ولی گروهی که از داشتن چنین ذوقی محرومند بعلت 
بد بختی و بی بهرگیشان از سعادت باید نصیبشان همین محرومیت باشد. و مردمی هم که 
زمام رهبر یشان را بدست این گروه داده‌اند بایذ محروم بمانند از این خیر و برکت و نعمتی 
که خدای متان مومنان را بشارت داده است. کدام مومنان؟ 

«ألذی منوا و عملوا الصا لحات و االصَلوءَ وتو زکوت, »۱ 

آری آنها ub‏ محروم باشند از آرامش روحی و اطمینان و رضایت ؛ علاوه بر 
محرومیتی که از اجر و پاداش آخرت دارند. آنها رابجهت جاهلیت وانحراف و عنادشان از 
این نصیب بی بهره می گرداند. 

خداوند متعال به کسانی که اساس زندگی خود را برایمان و صلاح و تعاون 
اجتماعی بنیان می گذارند وعده می دهد که پاداش آنها را نزد خودش ذخیره و محفوظ نگه 
میدارد, و آنها را به انیت وعده می دهد تا کوچکتر ین خوف و هراسی از آینده نداشته 
باشند» و به سعادت وعده می دهد تا کمتر ین اندوهی از گذشته دردل راه ندهند : 

» لام بخرنون.‎ sole رهم ولا خو‎ de pe yeasty 

این نویدها در همان حال است که ر باخواران و اجتماع رباخوار را به نابودی و 
هلاکت و به جنون و سرکشتگی و تشو یش وترس تهدید می کند. 

جامعه بشر یت این وضع را بصورت وافعیتی دراجتماع مسلمانان شاهد بوده, و 
امروز هم در اجتماع ر بوی این واقعیت را مشاهده می کند! اگر ما ميتوانستيم دل غافلی را 
در اختیار آورده بشدت تکان دهیم ا ابرای اورک لین انوه CB ge‏ بداز شود. Pl‏ 
می توانستیم که چشم بسته‌ای را گرفته Sb‏ های آن را در برابز این واقعیت باز کنیم. اگر 
چنین قدرتی داشتیم محققاً این کار را می کردیم. اما نمیتوانیم. تنها توانایی ما این است 
که مردم را به این حقیقت راهنمایی کنیم؛ باشد که خداوند جامعه نگونبخت بشری را به 
oT‏ هدایت کند» و این خداست که ناظر بردلهاست و هدایت واقعی هم هدایت اوست. 

در سایه این اسایش سالم و بدون اضطراب» خداوند به جامعۀ مسلمان و مومن ندا 
میدهد که زندگی خود را از آلودگی های نظام منفور ربا پاک سازند وگرنه آماده جنگی 
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١‏ کسانیکه در راه ایمان پیش رفتند و زندگی را متکی به خدا نمودند» و کارهای شایسته را به مرحلۀ عمل 
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درآوردند نماز را زنده و استوار نگهداشتند وزکات را هم به محل های ان رساندند. مترجم 


۱۳۳ 


باشند خطرنااک از جانب خدا و رسولش یا جنگی که هیچ مهلت و تأخیر و مدارایی درآن 


ae 


Bas TOG من الربا ان کنشم موینین.‎ eb قذروا‎ DE aT این‎ iv 
» دنو بحرب ین اله قرشوله. وان مق زو آموالگم؛ لا تشون ول نموت‎ 

این al‏ صر بح قرآن اعتقاد کسانی را که Oly!‏ آورده‌اند منوط می کند به ترک 
نمودن سودهای ربا که از گذشته باقی مانده است. و میفرماید: اینها هنگامی موم اند که 
از کیفر خدا بپرهیزند» و از این سودها چشم بپوشند. در غير این صورت مومن نخواهند بود 
ز Ol! Ly‏ بدون اطاعت و روح تسلیم و پیروی از فرمان خدا معنی ندارد. و OUT‏ که در این 
دین اعتقاد را از معاملات و مقررات OT‏ جدا می کنند, در حقیقت Ole!‏ نیاورده اند هر قدر 
ادعای ایمان کنند. 

خداوند سودهایی را که ربا خواران در گذشته۱ بدست آورده بودند برای خود آنها 
واگذاشت. و گرفتن آن را از آنها احازه نداد و نیز مصادره اموالشان را ببهانه Sis)‏ 
سودهایی از ربا داخل دران بوده است مجازنشمرد. زرا 
در اسلام هر حرمتی به وسینله نهی صریح اعلام میگردد, و هیچ حکمی هم 
حز بوسیله قانون دین اجرا نمی شود. و اجرای قانون دين هم بعد از 
صدور حکم است. لذا تکلیف سودهای ر بوی مر بوط به گذشته قبل از صدور حکم تحر یم 
ربا به خدا واگذار می شود نه به قانون. با این روش اسلام hale‏ خود را از یک بحران 
بزرگ اقتصادی ب رکنار داشت, چون در قانونگذار یش عطف به ماسبق نکرد. این همان 
اصلی است که اخیراً قانونگذاران جدید از OT‏ استفاده نموده‌اند. با این بیان روشن می شود 
که اساس تشر یح اسلام براین ob‏ نهاده شده که با زندگی واقعی و جر یانات روزمزه بشر 
روبرو می OM‏ و جرخ زندگی را بحرکت اندازد, و حامعه را از مفاسد پا ک سازد. در عین 
حال که به آن آزادی و شرافت میدهد؛ تا هم رشد کند و هم درراه کمال اوج گیرد. ضمناً 
اسلام ایمان مردم را وابسته به این دانسته است که قانونگذاری را بفهمند و بپذیرند و آن را 
در زندگی خود Lol‏ کنند. اسلام همگام با این موضوع احساس تقوی را هم در قلوب ملت 
خود جایگز ین مینماید. و این همان احساس است که اسلام اجرای مقرراتش را منوط به 
آن می کند» و آن را ضمانت درونی در خود وجدانها و روح‌ها قرار میدهد؛ فوق 
برضمانتهایی که بوسبله خود قانون تعهد و پیش‌بینی شده است. بنابراین اسلام دارای 
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۱- مقصود از گذشته زمان قبل از نزول Ob!‏ مر بوط به تحر یم ر باست» و مقصود از ر گاخواران در حمله مذ کور در 


متن ر باخواران زمان یغمبر(ص) میباشد. مترحم 
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آنجنان ضمانتهای اجرایی است که قوانین موضوعه بشری که اساسش تقلید از خارجی یا 
رقابت با خارحی OT cul‏ ضمانتها را ندارد؛ و جه آسان است جاره‌جویی با قوانین 
براساس تقلید و رقابت وقتی که حامی و حافظی از باطن و ضمیر مردم در OT‏ وجود ندارد. تا 
از تقوی و ایمان به خدا نیرو و قدرت داشته باشد. این است جهره ترغیب و تشو یق درآیات 
قرآن. . و در کنار آن چهرف تهدید. . تهدیدی که‌د لها را بلرزه می آورد : 

» ورسوله.‎ Nl ادنو رب ین‎ Was کم‎ Su» 

nb Sie Cal SSA aie‏ عدا ورل عو عنگی که کا و 
روح بشری باید باآن مقابله کند. جنگی ترس‌آور و رعب انگیز که پایان و سرنوشت آن 
کام لا معلوم است.. کجاست این انسان ضعیف و فانی که در برابر قدرت و نیروی عظیم 
خدای جهان ایستادگی کند؟! نیرو یی که نابود کننده است و بنیان برانداز! رسول خدا 
صلی الله عليه و آله پس از نزول این OUT‏ به عامل خود در مکه دستور داد با قبیلۀ سفیره-که 
در آن سرزمین هنوز دست از ربا نکشیده Soni sion‏ پردازد. و نیز در سخنرانی خود روز 
فتح مکه امر فرمود که هر نوع ربای زمان جاهلیت از روی شانه‌های بدهکاران که پس"از 
اسلام هم تا مدتی طولانی برآنها سنگینی میکرد برداشته شود. و ربای عمویش عباس 
اولین آنها بود. این دستور را پیامبر صادر کرد تا اینکه جامعۀ اسلام قوام و قدرتی یافت, و 
قوانین ن آن مستقر گردید» و فرا رسید زمانی که نظام اقتصادیش از ربا بکلی پاک و خارج 
شود. 

حضرت در این سخنرانی فرمود : «تمام انواع ر بای حاهلیت درز یر این دو قدم من 
نهاده شد» و اولین ربایی که زیر پا گذارم ر بای عباس است. و اضافه نمود ز یادتی را که 
wat‏ برای ر باخواران در جاهلیت مجاز بود به آنها بپردازند. پس پیشوای مردم مکلف 
است که وقتی اجتماع اسلام قدرت و قوام یافت با آنها که به ربا اصرار می jaa‏ و از 
دستور خدا سر پیچی می کنند بجنگ برخیزد. و اضافه می کنیم که اعلام جنگ خدا و 
رسول او اعم است از مبارزه با شمشیر و توپ و تانک از جانب امام. و این جنگی است 
برضد و مجتمعی که ربا را اساس نظام اقتصادی و اجتماعی خود قرار می دهد. جنگی 
است آشکار بصورت همه حانبه اش و بصورت تیره و تار یک و خطرنا کش. جنگی است 
برضد اعصاب و قلوب. و برضد HET‏ و آرامش و نعمت و برکت. جنگی است که خدا 
گروهی از ظالمان و عاصیان به نظام و آیئنش را بر گروه دیگر مسلط می گرداند. جنگی 
که در آن عده‌ای عدۀ دیگر را طعن و ob‏ می کنند. جنگ محرومیت‌ها و خسارتها و 
ظلمها, جنگ تشویش‌ها و ترسهاء و در پایانش جنگ سلاحها بین ملت‌ها و لشکرها و 
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حکومت ها. 

جنگ و یران کننده‌ای که براثر رژیم منفور ربا بر پا می شود. و این ر باخواران 
همان سرمایه‌دارهای بین‌المللی هستند که مستقیم یا غيرمستقيم براهها و شکلهای 
uF‏ گون آتش این جنگها را روشن می کنند: یعنی دامهای خود را می افکنند» و مؤسسات 
و شرکتهای صنعتی و سپس ملتها و حکومتها را در آن می اندازند, و خودشان هم برسر این 
شکارها با یکدیگر بنزاع برمیخیزند! یا نیروی حکومتها و لشکر Ob‏ این حکومتها را 
تحر یک می کنند» و در حالیکه خودشان در پشت صندوقهای ثروت و سرمایه‌هاشان 
میخزند آنها را بجان هم می اندازند. و یا بار مالیاتها و مخارج زندگی را برمردم آنقدر 
سنگین می کنند که فقر و نارضایتی در میان زحمتکشان و تولید کنند گان» عمومی می شود 
و در نتیجه قلوب و افکارشان را برای قبول تبلیغات و یران کننده و سقوط دهنده تسلیم 
می نماید. باین WS‏ جنگ در می گیرد, و آنگاه ساده‌تر ین حادثه‌ای که براثر این 
جنگ ها بوجود می آید همان درهم ر یخته شدن بنیاد شخصیت‌ها و بی بندو باری های 
اخلاقی است. رهاشدن‌عطش های‌شدیدشهوات,ولگدمال شدن اساس وجود و ارزش بشری 
آنچنانکه ننگبارتر ین جنگهای اتمی هم بپای آن نمیرسد. این جنگی است که دائماً ز بان 
می کشد» و خداوند آن را به گروهی که دائم در کار معاملات ربوی هستند اعلام کرده 
است. امروز هم این آتش در اشتعال است, و خشک و تر را میخورد, و این بشرسردرگ 
غافل است. هرگاه که نظر می افکند به انبوه تولید ماڌی که کارخانه‌ها بیرون می دهند 
خوشحال می شود و خیال می کند جیزی بدست او می رسد. خیال می کند کار مثبتی 
انجام می دهد و در راه ترقی قدم برمیدارد. ولی سخت در اشتباه است. و ای کاش این 
انبوه تولید از زمینه پاک و مستعدی بوجود می آمد تا شایستگی آثرا داشت که pty‏ را 
خوشبخت کند. متأسفانه این تولیدهای فراوان از یک منبع ربح GAS‏ و آلوده خارج 
می شود» و نتیجه‌اش همین تراکمی است که راه نفس های مردم را می گیرد و بسختی 
هلاک می سازد؛ در همان حال که عده‌ای معدود ر باخوار بین‌المللی بالای این ثروت 
مترا کم نشسته اند» و کوجکتر ین عاطفه و احساس نسبت به آرزوها وآلام انسانها ندارند. 
انسانهایی که درز یر این ترا کم شوم,خرد و لگدمال شده‌اند. 


اسلام حامعه نخستین مسلمانها را به یک مسیر و به یک سر جشم؛ پاک وتابناک 
دعوت کرد» و به توجه از گناه و خطا و دور شدن از روش های SUG‏ و سست تشویق 
نمود. امروز هم جامعه بشر یت را به همین مسیر دعوت می کند. میفرماید: «و ان S255‏ 
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Opal رووس مراکم لا توت ولا‎ Se 

این توبه همان برگشتن از گناه است. گناه زمان جاهلیت. جاهلیتی که متعلق به 
یک زمان خاص ویک مکان خاص نیست. این جاهلیت همان انحراف از شر يعت و آئین 
پاک خداست؛ در هر زمان و در هر مکان که باشد. گناهی که در نیروی احساسات و 
در اخلاق افراد و در طرز تفکر مردم آثار شومش را می گذارد. آثار این گناه در plas‏ شوون 
Gl‏ و در ارتباطات اجتماعی و نیز در وضع اقتصادی او کاملاً ظاهر می شود ؛ هر چند 
فر یب خورده‌های تبلیغات رباخواران خیال کنند که ربا تنها اساس صالح برای زندگی و 
رشد اقتصادی است. 

و اما پس گرفتن سرمایه بدون بهره آن از وام گیرنده عدالتی است که در آن ars‏ 
وام‌دهنده ظلم oat‏ است و نه به وام گیرنده. و برای ازدیاد ثروت هم وسایل دیگری هست 
که از آلو د گی های ربا پاک و درعین حال صحیح و صالح برای زندگی باشد: 

از حمله این وسایل, فعالیتهای فردی است. تشکیل شرکت هایی است بطر یق 
مضار به ؛ یعنی دادن سرمایه به کسی که آن را بکار اندازد, و تقسیم کردن سود وز يان در 
میان یکدیگر. they‏ دیگر: شرکتهایی است که سهامشان را مستقیماً در بازار عرضه 
می کنند و مردم با سهیم شدن در این شرکتها سودهای حلال بدست می آورند. همچنین 
می توان بانکهایی بدون سود ربوی تشکیل داد که با سرمایه‌های خود در شرکتها و 
موسسات صنعتی و تحارتی سهیم شوندء آنگاه سود حاصل را طبق مقررات معین تقسیم 
aye tN ke‏ این Vg Shy‏ اجازه داده خواهة dash‏ کته sition‏ 
معمینی بصورت کارمزد بگیوثه خحلاصه در ازدیاد ثروت -راهها و وسایل 
فراوانی وجود دارد- که مجال تفصیل آنها در اینجا نیست» و بوجود 
آوردن این وسابل هم کاملاً ممکن و میسر خواهد بود وقتی که دلها به خدا متکی شود؛ و 
SG‏ و نیت ها برای ورود در یک مسیر پاک و روشن صافی و سالم گردد. 

GL.‏ آیات» احکام مربوط به وام را وقتی که بدهکار در مضیقۀ مالی است. 
تکمیل می کند و میگوید: راه جاره GLY‏ نسیه نیست؛ یعنی مدت دار کردن قرض در 
مقابل اضافه کردن بهره» بلکه جاره این است که بدهکار را مهلت دهند تا زمانیکه بتواند 
قرض خود را GLE‏ ادا کند. راه چاره محبت کردن است به بدهکار از طرف کسی که 


A" he‏ ۳ و ۱ ‘ ی 
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[سرمایه‌های بدون سود ربوی] ظلمی نکرده‌اید [با نگرفتن‌ریح‌ها] و بشما هم ظلمی نشده است [با داشتن 


سرمایه های اصلی خودتان]. مترجم 
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خیر فراوان را از خدا خواهان است» و برکتی هرجه کاملتر و عالی تر را: SS Bln‏ 
ذوترة ae! thas‏ و آن Sad‏ قوا خر کم إن SAS BS‏ 
۷ ۷ < 

این قسمت از OU‏ مر بوط است به روح بخشش و بزرگواری که اسلام در روح 
انسانها میدمد. آری بخشش و محبت. سایه فرح انگیزی که بیچارگان و خستگان را که در 
آتش خودخواهی و بخل و طمع ر باخواران گرفتار می شوند به TT‏ پناه می آورند. 

این aT‏ رحمت آفر ین است هم برای وام‌دهنده و هم برای وام گیرنده, و هم برای 
اجتماعی که بخواهند همگان درز بر سایه این رحمت زندگی کنند. 

البته ما میدانیم این کلمات در افکار کوته نظران که در حرارت حاهلیت مادی 
امروز بسر می برند مفهوم معقولی را نمیرساند. ما میدانیم که طعم شیر ین این کلمات در 
مذاق و احساس راکد و ذهن کند و ضعیف آنها مزه‌ای ندارد؛ بو یژه در مذاق و احساس 
ر باخواران, همان افرادی که سردر گر یبان و پنهان در گوشه و کنار این زمین در 
کمین اند؛ همجون مارهایی که زبانشان را برای گرفتن شکار از دهان خارج می کنند. 
این شکارها همان مردم محتاج و مصیبت زده‌ای هستند که گرفتار ly‏ و سختیهای زند گی 
طوری به آنها فشار آورده است که برای خوراک و پوشاک و دواء و احیاناً برای دفن 
مرده‌هاشان به پول نیازمندند» و در این دنیای dh‏ بخل و طمع» کسی را ندارند که دست 
Gol‏ و جوانمردی بطرف انها دراز aut‏ و ناجار با ذلت و اضطرار به لانه‌های ر باخواران 
پناه میجو یند. اینها همان شکارهای SLT‏ هستند که با پای خود جانب دامها ميایند. 
احتیاج» آری احتیاج آنها را به bel‏ می کشاند» و ناجاری و اضطرار آنها را به این دامها 
سوق میدهد ! ر باخواران بی انصاف خواه در این قیافه باشند, و یا در BIG‏ صندوقهای پول 
بانکهای ر بوی همه یکسان‌اند. جز آنکه این دسته در دفاتر محلل و بزرگ کارشان برروی 
صندلی های ربح آورمی نشینند در حالیکه پشت سرشان انباشته‌هایی است از نظر یات 
اقتصادی, و تألیفات مهمی درمقررات و قوانین. پشت سرشان پلیس است و محا کم است و 
لشکر. .. که تماما آماده‌اند برای تأئید و تجو یز جنایت آنها و حمایت از آنها. برای AF‏ 
و بازداشتن کسانی که در پرداخت ربح ربا به خزائن آنها با حسارت و جرأت کندی 
بخرج می cokes‏ آن وقت است که همه این نیروها دست بکار می شوند آنهم بنام 


قا 


ده 2 ۰ 2 
۱- اگر بدهکار در مضیقۂ مالی قرار گرفت ah‏ به او مهلت داد تا زمانیکه گشایشی در کارش پدا شود. و کرم و 
و Sy ya . ۱ 4 0 i a ۴ Û a‏ 1.21 2 
بزرگواری نموده از طلب خود چشم بپوشیدخیربزرگی نصیب شما خواهد شد اگر واقعا مطلب را خوب بررسی 
کنید. مترجم 


۱۳۸ 


ما ميدانیم که این کلمات و آیات قرآن به دلهای آن گروه راه نمی‌یابد.. ولی 
برای ما کاملاً روشن و معلوم است که این OUT‏ حق است و با واقعیّات زندگی مطابقت 
دارد, و اطمینان دار یم که سعادت افراد و جوامع بشری در گوش فرا دادن و عمل کردن به 
این Obl‏ و به این حقایق است. 

)۱ قوير کم ان کلم تَعموّ.‎ Sad Shapes كان ذوغشرة رة إلى‎ Ol gn 

را دام مود زد ویر کار با نوا Soe‏ شم ار نی گرد 
Kb‏ به آو مهلت داده می apd‏ تا در کار وزندگی UES‏ برایش حاصل گرد و بت اند 
دین خود را باسانی ادا کند. بعلاوه جامعه مسلمان این فرد pane‏ را رها نمیسازد. ز يرا او 
براجتماع حقی دارد که باید ادا شود. از طرف دیگر خدا طلبکار را دعوت می کند که طلب 
خود را بعنوان احسان ببخشد- البته اگر به این احسان از صمیم دل راضی باشد- این 
عمل برای خود وام‌دهنده موجب نعمت و برکت فراوان است. همانطور که برای وام گیرنده 
Col,‏ و نعمت است» همچنین برای تمام جامعهة مسلمان؛خامعه‌ای که افرادش BL‏ بهم 
پیوسته و نسبت بیکدیگر مهر بان و دلسوز و متعهد باشند؛ البته اگر بفهمند آنچه را که خدا 
از ز آثار معنوی ای ین کار به آنها می آ مورد. 

با ابطال ربا قسمت بزرگی از علت ربا که‌سبب اصلی اضطرار مردم به امر ربا 
می گردد خودبخود منتفی می شود. آنجا که ee‏ در مضیقه مالی قرار داده 
گلوی او را فشار می دهد در حالیکه بدهکار بیجاره دستث Ke‏ أسنت» bales‏ نمی تواند 
وام خود را بپردازد. 

اینجا اسلام مطلب را در شکل یک شرط و جواب به مهلت موکول می کند ؛ تا وقتی 
که گشایشی در کارش حاصل شيد. و در همان حالی که بدهکار ناراحت است فرآن 
پشنهاد بخشش و احسان را به طلبکار میدهد ؛ بخشش تمام یا قسمتی از طلب خود. 

بعلاوی آیات صحیح دیگری هست که برای بدهکار تنگدست حقی از مصارف 
زکات مقرر می دارد تا از راه وام خود را بپردازد wal files. pray”‏ «ائماً 
ol al reer‏ و الاکن والْغارمينَ. .. 2 البته ul‏ بدهکارانی هستند که 
فرض های خود را برای عیش و نوش و لذائذ خرج نکرده اند, بلکه در طر یق پاک و معقول 
صرف نموده‌اند» ولی اوضاع و شرائط زندگی آنها را بیچاره و نیازمند کرده است. 


sm -‏ 
AT 7-۱‏ عسر یمعنی دشواری, مقابل یسر بمعنی اسانی ست و معسریعنی کسبکه تنگدست شده است و بحهت 


مضمَهٌ مالی از ادای وام خود عاحز است. 
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آنگاه بدنبال آیه فوق مطلبی را قرآن عنوان میکند که در الهام و تأثیر بسیار عمیق 
است» طوری که روح مومن از آن بلرزه درمیاید» و با Me‏ شدید داوطلب Ol‏ می شود که از 
تمام بدهی بدهکارش چشم بپوشد» و روز قیامت نجات یافته از محاسبه الهی راه‌بهشت را 
sa‏ 
در پیش گیرد: 


COTES انوا یو حون فب ال ال ثم توفی کل تفس وهم‎ gn 

روزی که درآن,همه بسوی خدا برمیگردند, و ھر pS‏ آنجه را بدست آورده است 
حقش کامل داده می شود. روزی است بس ز یاد دشوار» و در قلب مومن روزی است 
بزرگ» و ملاقات با پرورد گار برای مومن مطلبی است واقعی بعطوری که وحدانش دائماً در 
هراس است. 

این قسمت از آیه" متناسب و منطبق است با اوضاع معاملات و بازار و داد و 
ستدهاء با وضع گرفتن و دادن پول» با محیط کار و کارمزد... و در عین حال تصفیه 
حساب بزرگی را نشان می دهد برای تمام کارهای گذشته ای که در جر Ob‏ بوده است. و 
براستی جا دارد که دل مومن از آن هراس داشته باشد و خود را از این گناه ب رکنار دارد. 


«اتقوا ما ..» تقوی» آری تقوی» همان dS‏ نیرومند و نافذ در اعماق قلب که 
اسلام آنرا در این پایگاه حساس وجود انسان پابرجا می‌کند ؛ بگونه ای که قلب نمیتواند خود 
را از ان safle Nase‏ 

این است اسلام... OT‏ نظام قوی و پرقدرت و پرنفوذ... با آن حلم و بخشند AS‏ 
که عالیتر ین نمونه در زندگی اجتماع بشری است... و این است رحمت و لطف خدا 
نسبت به بش وتکر یم خدا... آن خير و برکتی که بیشتر مردم از آن BE‏ و بی بهره اند» و 
دشمنان بشر میخواهند انسانها را از این خیر و برکت بزرگ مانع شوند. 

راهنمائیکه در OUT‏ فوق آمده است تماماً قبل از ورود در سیاق OUT‏ مر بوط به 
مبارزات جنگی است. و میخواهد به خصوصیتی از خصوصیّات عقیده و ایمان به خدا 
اشاره کند؛ یعنی خاصیت هماهنگی متقابلی که‌میان این عقیده و فعالیتهای بشری بطور 
کلی وجود دارد. و میخواهد تمام این فعالیتهارا به یک محور برگرداند؛ یعنی محور 
عبادت برای خدا» و عبودیت بزای او و توحه درتمام کارها بسوی او و اتحاد وهمبستگی 
در راه روشن او. همچنین میخواهدمارا به این مطلب توجه دهد که: خدای خالق این جهان 
احاطه کاملی بر طبیعت بشری و فعا لیتهای او دارد؛ درهر JE‏ از حالات» و در هر وضعی 
از اوضاع احتماعی, و در هر جهتی از جهات فعالیت که بوده باشد. این راهنمائیها با آن 
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پیوستگی و تمرکزی که دارد اشاره می کند به ارتباط متقابلی که در میان انواع فعالیتهای 
انسانی است. و تأثیری که این ارتباط درنتایج نهایی برای تمام فعا لیت های انسانی داراست. 

آئین روشن اسلام تمام جوانب و زوایای روح انسانها را دزیر می :کرد وزندگی 
اجتماعی را بصورت کلی و وحدت نظم میدهد نه بشکل پراکنده و جزئی و از همین 
جاست که افراد اجتماع ضمن تهیۀ وسایل و آماده شدن برای مبارزات جنگی و ضمن 
پاک نمودن روح ها و طراوت دادن دلهاء و غلبه بر هوسها و شهوتها و زنده کردن روح 
مودت و بزرگواری ها در جامعه... همه بهم متحد می شوند و نسبت به یکدیگر بسیار 
صمیمی و نزدیک می گردند. اگر یک یک این صفات و نشانه‌ها و راهنمائیها را بدقت 
بررسی کنیم, ارتباط محکم آنها را با زندگی جامعه مسلمان و با همه قدرتهای این جامعو و 
سرنوشت آن در میدانهای جنگ و در سایر زمینه‌های زند گی کاملا ميفهميم. 

coe 
روزها گروهی شید را‎ col ای آمنوالا تا کلوالربا آضعافا ع‎ gt یا‎ & 

در پشت این آیه صر یح پنهان میکنند و میخواهند آن را طوری دیگر توحیه کرده بگو یند : 
انجه حرام شده‌است ربای بصورت اضعاف مضاعقه میباشد. و ole‏ درصد يا هفت 
درصد اضعاف مضاعفه نیست, و داخل در محدوده تحر یم نمیباشد. 

ما نظر خود را دربارة این کلمه آشکار می red‏ و بطور قاطع می گوییم که کلمه 
اضعاف مضاعفه در آیه فوق وصف است برای ally‏ 56 بعنوان شرطی که حکم تحر یم 
ربا Gly‏ و مقیّد به ان باشد. و نص آیه‌ای که در سوره بقره است اصل ربا را بهر شکلش 
با قاطعيّت تمام حرام اعلام می کند بی آنکه آن را به قیدی محدود و مقیّد سازد. . ها 

این وصف در حقیقت یک وصف تار یخی تنها» برای عملیات Seo‏ رایج در 
جز يرة العرب نیست. انجه در این a!‏ نهی بدان‌متوحه است وصفی است ملازم با نظام ربا 
بهر مقداری که نرخ سود باشد. و معنی نظام ربوی هم این است که گردش پول تماما بر 
این اساس یعنی تعیین نرخ و تعیین مدت گذاشته شود. و این کار با شرط زمان و تکرار و 
ت رکیب» اضعاف مضاعفه را بوحود می آورد» و طبیعت رژیم ربا هم این است که دائما 
این خصوصیت و وصف را تحقق می دهد. ولذا منحصر و محدود به عملیاتی که در 
جز يرة العرب معمول بوده و پیسروی‌ميشده نیست بلکه وصفی است که در همۀ زمانها ملازم 
با این سیستم بوده و هست. xxx‏ 

گفتیم از حصوصیّات این نظام آن انت که حیات روحی و اخلاقی را فاسد 
می کند همانطور که حیات اقتصادی را مختل می سازد. و اسلام که امت مسلمان را پدید 
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آورد برای این است که پا کی حیات روحی و اخلاقی را خواسته است ست آنجنانکه سلامت 
ole‏ اقتصادی و سیاسی را مورد توحه خود قرار داده است. و اثر این دو در نتایج مبارزاتی 
که ob‏ مسلمان در آن وارد می شود کاملاً معلوم و مشخص است. و لذا نهی از خوردن ربا 
آیاتی که پشت سر مطالب مر بوط به میدان جنگ است مطلبی است که در این 
دین جهانی و روشن بخوبی مفهوم میباشد. اقا بدنبال این نهی که به پرهیزکاری امر 
می کند و از آتش که برای کافران آماده است مردم را برحذر میدارد, رستگاری را امید و 
نوید میدهد و این قسمت از آیه کاملاً قابل لمس و کاملاً متناسب با آیات قبل است 


درسیاق 


آری, انسانی که از کیفر خدا بترسد, و از آتشی که برای کافران به خدا angi‏ شده 
است هراس داشته باشد هرگز ربا نمیخورد. و ایمان کلمه تنها نیست بلکه پیروی از آئین 
خداست. و خداوند این پیروی را بیانگر واقعی Ole!‏ دانسته, و ایمان را هم مقدمه برای 
تحقق دادن آن در زندگی و شکل دادن به زندگی اجتماعی قرار داده است. و محال است 
ی ی ی Tone‏ 
نقطة خروج از دین است» و همانجا آتشی است که برای کافران تهیه شده است. جدالهای 
لفظی هم انسان را از ستیزه‌حو یی و جنگ با خدا خارج نمیکند. 

EL;‏ شعه نساند که ذر SL‏ مورد بخضت نهی از خوردن 
و و ne‏ 
و نه امری است تصادفی, بلکه جمع کردن این دو یرای زا کرد و تم تثبیت این حقیقت در 
افکار مسلمانهاست, و نیز برای امید رستکاری dey‏ ترک ربا و برحذر بودن از AS‏ 
خداست.یعنی رستگاری و نجات Bp‏ طبیعی تقوی است و تقوی هم برای آنستکه آئین و 
روش خدا در زندگی مردم جامه عمل بپوشد. 

اما AS‏ بدیگری که بدنبال cast‏ گذشته آمده اسنت جملۀ زیر ا 

yi‏ ال SS ayy,‏ تُرْحَمُون. 

این همان دستور عمومی است به اطاعت کردن از خدا و از پیامبر گرامی اسلام و 
مر بوط کردن رحمت خدایی است به این اطاعت. لکن آمدن این قسمت بدنبال نهی از 
ربا دلالتی خاص دارد: و آن این است که میخواهد بفرماید: اجتماعی که به ربا قائم 
اسنت زمینه‌ ای در آن برای اطاعت از خدا و یغمبر خدا باقی د نخواهد ماند» و روح و ذوق 
فرمانبری از خدا و رسول در قلبی که ربا میخورد بهیچ شکلش يدا نخواهد شد. 

ارتباط این دومطلب به یکدیگر ارتباطی است مستقیم و واقعی, همانطور که 
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اطاعت از رسول خدا در حوادث جنگی با پیروژی و نجات مسلمانها کاملاً وابسته است۱ 

درسوره بقره, قران بحث از ربا و بحث از صدقه را بهم BUG!‏ می دهد از 
آنحهت که در سیستم اقتصادی, ر با و صدقه دو جهرۀ متضاد یکدیگرند, و نظام ر بایی در 
برابر نظام تعاونی دو نشانه و دو اثر حدا از هم دارند. 

ooo 

بعد از بیان مطالب فوق» قرآن فرمان حرکت و بپا خاستن و سرعت و سبقت بسوی 
مغفرت الهی می دهد. و بسوی بهشتی که وسعت آن به اندازه اسمانها و زمین امت بهشتی 
که برای پرهی زکاران تهیه شده است. و آنگاه به توصیف و بیان‌نشانه‌های پرهی زکاران 
ee‏ 


آلنتن sae‏ را bel Sn lll‏ و العافیت 2 ن الاس oo ty‏ 
الْمُحينينَ.» 

بیان این oul‏ انجام اطاعت‌ها را در یک جهره محسوس و زنده ترسیم می کند. 
بصورت مسابقه ای Se‏ و بسوی هدفی بزرگ» یا بسوی اا که ارزش آن را دارد که 
بدست آوردنش کوشش فراوان نمایند. میفرماید: «سار عوا J!‏ یره .۰ سرعت 
نکر که شتاب کنید. حلوبرو ید. Sopp ae: eile‏ فیک پیش برق ید و بهشت Sul‏ 
را بجنگ آور ید. بهشت وسیم و پهناوری که مخصوص متقیان است. اما متقیان جه 
کسانی هستند قرآن اوصاف بارز آنها را یکیک شرح میدهد: 

\— «الّذينَ فقو el SI op‏ والضراء.» 

کسانی هستند که در بذل و بخشش ابت قدم‌اند. آنها این عادت نیکوو پاک را 
همیشه دارند. نه رفاه و ALT‏ زندگی تغییری در روش آنها میدهد و نه سختی و 
تنگدستی. نه خوشی آنها را مفرور می کند که غافلشان سازد و نه تنگدستی چشم و دل 
آنها را تنگ میکند که به فراموشیشان اندازد. بلکه درک این وظیفه, و توجه تمام به خدای 


Z ۳ ree 
افر یننده و مهر بان, و دور نگه داشتن خود از بخل و حرص را در همه حالات دارند‎ 


۳ ۰ s 
,مسنمانها‎ cp یحی کروهی از فرمان رسول خحدا و ترک موصه حساس‎ 
کت‎ 
Z ۹ رد ند‎ ۱ 
را به‎ a>! کفار خوردند و عده‌ای ارمردانشان کشته شدند . خداوند در وراد حوادت حنگ‎ shoes ۹ 


TI ' 5‏ ۱ ۱ ۱ ع 
موضوء اصاعت از خدا و رسو خدا ارتراط می دهد . و مبخواهد بفرم ید که این رن اطاعت خود یک عامل بز رگ و 


2 ۱ اء ار 4 72 ۱ tee SN‏ ان Biel‏ اه 
وافعی است برای پروری در میداد < , و فرم ند هراد ورهیرال حتی رال باید عافل باسند. مترحم. 
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نفسی که طبیععش بخل و طمع و دوستی مال اشت. هیچ انگیزه‌ای آن را برای 
انفاق, مال OT‏ هم در همه حال تکان نمیدهد جز انگیزه‌ای که قویتر از حب مال و زنجیر 
حرص باشد. این انگیزه همان تقوی روح است ؛همان احساس و درک لطیف و عمیقی که 
روح آدمیان بوسیله آن تابنا ک می شود» و از زنجیرها و بندها آزاد می گردد. 

تحسین و تشو یق پرهیزکاران به این صفت مناسبت خاصی هم در زمینهٌمبارزات 
جنگی دارد. لذا می بینیم که بحث از انفاق دراین OU‏ تکرار می گرددء و کسانی که در 
این راه از بذل مال خودداری می کنند ودیگران را هم مانع می گردند ملامت می شوند. 

ooo 

۲- «و الکاظمین Gilly BAN‏ عن التاس. » 

وصف دیگر پرهی زکاران این است که خشم را فرو میخورند و از لغزشهای مردم 
حشم , می پوشند. البته خشم نوعی انفعال بشری است, واز غرائژ اوست. و انسان به ان 
غالب نمیشود مگر بوسیله آن شعاع شفاف eds‏ تابش تقوا بر دل طلوع می AS‏ 
آن نیروی روحی که جشمه‌اش از توجه به یک افق عالیتر و وسیعتر از افق لذات وغرائژ 
بشری میحوشد و حاری می شود. 

فرو خوردن خشم مرحلهُ اول این راه است. و این صفت به تنهایی کافی نیست. 

گاهی انسان خشم خود را فرو میخورد و کینه را در دل می گیرد تا وقتی انتقام 
بکشد» در حقیقت این خشم اتشین به کینه‌ای پنهانی تبدیل گشته است. لذا asl‏ ادامه 
می یابد» و در پایان تثبیت و تأاکد می کند که آن خشم فروخورده شده در روح متقین 
خالی از هر شائبه و ریا و ذلت و زبونی است بلکه عفو است و بزرگواری است. 
atte‏ کین و آزادگی است 

خشم هنگامیکه انسان‌آن را فرو میخورد بر روح بسیارسنگین است. خشم همانند 
دود غلیظی است که ضمیر آدمی را در ظلمت خود می کشد» ولی وفتی که روح بز رگواری 
می کند و قلب گذشت مینماید شخص sol‏ یز کین خشم آزاد و آسوده می گردد؛ 
روح انبساط و نشاطی عجیب می یابد» و در افق‌هایی از نور به اهتزاز و پرواز tle‏ و 
قلب آرامش و سلامت و صفا را استشمام می کند. 

«و الله Sod‏ المُخينين.) 

آنها که با بز رگوار ری خشم را فرو میخورند نیک وکارانند, و خدا نیک وکاران را دوست 
| 


میدارد. از دوستی خدا نت به حسان و نست به محسنین نهرهای دوستی و احسان در 


قلوب دوستان خدا حاری می شود و حشمه‌های sable‏ و مهر در درون انسانها شروع به 
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حوشیدن می کند... این فقط یک بیان الهام بخش نیست بلکه خارج از اين بیان حقیقتش 
نیز موحود است. 

اجتماعی که خدا را دوست میدارند» و گذشت و آسانگیری در میانشان ر واج 
دارد» و از HF‏ و انتقامحوئی آزادند اجتماعی است که سعادتش تضمین شده است ؛ ز يرا 
همه بهم دست برادری داده‌اند. این اجتماع برای مبارزه در میدان زند گی و مبارزه در برابر 
دشمن قوی و نیرومند است. 

ooo 

بدنبال این اوصاف از پرهی زکاران, قرآن صفات دیگری را عنوان می کند: « 
لین اذافعلوا فاحَه آوطلمو اسهم مُسَهُم oy S35‏ لت و لوبهم = قن يعفر انوت 
لا الله- و آم Bee‏ علی Spl 5 le‏ « 

شگفتا از وجود و بزرگواری که در این دین است. و خدای‌سبحان مردم را وقتی 
تشویق به جودو بخشش در Ole‏ خودشان می کند که قبلاً طعم جود و بخشش خودش را به 
آنها چشانیده است. آنها را به اثر جود و بخشش آگاه می سازد تا لذت سخاوت و کرم را 
بجشند, و آن را شعار خو یش قرار دهند. وه که چه بزرگوار است این خدای مهر بان ما. 

اما معنی LUT‏ فاحشْة در آیۀ فوق عبارت است از هر کار ناز یبا که ناپسند همۀ 
انسانهاست!. کرم و بخشندگی این دین آنهایی را که به گناه 
تمایل پدامی کنند زود مطرود نمی نماید و آنها را در ذیل قافله مزمنین نمیآورد, بلکه آنها 
را اهل ایمان و تقوی عنوان می دهد ولی به یک شرط ؛ شرطی که از طبیعت این دین و از 
چهره پاک OF‏ پرده برمیدارد. شرطش این است که خدای HE‏ خود را در ضمیر خویش 


۱-همه آنراناپسندمیدانندخواه معتقد به دینی باشندیا نباشند, واصولاً فطرت‌ها و وجدانها از OT‏ بیزار است. این 
معنی را از آیه ز یر بطور ر وشنتر میتوان فهمید. 

VAT ...ص ۱۲۱سوره نحل‎ Poly القحشاء والمنکر‎ F As oA یأر با لعدل و الاحدان و ایتاء ذی‎ a Oi 
جندین مطلب بزرگ‎ tie اتی‎ de GOS شو یم‎ peep کے‎ Cho obeys, 4: alge ار کنی‎ 
احتماعی و اخلاقی را با ترتیب خاص و منطقی بصورتی حالب بیان کرده است؛ میفرماید : خدا به شما مسلمانها‎ 
دستور به عدالت می دهد [در مورد همۀ انسانها]. و امر به احسان و نیکی می کند [نسبت به افراد هم‌دین و‎ 
هم کیش خودتان]. و شما را سفارش به رسید کی و محبت نسبت به خو یشان نزدیکتان مینماید. خداوند شما‎ 
متنفرند]. و از کارهای نامطلوب که دين‎ OF مسلمانها را نهی می کند از همه کارهای زشت [ که همه انسانها از‎ 
آن را ناپسند شمرده است. و نیز از تجاوز به حقوق خو یشان و نزدیکانتان. خداوند شما را پند می دهد وامید است‎ 
روشن میگردد. مترجم‎ WS که شما هم متوجه این پندها باشید. با بیان فوق معنی دقیق کلمه فاحشه و فحشاء‎ 
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بیاد آرند» و برای جبران گناهشان واقعاً تصمیم بگیرند» و بادرک وفهم» استغفار نمایند» و 
دیگر به آن خطا برنگردند. با این ترتیب در راه بندگی خدا و در حوار رحمت خالق و در 
bow‏ عنایت او قرار خواهند گرفت. 

آری این دین به ضعف انسان کاملاً آگاهی‌دارد. میداند که گاه عواملی او را به 
مخالفت امر خدا وامیدارد و تناش میدهد. ولی درباطن و ضمیرش راضی به ارتکاب گناه 
نیست» لذا خدا هم در موّاخذه او عجله نمیکند. و اینطور بحساب می آورد که هنوز شعله 
Olas!‏ در روح او هست, و قلبش از طراوت Ole!‏ هنوز خشک نشده است. این دين میداند 
که بشر خطا می کند و این بشر هم میفهد که خطا او را تنزل می دهد و از نعمت‌ها 
محرومش میسازد. و باز میداند که پرورد گاری دارد که او را از مورد مغفرت قرار می دهد و 
باب توبه را به روی مخلوق پشیمان وضعیفش نمی بندد. با همین ایمان‌ها برمیگردد ؛ همان 
وسیله ای که ر یسمانش هنوز قطع نشده است. خدا این بندهُ خود را در بیابان حیرت بی پناه 
و olen‏ رها نمی کند. او را بصورت یک فرد فراری که از برگشتن به شهر و خانه خویش 
هراسنا ک است وانمیگذارد. خدایش او را به طمع مغفرت می اندازد. و راه را به او نشان 
میدهد. دست لرزانش را می گیرد» و پای لغزانش را محکم می کند. راه خیروخوشبخت را 
برایش روشن می سازد تا به محیط سالم و امن برگردد» و بر سایۀ امین پناه گیرد. 

از تمام این امکانات می تواند بهره برداری کند بشرط آنکه خدا را IR‏ فراموش 
نکرده باشد و شعله‌ای از ایمان به خالق خود در دل داشته باشد. اگر ندای این هاتف 
خوش آواز در ضمیرش خاموش cats‏ و آن نسیم روح انگیز Ab‏ را تازه و با طراوت 
نگهداشته باشد... نور سعادت محدداً در وحودش طلوع خواهد کرد و به راه هدایت باز 
خواهد گشت. آن بذر بیجان و خشک مجدداً جان خواهد گرفت» و شادمانه و خرم سر از 
خاک بیرون خواهد کرد. طفلی که خطا میکند, و میداند که در برابرش جز تاز يانه جیز 
دیگری نیست, شتابان و فرارکنان از خانه بیرون میدود» و نمیخواهد که دیگر به آن خانه 
باز گردد. اما وقتی بداند که در کنار آن تاز يانه دست مهربان و نوازشگری هم هست که 
اگر از گناه پشیمان شد و پوزش خواست بر ناتوانیش رحم OF‏ و عذرش را بپذیرد. چنین 
طفلی زود به خانه بر میگردد.۱ 

اسلام این بشر ضعیف را در لحظات ضعف و بيچارگي رها نمیکند. ز يرا میداند 


۱- واصلاً گناه‌همراه‌باندامت خودعامل تنبیه شخص می گردد» و او را در اندیشه کردن و در تصمیم به بهتر شدن 
کمک می کند, و با هوشیاری بیشتر در راه کمال قدم برمیدارد. مترجم. 
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که در ai‏ نفس او همراه با این ضعف نیروی دیگری هم هست, در جنب آن جرأت و جسارتی 
که در ارتکاب گناه داشته عاطفه ای هم پیدا می شود در برابر آن مخالفتها شوق ها و ذوقهای 
sl.‏ هم رگ و رونقی دارد. اسلام به این بشر ناتوان در همان لحظه ناتوانی cule‏ 
بی (AS‏ و دست ستش را می گیرد تا او را از مراحل پایین نفس بالا بکشد. و نوازش. میدهد تا 

بجدداً او را به افق اولیش برساند؛ البته بشرط ST‏ دلش با یاد خدا زنده باشد, و خدای 
حو یش را فراموش نکرده‌باشد. 

البته اسلام با این روش دست انسانها را برای ارتکاب گناه باز و آزاد نمیگذارد و 
ارد بی حیا و پست‌را تمجید و تحسین نمی نماید, و یا چھرۂ مدح | میز او را به گناه تشویق 
میکند تا در آلودگیها فرو رود ؛ چنانکه اوضاع کنونی اینطور تحسین و تشو یق میکند. بلکه 
سلام باین منظور از لخزش و خطای شخص در میگذرد که در روح او امید را نفوذ و قدرت 
دهد بهمانگونه که ندامت و شرم و حیا را در دلش قوت میبخشد: با این ترتیب مغفرت از 
حانب خدا بنده را به خجلت و شرمساری وامیدارد, ولی به طمع بیجا نمی اندازد. روح 
عذرخواهی و پوزش طلبی را بر می انگیزد» ولی بی بند و باری و جسارت را موجب نمی شود 
ر واقعاً کیست جز خدای که گناهکاری پشیمان را مورد لطف خود قرار دهد» و گناهش را 
جبران نماید. البته کسانی که پرده‌دری می کنند» و برگناه اصرار می ورزند. باید گفت 
که آنها خارج از این مرز میباشند» و این نوع امتیازات به آنها داده نمی شود. خلاصه این 
برزها به روی انها بسته شده است. 

اسلام ارتباط میدهد میان OT‏ فر یاد بلند" به جامعه بشر یت را که تا افقهای دور 
الا می رود و این رحمت و عنایتی که نسبت به بشر دارد "٤‏ بشری که اسلام به طاقت و 
وانش STS‏ است. آری اسلام پاپ امید را gle‏ این بر باز میگذارق و مش را 
ی کی ا وید الک ین ن قدرت و توانش برساند. 

اما پرهی زکاران جه دارند ؟ 

«اولنگ لهم مره من رب و SEE‏ تخری من ES‏ نهاژ خالدین فيها ونم 
خر العاملین. » 


پرهی زکاران بحهت استغفار از معصیت افرادی ساده و منفی نیستند» جنانکه به 


۱- مقصود مضمون آیه ای است که در ابتدای فصل عنوان شد pl:‏ | لیر 5 آمنوالاتاً کلا الر با آضعافاً ماع 
۱- مقصود مضمون این aT‏ است : SIG‏ اذا لوا فاجشه... مترجم. 
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لحاظ انفاقشان در حال خوش و رفاه و در حال سختی و گرفتاری و بلحاظ فرو خوردن خشم 
و چشم پوشیشان از خطای مردم افراد ساده لوح و منفی نمیباشند. Sh‏ آنها با کمال فهم و 
درک به این وظائف عمل میکنند. و پاداش آنها مغفرتی بزرگ است از حانب 
پرورد گارشان. و اضافه بر آن» بهشتی که درز یر آن نهرها جر Ob‏ دارد. 

آنجا تأثیری بود در اعماق نفس و اینجا تأثیری است در ظاهر زندگی و هر دو 
حرکت است و جنبش. و هر دو رشد است و ترقی. 

اینجاست ارتباط Ole‏ تمام اوصاف و صفات روحی پرهیز ک‌اران, و میدان 
مبارزه‌ای که سیاق CU‏ بعد آنرا دنبال می کند. و همانطور که نظام ربا یا نظام تعاونی در 
زند گی جامعه مسلمان و در ارتباطش با مبارزه در میدان جنگ اثرش را می بخشد. این 
اوصاف روحی و احتماعی هم در جامعه تأثیرش را می گذارد؛ همان تأثیری که در ابتدای 
بحث به آن اشاره کردیم» یعنی : غلبه بر بخل و خشت, پروزی بر خشم, قدرت در برابر 
گاب و برگشت بسوی خدا و طلب مغفرت و رضای او که تماماً برای ald‏ بر دشمنان در 
میدان مبارزه بسیار ضروری است. 

۱ گفتیم دشمنان. UT‏ دشمنان واقعی اسلام چه کسانی هستند! دشمنان اسلام در 
صف اول همان ر باخواران اند که در بخل و طمع و هوی و هوس و فساد کاری و تظاهر به 
گناه نمونه و پشتاز می‌باشند. دشمنان اولی اسلام همین‌ها بودند و امروز هم اینها 
هستند. گروهی که نه خودشان برای خدا خضوع فی کنند و نه روش زند گیشان برای خدا 
خاضم است. عداوتها از همین گروه پدید می آید» ومبارزه‌ها از همین جا شروع می شود. و 
جهاد هم در این وضع است. و غیر از این سبب دیگری که مسلمان در برابر دشمن بپا خیزد 
و جهاد و مبارزه کند وجود ندارد. و مسلمان هم تنها برای خدا با دشمن می جنگگد, و تنها 
برای clay‏ خدا مبارزه و حهاد می کند. 

با این بیان فهميدیم که در آیات مورد بحث رابطه محکمی وجود دارد ميان تمام 
راهنمائیها و سوق دادن‌ها از یک طرف و پیش بینی و آماد گی برای مقابله در میدان جنگ 
از طرف دیگر. و نیز رابطه محکمی است Ole‏ این راهنمائیها با اوضاع خاضی که در 
ضمن جنگ یدید می آید. از این نوع است اختلاف و شکست و رخونی که در جنگ احد 
بر اثر مخالفت عده‌ای از دستور پیغمبر و طمع کردن در نغنیمت جنگی برای مسلمین پیش 

آمد. آری نتیجه تخلف از امر رسول خدا و بی اعتنایی و پشت کردن به رسول خدا!... 
نتیجة طبیعی این گناهان ضعف و تفرقه و شکننت و بشت کردن به دشمن Ab‏ و تخلف 
عبد الله بن A‏ و همراهانش در جنگ احد از دنیاپرستی و غرور بیجا حاصل گردید. و 
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مچ ات ار یک ایی جم a‏ ام Nacsa‏ موی مت 
آن شکست ننمودند. و گروهی پرسیدند Ua:‏ من الأمرث شنی ۱. و عده‌ای گفتند: لو SW‏ 
آنا مق 30 شى Wes‏ 

و حاوی تمام این اوضاع و شرایط می باشد و یک یک آنها را کاملاً روشن 
می سازد» و حقایق را در این اوضاع و شرایط تثبیت می نماید» و نفس‌ها را با احساس های 
الها مبخش تماس می دهد؛ احساسهایی E‏ نفود دی کد و آنها را زنده می دارد 
با همین روش منحص بفردی که نمونه‌ای از آن را در این رشته از OUT‏ قرآن که مورد بحث 
ما بود ی 

«فبظلم من الَذينَ ها 15 حرمنا Sb ol el‏ یهن Joo‏ 
ال US ET Le‏ - و قا te Be‏ و آکلهم آموال Wl‏ بألباطل؛ و 
آغتدنا للكافر ین ملهم عذاباًآلیمًء OP‏ 

مقداری از اعمال زشت و تنفرآمیز بهود در صفحات گذشته بیان شده در GOUT‏ 
قرآن در آیه‌های فوق اعمال زشت دیگری را از این قوم اضافه می AS‏ . یعنی : ظلم ز یاد از 
حدء انحراف از راه clas‏ و منحرف کردن دیگران. بهود در این باب با شدت هر جه تمامتر 
پشتازی کردند. و برای این کارها اصرار و استمرار تمام نمودند... علاوه بر اين: کار 
رباخواری را هم در ميان مردم سخت رواج دادند؛ و با آنکه از این کار نهی شده بودند 
ولی همچنان اصرار بر آن داشتند. بهمین جهت مقداری از نعمتهای پاکیزه که در گذشته 

بر آنها حلال بود حرام شد» و خداوند برای AIS‏ از آنها که راه ظلم و تجاوز را پیش 

گرفتند و اموال مردم را از راه ربا بباطل می خوردند و OLS‏ نعمت های الهی را می نمودند 
عذاب دردآور را ye‏ ساخت. 


ooo 


شکل اعتراض به بهود در آیات فوق از طبیعت و سرشت این قوم پرده برمیدارد» و 
نیز از تاریخ گذشته clgl‏ و بهانه حونیها و بی اعتنائیهاشان نسبت به پیامبرشان که پیشوا و 


۱- یعنی : آیا (در این جنگ) پیروزی نهائی نصیب ما خواهد شد؟ (نه وعدۀ خدا و pals‏ راست نخواهد آمد و ما 
فاتح نخواهیم شد.) ‘ 

۲- اگر جر Ob‏ جنگ بنفع ما تمام‌می شد ما و افراد برجسته مادراین جا کشته نمی شدیم. اینها جملات و افکاری 
بود که گروهی از افراد سست‌ایمان و شاید عده‌ای منافق در بحبوئه جنگ احد و شکست و فرار در میان مردم آن 
را منتشر منی کردند. 
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نجات دهندة آنها بود. این قوم این منکرات را بآسانی مرتکب می شوند» و در حق مردان 
خدا و صالحان اجتماعی آشکارا بدرفتاری می کردند. آنها را می کشتند و به این کشتن ها 
هم افتخار و تظاهر مى نمودند. بهمین حهت است که دسیسه‌ها و خدعه‌ها و 
a‏ این قوم در هر زمانی زودتر فرو می ر یزد. وحامعه مسلمانان هم در هر زمانی 
باید این مطلب اشرب تیب زایا فاه است یکی VEN‏ ھی کرو د وات 
باشد ؛ به روش کارشان و وسایلی که درراه رسیدن به هدف های خود بکار می اندازند. این 
قوم سرسخت و معاند همیشه در برابر حق و حقیقت لجاجت و پاهشاری می کنند خواه 
پشنهاد حق و حقیقت از طرف غیرشان باشد یا از خودشان ارائه شود. اینها دشمن حق و 
دشمن طرفد ار ان حق‌اند. دشمن هدایت و دشمن پاسذا OL‏ و حاملان جراغ هدایت اند. در 
تمام نسلهاشان و درتمام تار بخشان با دوستان و دشمنانشان همین is‏ رفتار داشته اند. 
دلهای آنها عشک و سخت و خودشان هم خشن و سختگيرند, چنان سختگیر که سرهاشان 
را جز برای جکش فرو نمیآورند! اینها به"حق تسلیم نمی شوند مگر آنکه نیروی شمشیر ۱ 
بگردنشان فشار آورد. 
o06‏ 

توصیف وتعویض که در آیات مورد بحث از بهود شد برای منحصر کردن به وضع 
بوک درجامه تسین ا نبود. ز برا قرآن کتاب این امت است در هر زمان و 
در هر مکانی که این امت زندگی aS‏ هر زمان که امت اسلامی راجع به دشمنانش از 
قرآن نظرخواهی کند نظر خواهد داد, و اگر در امر حکومتش راهنمایی بخواهد 
صلاح اندیشی کامل خواهد کرد. در خصوص قوم يهود هم به مسلمانان هشدار داده است» 
و دلسوزی و > اندیشی های (ey‏ را نموده است و حکم صادر کرده است. نتیحه این 
راهنمائیها و هشدارهای قرآن و آ گاهیهای مسلمین در صدر اسلام در مرکز حکومت اولي 
اسلامی یعنی مدینه آن شد که همین قوم سرسخت و دسیسه باز در مقابل مسلمانها سر تسليم 
فرودآورند, و مسلمین با مبارزات پی در پی وبا اتحاد و همیستگی خود و این به خدا وبا 
روح اطاعت از رسول گرامی توانستند پایگاههای بهود و توطثه های آنانرا از مدینه و اطراف 
آن به کلی بر چینند» و بتدر یج سرزمین ۰ را برای روزگارانی از فسادها و 
تباهکار بهای آنان پاک سازندو یهودرا خاضع کنند 

اما متأسفانه... از آن هنگام که امت ss‏ قرآن را کنار گذاشت و خود را از 
OT‏ دور نگهداشت و تفرقه و سستی و بی اعتنانی به اوضاع زمان در آن راه یأفت همین امت 
به يهود خاضع شد» چنانکه دیدیم چگونه بهود گرد هم آمد و گروه کوچکی از wd plgl‏ 
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Hy‏ از مسلمانها غلبه کرد؛ مسلمانهایی که کتابشان قرآن عظیم را در حاشیه زندگی 
قرار دادند, و تنها به ظواهر و شعائری از دین اکتفا کردند» از دستورات زنده و هدایت های 
عالی این کتاب خود را آزاد ساختند. و حقایق کی و راهنمانیهای ارزنده و قدرت 
دهنده قرآن و پشوایان واقعی دین را پشت سم انداختند, و از افکار این و آن پیروی BOS‏ 
در نتیحه برای خود بیجا رگیها 3 گرفتار le‏ فراوان را ببار آوردند. و البته بهمین گونه در 
مکر و حبله و غلبۂ بهود گرفتار خواهند بود مگر زمانی که بجانب قران ر وی آورند و براستی 
در سایه قرآن پناه جو یند یعنی سایه خدا و پیامبر گرامی خود. 


۰ 2 
از سورة روم 

deg AS ob‏ المسا کین و ان اللبیل. LEME SS‏ يدون وَة 
۱ آلله, و | اونگ eal pa‏ 

«و ما تن من ربا لیر بُو فى آفوال التاس لایر بُو عند abl‏ ما نم من زکوة 
اندو as5‏ الله فا ab A‏ المَضعفول, « 

هنگامیکه ثروت از آن خدا شد که آن را بعنوان ر وزی به بعضی بن دگانش میدهد 
بنابراین خدا مالک اوّلی و اصلی ثروت خواهد بود, واوست که حق دارد قسمتی از آن را 
به گروه‌هایی از بند گان نیازمندش اختصاص دهد و کسانی را که آن ثروت در اختیارشان 
میباشد موظف کند آن قسمت از مال را که حق ضعفا و محتاحان است به‌آنهابدهند. 
بهمین جهت است که قرآن آن را حق نامیده‌است. البته در OUT‏ فوق بعض این گروه‌ها را 
نام میبرد : خو بشان نزدیک, بیجارگان و گرفتاران؛ و در راه ماندگان. اقا مقدار زکات را 
در این OUT‏ معین نکرده است, و مستحقان آن هم منحصر به این سه گروه نشده‌اند, بلکه 
در bul‏ به یک قانون و یک اصل اساسی ASE‏ و تکیه شده است. یعنی این اصل که 
ثروت ومال در حقیقت از OI‏ خداست, و به این حساب خدا روزی دهنده واقعی است» و 
نبارمندان و بیجا رگان در این ثروت و مال Ge‏ دارند؛ حقی که از حانب صاحب حقیقی 
مال که خداست برای آنها مقرر شده است. و باید از طر یق کسانی که این مال را در 
اختیار دارند به آنها برسد. اصل اساسی نظر یه اسلامی در حصوص مال همین است. و 
تمام تبصره‌ها و متفرعات قانون در نظر به افتصادء ی اسلام هم به این اصل برمیگردد. با این 
ترتیب آنکس که ثروت خدا زا در اختبار دارد. و موظف می شود که طبق مقرراتی بدستور 
خد! در مواردی مشخص انفاق کند, او به تمام مقرارتی که خدا نهاده است خاضع خواهد 
بود چه در طر یق تملک Ol‏ سرمایه, و چه در راه ازدیاد آن» و چه در طر یق انفاق. واين فرد 
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که ثروتی در اختیار دارد بهیجوجه آزاد نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند» و در 
هر راهی که ble‏ باشد صرف نماید. 
در این OUT‏ خداوند صاحبان ثروت را موظف کرده است که نسبت به ثروتی که 
در اختیار دارند امین باشند. برای ازدیاد ثروت هم آنها را به بهتر ین راه راهنمایی کرده 
و در عیسن حال برای موفقیت‌های آخرتی هم به آنها دستورات لازم را داده است. 
یعنی OST yl‏ نیز مورد توجه حاص قرار گرفته است. 
Ko»‏ خير pil‏ بر يدون 8 اللي و اولنگ. هم COAG‏ 
بعضی poy‏ بقصد ازدیاد مالشان هدایایی به اشخاص بی نیازمیدادند به این منظور 
که آن هدایا بصورت چند برابرش به آنها برگردد. قرآن به آنها فهماند که این راه She‏ 
ازدیاد حقیقی ٹروت‌ صحیح نیست. البته روایات مقصود از آیه را یادآور می شود اگر چه 
صراحت aT‏ با مطلق بودنش شامل می گردد. تمام وسایلی را که سرمایه‌داران میخواهند به 
یک طر یق ربوی با آن وسایل ثروت خود را ز یاد کنند. در عین حال قران وسیله ازدیاد 
ثروت را برای سرمایه‌داران کاملاً بیان داشته و فرموده است : 
SET Ua‏ من زکوة ثر دون G85‏ لها ولنگ هم المضیفون۱. » 
این است OT‏ وسیله تضمین شده برای ازدیاد ثروت ها: دادن مال بدون انتظار 
برگشت و عوض مردم. و این است وسیلۀ جلب رضای خدا. UT‏ این همان عاملی نیست که 
اگر بکار افتد نهمت‌هارا فراوان می کند؟ آیا این همان وسیله‌ای 
نیست که اگر صحبح از OT‏ استفاده شود اجتماع می تواند بهره‌برداری‌های 
وسی‌ازآن نسماید؟ آری این همان است که ثروت عمومی را نمو 
میدهد, و جامعه را برای رسیدن به سعادتها و کمالها بسیج می کند و رضای پرورد گار را به 
مردم آن حامعه حلب مینماید. این حساب دناست و Ol‏ هم حساب ol‏ که در آن 
بهره‌مندیهای فراوان است. تجارت سودآور در دنیا و آخرت OT‏ است که رضای خدا در آن 
ht‏ شده باشد: 
بايان 
الحمد لله Sy‏ العالمين 
تهران-محرم سال ۱۳4۲ ه .ق 


۱- آنجه از طر یق زکات پرداخت AS‏ و در این راه رضای خدا را منظور نمائید روت شما کم نخواهد شد بلکه 


آنانکه سرمایه خود را در این راه وبه این نیت بکار اندازند روت خود را حند phy‏ می کنند. آیه۳۹ --ر وم 
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